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  روز شمار تاریخ اسلام

  ماه صفر

  سید تقی واردي: مؤلف

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . نگردیده است
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  پیش سخن 
و احذَروا ما نَزَلَ باِلاُْممِ قبَلَکُم مناَلمْثُلات : ﷒قال الا مام على بن ابى طالب 

ذَروا اَنْ  ، فتََذَکَّروا فى الخْیَرِ و الشَّرِّ احَوالهَم، و ذَمیمِ الاْ عمالِ، بِسوء الاْ فْعالِ و احـ
مَثالهنُوا اَم1(. تَکو(  

بـه  ، به پرهیزید از عذاب و سختى هایى کـه پـیش از شـما   ) !اى مردم، هان( 
. بر آنان فرود آمده اسـت ، خاطر زشت کارى و بدرفتارى هاى امت هاى پیشین

تـا از ایـن   (. حالت هاى آنان را در نیکى و بدى و زشـتى بـه یـاد آوریـد    ، شما
بـتلا بـه عـذاب الهـى     و م(خود را بپایید که مبادا همانند آنان قرار گیرید ) طریق
  . )گردید
که فـرازى از آن  » خطبه قاصعه«در بخشى از  ﷒ان حضرت على مؤمنامیر

مردم را به سرگذشت پیشینینان و دستاوردهاى نیک ، را در این جا بیان کرده ایم
یادآور شد و آنان را به مطالعه و بررسى حالات گذشتگان و علل ، و زشت آنان

بـراى  ، تا از این طریـق . امى و بدفرجامى آنان ترغیب فرمودو عوامل نیک فرج
عبرت از آنانى که غیر از زشت کـارى  ، به ویژه. ادامه زندگى خود عبرت بگیرند

همان هایى کـه دنیـا را در برابـر    . از خود چیزى بر جاى نگذاشتند، و بدرفتارى
هـاى آن  و آخرت را به زندگى کوتاه مدت دنیایى فروختنـد و ب ، آخرت خریدند

  . جسم و جان خویش قرار دادند، را
  . تا چگونه مردن را آموخته باشند، آنانى که چگونه زیستن را نیاموخته بودند

با دنیایى ، با مرور بر احوال گذشتگان و تورق در صفحات تاریخ، به هر حال
، از دانستنى ها و شگفتى هاى زندگى هم نوعان خـود آشـنا مـى شـویم و ایـن     

درست مـردن و درسـت   ، ى است براى آنانى که درست زندگى کردنتجربه مناس
  . برانگیخته شدن را خواهان باشند
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مرور بر رویدادهاى تاریخى و اطلاع از سرنوشت ناموران مثبـت و  ، بى شک
مى تواند اندیشه و کردار و رفتار زندگان را تحت تـاءثیر خـویش   ، منفى پیشین

ندگانى مطلوب و رسیدن به کمـال انسـانى   قرار دهد و آنان را در فراهم آورى ز
  . در زندگى بشریت بسیار حایز اهمیت است، بدین لحاظ نقش تاریخ. یارى دهد

با انگیزه آشنایى نسل کنونى و نسـل  ) ماه صفر در تاریخ اسلام(کتاب حاضر 
هاى آینده با رویدادهاى گذشتگان و عبرت آموختن از حالات آنان براى فراهم 

. به رشته تحریـر درآمـده اسـت   ، م بخش و فضاى سالم انسانىآورى محیط آرا
گفتنى است که پرداختن به تمام رویدادهاى بشرى از عهده یک نویسنده خـارج  

  . است و امرى است ناممکن و غیرمیسور
نیـاز بـه کـار گروهـى در زمینـه هـاى       ، در چنین گستره اى تألیفتحقیق و 

  . اند صدها جلد کتاب باشدکه محصول آن مى تو، گوناگون پژوهشى دارد
آن هـم از مقطـع عـام    ، تنها تاریخ اسلام، به همین جهت در نوشتن این کتاب

کـه  ، )عـج (تا پایان غیبت صغراى امـام زمـان   ) ﷐سال تولد پیامبراکرم (الفیل 
در نظر گرفته شـده  ) سال 382حدود (هجرى قمرى است  329مصادف با سال 

  . است
خود داراى گستره عظیمى است که در این مجال مختصـر نمـى   ، متاریخ اسلا

هماننـد کـه   . را مورد پژوهش قرار داده اسـت » ماه صفر«تنها ، این کتاب. گنجد
کـه در  » ماه محـرم در تـاریخ اسـلام   «با نام ، کتاب پیشین از سرى تاریخ اسلام

د تنهـا رویـدادهاى مـاه محـرم را مـور     ، چاپ و منتشر شده اسـت ، 1379سال 
  . بررسى قرار داده بود

سایر ماه هاى قمرى را در ، نصیب گردد، اگر توفیق بیشترى از خداى سبحان
  . قرار خواهیم داد تألیفمورد بررسى و ، به همین شیوه، آینده
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  . از سه بخش کلى تشکیل یافته است) ماه صفر در تاریخ اسلام(این کتاب 
ل دانستنى هایى از ماه صفر: بخش او  
روزشمار رویدادهاى ماه صفر: مبخش دو  
  سال شمار ماه صفر: بخش سوم
، مـورد اسـتفاده و مطالعـه مبلغـان دینـى     ، امیدوارم این اءثر نـاچیز ، در پایان

اطلاع رسانان و تمامى فرهنگیان جامعـه اسـلامى   ، مربیان، مدرسان تاریخ اسلام
و امـام  قرار گرفته و رضایت خداى سبحان و خرسندى پیشواى حقیقت گرایان 

  . را در پى داشته باشد )عج(حضرت حجۀ بن الحسن ، شیعیان
  1379زمستان 

  حوزه علمیه قم
  سید تقى واردى
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  دانستنى هایى از ماه صفر : بخش اول
  ماه صفر در تاریخ قمرى 

هـاى   تاریخ قمرى همانند سایر تاریخ . دومین ماه سال قمرى است، ماه صفر
، صفر، محرم: آن ها بدین ترتیب استاز دوازده ماه تشکیل یافته و اسامى ، رایج

ل رمضـان ، شـعبان ، رجب، جمادى الثاّنیه، جمادى الاولى، ربیع الثاّنى، ربیع الاو ،
ال ه، شوذوالقعده و ذوالحج . 

در میان مردم جزیرة العرب رواج داشت و تـاریخ  ، پیش از اسلام، این تاریخ
  . رسمى آنان بود

مرى به عنوان یـک تـاریخ مـذهبى و    تاریخ ق، پس از ظهور دین مبین اسلام
  . مورد پذیرش مسلمانان قرار گرفت، ملى

با پیشنهاد حضرت ) دومین خلیفه مسلمانان(در عصر خلافت عمر بن خطاب 
از مکـه معظمـه بـه     ﷐هجرت پیامبر اکـرم  ، و تصویب خلیفه وقت ﷒على 

، این تـاریخ را ، بدین جهت. رار گرفتمبداء تاریخ قمرى اسلامى ق، مدینه منوره
  . تاریخ هجرى قمرى نامیده اند

بر دور زمین محاسبه ) قمر(گفتنى است که تاریخ قمرى بر اساس گردش ماه 
هنگامى گردش خود را از هلال آغاز مى کنـد  ، به این صورت که ماه. مى گردد

د و بـا دوازده  یک ماه پدید مى آی، تا به پایان رساند و به هلال بعدى وصل شود
  . یک سال قمرى شکل مى گیرد، بار تکرار این گردش

دقیقـه اسـت و تعـداد     43سـاعت و   12روز و  29مـدتش  ، هر مـاه قمـرى  
  . روز است 354، روزهاى یک سال قمرى

بـر  ، میلادى و غیـره ، فرس قدیم، هجرى شمسى: مانند، هاى دیگر اما تاریخ 
، ى گردد و تعداد روزهاى آن هـا اساس گردش زمین بر دور خورشید محاسبه م
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، به همین جهت میان تاریخ قمرى و تاریخ شمسـى . ساعت است 6روز و  365
  . در حدود یازده روز در هر سال فاصله است

  علل نامگذارى ماه هاى قمرى 
به نقـل از ابـوعمروبن عـلاء    » تاریخ دمشق«ابن عساکر در کتاب گرانسنگ 
ى المحرمّ لا ن القتـال  : ى گفته استدرباره علل نام گذارى ماه هاى قمر مإ نمّا س

و شـهرا ربیـع   ، و صفر لا ن العرب کانت تنزل فیه بلادا یقال لهـا صـفر  ، حرم فیه
و رجب کـانوا یرجبـون فیـه    ، و جمادیان کان یجمد فیها الماء، کانوا یربعون فیها

ال  ،و رمضان رمضت فیه الفصال من الحرّ، و شعبان شعب فیه القبائل، النخّل و شو
ۀ کـانوا  ، و ذوالقعدة قعدوا فیه عن القتال، شالت الا بل باءذنابها للضرب و ذوالحج

ون فیه نۀ فالمحرمّ، یحجل الس ا او2(. فام(  
بدین جهت نامیده شده اسـت کـه جنـگ و درگیـرى در آن     ، ماه محرم: یعنى

ین ماه و ماه صفر بدین لحاظ نامیده شده است که عرب ها در ا، حرام شده است
و دو مـاه ربیـع   ، منزل مى گزیدند که به آن ها صفر گفته مى شد، بر زمین هایى

ل و ثانى( بدین جهت نامیده شده اند که عرب ها در این دو ماه زندگى بهارى ) او
ل و آخر(و دو ماه جمادى ، در پیش مى گرفتند بدین جهت نامیده شده است ) او

رما ستون هایى قرار مى دادند تا بر اثـر  که عرب ها در این ماه براى درختان خ
و شعبان از این جهـت  ، شاخه ها و درختان خرما نشکند، زیادى محصول خرما

و ، نامیده شده است که قبیله ها در آن از یکـدیگر پراکنـده و جـدا مـى شـدند     
فصل هاى سال به شدت گرمـا  ، رمضان از این جهت نامیده شده است که در آن

دم خـود را بـراى زدن   ، ین جهت نامیده شده است که شترو شوال بد، مى رسند
و ذى قعـده  ، )کنایه از آمادگى عرب ها براى ضربه زدن به یکدیگر(بالا مى برد 

به این سبب نامیده شده است که مردم در این ماه به خاطر حرمت جنگ و خون 



7 

 

 و ذى الحجه بدین سبب نامیده شده است که عـرب ، خانه نشین مى شوند، ریزى
ماه محرم ، و اما نخستین ماه سال. به حج خانه خدا مى پرداختند، ها در این ماه

  . است
ممکن است علت نامگذارى این ماه بدین . صفر به معناى خالى نیز آمده است

جهت باشد که عرب ها پس از تحمل سه ماه حرام و خوددارى از قتل و غارت 
گرى مـى پرداختنـد و   بـا آغـاز مـاه صـفر بـه جنـگ و غـارت       ، و خون ریـزى 

روستانشینان و سـاکنان کـم جمعیـت بادیـه هـا از تـرس هجـوم غـارتگران و         
اسباب و اثاث خویش را جمع کرده و به جاهـاى امـن کـوچ مـى     ، جنایتکاران

  . نمودند و روستاها و بادیه هاى خود را خالى مى کردند

  حرمت ماه صفر در نزد قریش  
نسـبت بـه   ، پیش از ظهور اسلام» قریش«به ویژه قبیله معروف ، اهالى حجاز

زیارت خانه خدا و حرام دانستن چهار ماه از ایام سال قمرى که از سـنت هـاى   
مرتکـب  ، بـود  ﷒و فرزندش اسـماعیل   ﷒بر جاى مانده از حضرت ابراهیم 

  . تحریف و تغییر در احکام الهى و عمل نمودن به هواهاى نفسانى خود مى شدند
قبیله گرا و فاقد تشـکیلات حکـومتى و دولـت    ، نان چون مردمى جنگجوىآ
جنگ و خون ریزى یکـدیگر و سـایر   ، در بیشتر سال به تاراج دارایى ها، بودند

  . ساکنان شبه جزیره مى پرداختند و امنیت جامعه را به کلى از میان مى بردند
 ـ   ا و اجـدادى  از سوى دیگر ناچار بودند که به خاطر پاى بندى بـه سـنّت آب

چهار ماه حرام را تحمل کنند و در این مدت از جنگ و خون ریـزى و  ، خویش
  . غارتگرى دست بردارند

کـه  ) ذى حجـه و محـرم  ، ذى قعده: یعنى(تحمل سه ماه حرام ، پس از مدتى
  . بر آنان دشوار آمد و در صدد تغییر آن برآمدند، پشت سر هم بودند
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ى قعده و ذى حجه را نگه دارند و این دو آنان تصمیم گرفتند که حرمت ماه ذ
ولى ، ماه را جهت زیارت خانه خدا براى ساکنان شبه جزیره در امنیت نگه دارند

حرمت ماه محرم را شکسته و آن را براى خـود مبـاح   ، بر خلاف سنت ابراهیمى
بسان ماه هاى دیگر سال به جنگ و غارتگرى بپردازنـد و  ، سازند و در این ماه

  . ماه صفر را حرام نمایند، به جاى آن
  . از جمله ماه هاى حرام بوده است، مدتى ماه صفر در نزد آنان، بدین جهت

هم چنین آنان دست کارى دیگرى در ماه هاى حرام کرده بودند و آن عبارت 
بود از این که هر ماه حرام را دو سال حرام مى دانسـتند و مـاه هـاى دیگـر را     

ماه محرم را ماه حـرام  ، دو سال پشت سر هم، مثالبه عنوان . حلال مى شمردند
و ماه زیارت مى دانستند و ماه هاى دیگر را براى خویش مبـاح مـى نمودنـد و    

ماه صفر را ماه زیارت و ماه حرام مى دانستند و سایر ماه ها ، سپس دو سال بعد
 تا این که حج آنان در حجۀ الوداع که آخرین سفر. را حلال و مباح مى شمردند

ه ، به مکه معظمه بود ﷐زیارتى رسول خدا  و در ، مصادف شد با ماه ذى الحجـ
این ماه مسلمانان حج واجب و زیارت خانه خدا را به جاى آوردند و به دستور 

این ماه براى همیشه ماه زیارتى خانه خدا و حج واجب تعیـین   ﷐رسول خدا 
  )3(. گردید

  قرآن کریم با تحریف هاى مشرکان قریش   برخورد
تحریـف هـاى پدیـد آمـده از     ، قرآن کریم که کامل ترین کتاب آسمانى است

سوى مشرکان قریش در تغییر و تبدیل ماه حرام و دست کارى در احکـام الهـى   
  . را به رسمیت نشناخت و آن را محکوم کرد

الَّذینَ امنوا لا تُحلـّوا شـَعائرَ   یا ایَها : ان فرمودمؤمنخطاب به ، در سوره مائده
رامرَ الْحلاَ الشَّه و ّ4( ...الله(  
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شعائر الهى و ماه حـرام را بـر خـود حـلال و     ، اى کسانى که ایمان آورده اید
  . مباح نسازید

این موضوع را به صورتى روشن تر بیان کرد و کردار مشرکان ، در سوره توبه
ونهَ إ : و کافران را تقبیح نمود ةٌ فى الْکفُرِ یضَلُّ بهِ الَّذینَ کفََروا یحلُّ زیِاد ا النَّسیئىنَّم

ّالله ةَ ما حرَّم ّدا عئوا طیوعاما ل َونهرِّمحی عاما و ،     م نَ لهَـ رَّم اللـّه زیـ وا ما حـ فیَحلُّ
هِممالاَع وء5(. س(  

بسـیار بـود   ) عصرجاهلیت(در کفر ) نسبت به ماه هاى حرام(همانا فراموشى 
بـه  . که به واسطه آن گمراه مى شدند آنانى که کفـر را پیشـه خـود کـرده بودنـد     

در سالى حلال و در سال دیگر حرام مى شمردند تا پایمال ) آن ها را(طورى که 
مبـاح مـى   ، پس آنـان . را که خدا حرام کرده است) از ماه ها(کنند شمار آن چه 
کـردار زشتشـان برآنـان    ) بدین ترتیب(. که خدا حرام کرده بودکردند آن چه را 
  . آراسته مى گردید

ه ، تنها ماههاى ذى قعـده ، قرآن کریم بسان سنّت ابراهیمى محـرمّ و  ، ذى حجـ
  . رجب را حرام و ماه هاى زیارت دانسته است

  ماه صفر در نزد شیعیان 
صفر را از ایـام سـوگوارى   ماه ، ﷕عشرى و محبان اهل بیت  إثنىشیعیان 

و بازمانـدگان   ﷒زیرا در ابتداى این ماه خانواده امـام حسـین   . سال مى دانند
واقعه کربلا را به صورت اسیرى وارد شام نمودند و آنان را در فشـار روحـى و   

به طورى که یکى از فرزندان خردسال ، روانى و مورد تحقیر و توهین قرار دادند
در ، بر اثـر ایـن سـختى هـاى طاقـت فرسـا      ، ﷓به نام رقیه ، ﷒امام حسین 

اربعین شهادت امـام حسـین   ، بیستم این ماه، هم چنین. دمشق به لقاءاللهّ پیوست
  . و یارانش در کربلا است ﷒
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رحلـت  ، صفر 28در ، بنا به روایت علماى شیعه و برخى از علماى اهل سنت
، و شـهادت سـبط پیـامبر    ﷐ل گرامـى اسـلام حضـرت محمـد     جانگداز رسو

شهادت ثامن الحجج حضرت ، و در آخر این ماه ﷒حضرت امام حسن مجتبى 
شیعیان این ماه را همانند ، بدین جهت. واقع شده است ﷒على بن موسى الرضا 

، از مراسم ها و محافـل مـذهبى   در بسیارى. به سوگوارى مى پردازند، ماه محرم
دو ماه محرم و صفر را پشت سر هم گرامى مى دارند و در آن ها بـه عـزادارى   

  . مشغول مى باشند
را در ماه ربیع الاول مـى   ﷐رحلت پیامبر ، اکثر مورخان اهل سنت، ولیکن

  . بدین جهت براى این ماه برنامه ویژه اى ندارند. دانند

  بادى ماه صفر اعمال ع
روز خداست و انسان مـى توانـد در آن روز بـراى    ، هر یک از روزهاى سال

تلاش کند و براى نزدیکى بـه خـداى سـبحان و فـراهم آورى     ، موفقیت خویش
  . تصدق نماید و خدمت به مردم کند، عبادت کند، خرسندى وى

این راه  طالب رضاى الهى باشد و در، اگر انسان. ماه صفر نیز این چنین است
نعمت و سرافرازى ، به توفیقات الهى دست پیدا مى کند و درهاى رحمت، بکوشد

اگر از یاد خدا غافل بماند و در پى هـوى  ، در مقابل. را به روى خود مى گشاید
طبعا از توفیقـات الهـى   ، و هوس هاى نفسانى باشد و از شیطان لعین پیروى کند

یاه روزى را به روى خود مى گشاید بدبختى و س، دور مى گردد و درهاى نقمت
  . و زمینه عذاب الهى در روز قیامت را براى خویش فراهم مى کند

معـروف بـه نحوسـت    ، در برخى از منابع آمده است که ماه صفر، با این حال
  . است
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هـم در مفـاتیح   ) ره(محدث جلیل القدر حضرت آیت االله شیخ عبـاس قمـى   
به ایـن موضـوع اشـاره    ، م در وقایع الایامو ه، در بخش اعمال ماه صفر، الجنان

  . کرده است
  : متن گفتار این محدث بزرگ را از وقایع الا یام بیان مى کنیم، در این جا

واقع شـدن  ، معروف به نحوست است و شاید سبب آن) صفر(بدان که این ماه 
ایـن سـبب    هم چنان که نحوست دوشنبه به، است در آن ﷐وفات رسول خدا 

ذى ، ذى قعـده (بعد از سـه مـاه حـرام    ، و یا به جهت آن است که این ماه. است
حرب و قتال نبوده و در ایـن  ، واقع شده که در آن سه ماه) حجه و محرم الحرام

و این هم . شروع به قتال مى نمودند و خانه و منازل از اهلش خالى مى شد، ماه
   .به صفر، یک سبب است در وجه تسمیه آن

هـیچ چیـز بهتـر از تصـدقات و ادعیـه و      ، از براى رفع نحوست، به هر حال
و اگر کسى خواهد محفوظ بماند از بلاهاى نازله در این . استعاذات وارده نیست

روح االله » محـدث فـیض  «در هر روز ده مرتبه بخواند ایـن دعـایى را کـه    ، ماه
  : ذکر فرمود» خلاصۀ الاذکار«در ، روحه

ذلـّت بعظمتـک جمیـع    ، یا عزیـز ، یا عزیز، و یا شدید المحال، یا شدید القوى
یا لا الـه الـّا   ، یا مفضل، یا منعم، یا مجمل، یا محسن، فاکفنى شَرّ خلقک، خلقک
  فاستجبناله و نجیناه، سبحانک إ نّى کنت من الظاّلمین، اءنت

د و آلـه الطّ    ، ینمؤمنو کذلک ننجىِ ال، من الغم یبـین  و صلّى اللـّه علـى محمـ
  . الطاّهرین
د 6(. دعایى براى هلال این ماه روایت کرده است» اقبال«در ، سی(  
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7(روز شمار رویدادهاى ماه صفر : مبخش دو(   
  اول صفرسال هشتم هجرى قمرى

  مسلمان شدن چندتن از سران مشرك مکه 
خالد بن ولید و عثمان بن اءبى طلحه که از سـران مشـترك   ، عمر و بن عاص

پـس از سـالها دشـمنى و    ، بودنـد  ﷐خالفان رسول خدا مکه و از دشمنان و م
سرانجام از مکه به مدینه رفته و در نزد رسول ، مبارزه با آن حضرت و مسلمانان

  )8(. به اسلام گرویدند ﷐خدا 
بنا به روایت واقدى در هلال صفر سـال هشـتم قمـرى بـه وقـوع      ، این واقعه

  )9(. پیوست
نـه بـه خـاطر باورهـاى     ، ى تردید مسلمان شدن این عده از مشرکان قریشب

بلکه چنین روى کردشان ، قلبى و اعتقاد واقعى آنان به مبانى و اهداف اسلام بود
به خاطر حفظ موقعیت شخصى و ارضاى خواسته هاى نفسانى و شـیطانى آنـان   

  . در پناه اسلام بود
الله صلىزیرا رسول خدا  میان آنان برخاسـته و سـیزده سـال در    از  وآله عليه ا

. مردم را به اسلام و یگانگى خدا دعوت کرده بود، مکه معظمه که وطن آنان بود
، بلکه با شدیدترین صورت بـا آن حضـرت  ، این عده نه تنها به او ایمان نیاوردند

چندین ، مخالفت و دشمنى نمودند و پس از مهاجرت آن حضرت به مدینه منوره
. و مسـلمانان را پدیـد آوردنـد    ﷐ساز و شکننده برضد پیامبر نبرد سرنوشت 

پیش از این اقدام ، پیداست اگر آنان قصد شناخت اسلام و پذیرش آن را داشتند
  . مى کردند
غیر از چند سالى که اسـلام آورده و در زمـره مسـلمانان در عصـر     ، این عده
نه پـیش از آن و نـه پـس از    ، سلمانان درآمده بودنددر زمره م ﷐رسول خدا 
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نام نیکى از خـود بـه جـاى    ، که بیشترین مدت عمرشان بود ﷐رحلت پیامبر 
و پـس از رحلـت آن    ﷐بـا پیـامبر   ، زیرا پیش از مسـلمان شـدن  . نگذاشتند
  . دشمنى کردند، یت و امامتو مقام ولا ﷐باخاندان پیامبر ، حضرت

در این جا لازم مى بینم روایت مسلمان شدن این عـده را از خـود عمـروبن    
  . عاص بیان کنم

و پدرش از عمرو بن عاص نقـل  ، او از پدرش، واقدى از عبدالحمیدبن جعفر
به همین جهت با مشرکان . من از ابتدا با اسلام مخالف و دشمن بودم: کرده است

. در نبرد بدر حضور یافتم ولى از این معرکه جان سالم بـه دربـردم  همراه شده و 
در جنگ . پس از آن در نبرد احد شرکت نمودم و از آن نیز جان به سلامت بردم

، احزاب که مشرکان به مدینه هجوم آورده و نبرد خنـدق را بـه وجـود آوردنـد    
 ـ: پـس از آن بـا خـود گفـتم    . حضور داشتم و در آن نیز سالم مانـدم  ن رونـد  ای

تا کى مى خواهد ادامه پیدا کند؟ به خـدا سـوگند محمـد    ) ﷐پیروزى محمد (
  . بر قریش پیروز خواهد شد ﷐

از آن پس دارایى هایم را در کاروانهاى بازرگانى بـه چـرخش درآوردم و از   
قعه حدیبیه که به همین جهت در وا. مسایل سیاسى و نظامى خود را کنار کشیدم

بر اسـاس  . حضور نداشتم، و مشرکان مکه گردید ﷐منجربه صلح میان پیامبر 
و مسلمانان در سال آینده براى انجام عمره به  ﷐قرار شد پیامبر ، این مصالحه
در آن صورت نه مکه و نه طائف جاى ما نبود و هیچ چیز بـراى مـن   . مکه آیند

در آن زمان خود را از اسـلام بسـیار دور مـى    . تر از خارج شدن از مکه نبودبه
مـن مسـلمان   ، مسلمان شوند، دیدم و با خود مى اندیشیدم که اگر تمامى قریش

پس از مدتى به مکه آمدم و افراد قوم و قبیله خود و آنانى را که از . نخواهم شد
  ؟من در میان شما چگونه ام: گرد آوردم و به آن ها گفتم، من شنوایى داشتند
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خـوش یمـن و   ، تو صاحب خرد و اندیشه و بزرگ مـایى : آنان همگى گفتند
  !بابرکتى
بر قریش چیـره خواهـد    ﷐محمد ، على رغم میل ما، به خدا سوگند: گفتم

من در این باره بسیار اندیشیدم و فکـرم بـه   . شد و به هدف هایش خواهد رسید
ه ما همگى بـه سـوى کشـور حبشـه مهـاجرت کنـیم و در پنـاه        این جا رسید ک

بـه   ﷐در آنجا منتظر بمانیم که سرنوشت محمـد  . حکومت نجاشى قرار گیریم
به پیروزى رسـید و   ﷐اگر محمد  ؟به شکست یا پیروزى. کجا منجر مى گردد
زیرا بودن ما در پنـاه نجاشـى   . ما در پیش نجاشى مى مانیم، بر قریش چیره شد

اما اگر قریش پیروز شـدند و از پـیش   . ﷐بهتر است از تحمل حکومت محمد 
در آن ، جلوگیرى کـرده و حکومـت خـود را پایـدار نمودنـد      ﷐روى محمد 

. ز مـى گـردیم  شناخته شده و به مکه بـا  ﷐صورت ما به عنوان مخالف پیامبر 
  . همگى راءى مرا پذیرفتند و تصمیم به هجرت گرفتیم و با خود هدایایى بردیم

با ناباورى مشاهده کردیم ، پس از ورود به حبشه و بار یافتن در کاخ نجاشى
  . در نزد او بوده و با او گرم گفت وگو است، که عمروبن امیه ضمرى

ــه ــروبن امی ــتاده رســول خــدا  ، عم ــامبر   ﷐فرس ــه اى از پی ــه نام ــود ک ب
  . به نجاشى داد ﷐

حبیبه دختـر ابوسـفیان را    ﷐پیامبر  در آن نامه از نجاشى خواسته بود که ام
بـه عقـد   ، شوهرش را از دست داده بود، که از مهاجران مسلمان بود و در آن جا

هنگامى کـه بـه   : و همراهان خود گفتم من به یاران. ازدواج آن حضرت درآورد
از او مى خواهم که عمـروبن امیـه را بـه    ، نزد نجاشى رفته و با او گفت وگو کنم

  . قریش را خوشحال نمایم، من تسلیم کند تا من گردنش را بزنم و از این راه
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نجاشى به مـن خیرمقـدم و   . به نزد نجاشى رفته و سجده ادب به جاى آوردم
آیا از شهر خود براى من هدیـه اى نیـز آورده   : ز من پرسیدخوش آمد گفت و ا

  . هدیه فراوانى برایت آوردیم، آرى: اید؟ پاسخ دادم
پـس از آنکـه   . با او به گفت وگو پرداخته و مجلس اُنسى به وجـود آوردیـم  

در نزد تو مـردى  ، اى پادشاه بزرگ: دلش را به خوبى به دست آوردم به او گفتم
او فرستاده دشمن ما محمـد  . یدم که با تو گفت وگو مى کرداز اهالى حجاز را د

که در میان مردم ما به اختلاف و تفرقه پرداخت و سران و بزرگان را ، است ﷐
از تو مى خواهم که فرستاده اش را به من تسلیم کنى تا مـن  . به کشتن داده است
  . گردنش را بزنم

ا بلند کرد و ضربتى محکم بر صورتم زد و در این هنگام نجاشى دست خود ر
وى با تنـدى و خشـونت تمـام بـه خـوار و      . احساس کردم که بینى ام شکست

  . کوچک کردنم پرداخت
احسـاس  ، در این هنگـام . خون از بینى ام سرازیر شد و لباسم را آغشته کرد

اى کاش زمین شکاف برمى داشـت و مـرا   : ذلّت و خوارى نمودم و با خود گفتم
  !خود دفن مى کرد در

اگر تصور مى نمودم که پیشنهادم تو ، اى پادشاه بزرگ: سپس به نجاشى گفتم
  . اساسا آن را مطرح نمى کردم، را ناراحت مى کند
آیــا از مــن مــى خــواهى کــه فرســتاده محمــد  ، اى عمــرو: نجاشــى گفــت

پیـامبرى  ، ﷐ در حـالى کـه محمـد    ؟را به تو بدهم تا او را به قتل آورى ﷐
همـانطورى کـه بـه نـزد     ، به نزدش مى آیـد ) جبرئیل امین(است که ناموس اکبر 

  . رفت وآمد مى کرد ﷒و عیسى مسیح  ﷒موسى 
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ایـن حقیقـت   : خداوند سبحان قلبم را تکان داد و با خود گفتم، در این هنگام
را عرب و عجم مـى شناسـند ولـى تـو اى     ) ﷐یعنى پیامبرى حضرت محمد (

  ؟مخالفت مى ورزى، نفس
  ؟آیا گواهى به پیامبرى وى مى دهى، اى پادشاه بزرگ: آنگاه به نجاشى گفتم

من گواهى مى دهم به پیامبرى او در نزد پروردگار متعال ، آرى: نجاشى گفت
برى وى بـدهى و  و از تو نیز مى خواهم از من پیروى کـرده و گـواهى بـه پیـام    

او بر حق است و به زودى دین خـود  ، به خدا سوگند. اطاعتش را بر گردن نهى
بر فرعون و سپاهیان او پیروز  ﷒همان طورى که موسى . را پیروز خواهد کرد

  . شد و بنى اسرائیل را رهایى بخشید
  ؟آیا از من به اسلام بیعت مى گیرى: به وى گفتم
  . تو بیعت مى گیرم آرى از: نجاشى گفت

نجاشى دست خود را درازکرد و من دست خود را در دست او گذاشته و بـه  
  . واسطه او با اسلام بیعت کردم

آب و طشتى را طلبید تا صـورت و بینـى   ، نجاشى پس از بیعت گرفتن از من
همچنین لباسم را که آغشته به خون شـده  . به شویم، ام را که خون آلود شده بود

دستور نجاشى عوض کردم و به جاى آن یک دست لبـاس تشـریفاتى و   به ، بود
  . دربارى پوشیدم

هنگامى که به سوى یاران و دوستان خود برگشتم و آنان لباس دربارى را در 
آیـا  : بسیار خوشحال شده و به سوى من آمدند و از من پرسـیدند ، تن من دیدند

  ؟دىخواسته ات را با نجاشى مطرح کرده و به آرزویت رسی
زمینـه مناسـبى بـراى مطـرح کـردن      ، در ملاقات نخست: به آنان پاسخ گفتم

  . خواسته ام پیش نیامد و آن را به دیدار دیگرى واگذار کردم
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من از یاران و دوستانم به بهانه اى دور شدم و آن ها را در حبشه گذاشـته و  
کـه   کشتى اى را دیـدم ، در ساحل دریا. خود به سوى دریاى سرخ رهسپار شدم

من نیز سـوار بـر آن   ، با کالاهاى چوب و الوار آماده حرکت به سوى یمن است
شـترى  ، کشتى شده و در ساحل شعیبه در کشور یمن پیـاده شـدم و در آن جـا   

از مرّالظهران گذشـته و بـه   . خریدارى کرده و به سوى مدینه منوره حرکت کردم
دیـدم کـه در حـال     هده رسیدم و در آن جا دوتـن از بزرگـان قـریش مکـه را    

  . آن دو عبارت بودند از خالدبن ولید و عثمان بن طلحه. مسافرت بودند
  به کجا مى روید؟: از آن دو پرسیدم

رسیده و دیـن اسـلام را    ﷐به مدینه مى رویم تا به نزد محمد : پاسخ دادند
دین اش نمـوده   جز این که طمع به، زیرا در اطراف ما کسى نمانده است. بپذیریم
اگر ما بنشینیم و به سوى او نرویم همان طورى کـه بـراى   ، به خدا سوگند. است

گردن ما را خواهنـد  ، گردن اش را مى گیرند، بیرون کشیدن کفتار از پناهگاهش
  . گرفت
کـرده تـا در نـزدش مسـلمانى      ﷐به خدا سوگند من نیز قصد محمد : گفتم

  . اختیار کنم
سه نفرى از آنجا به سوى مدینه حرکت کردیم و در حرّه کـه در  ، ر تقدیربه ه

حوالى مدینه است فرود آمده و لباس هاى نیکو و پاکیزه پوشیدیم و سـپس بـه   
هنگـامى کـه بـه    . وارد شدیم ﷐راه افتاده و عصر همان روز به محضر پیامبر 

رانى دیـدیم و مسـلمانانى را   صورت اش را چون هلال مـاه نـو  ، نزدش رسیدیم
مشاهده کردیم که گردش را گرفته بودند و از اسلام آوردن مـا خوشـحالى مـى    

  . کردند
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توان نگاه کردن به چهره اش را نداشـتیم  ، در برابرش زانو زده و از شدت حیا
و از او درخواست کردیم که از گناهان و کرده هاى ما چشم پوشى کند و مـا را  

  . ن درآورددر زمره مسلمانا
  . والهجرة تَجب ما کان قبلها، انَّ الاسلام یجب ما کان قبله: فرمود ﷐پیامبر 

ــدا    ــول خ ــزد رس ــه در ن ــان ک ــودیم ﷐از آن زم ــامبر  ، ب ــاه پی ــیچ گ ه
نـین در  هم چ. از ما چیزى نگفت و ما را سرزنش نکرد، در نزد یاران خود ﷐

خلافت ابوبکر و عمربن خطاب نیز من چنین موقعیتى داشتم و از آنان هیچگونه 
خالدبن ولید را به خاطر برخى از کردار ، سرزنشى نشنیدم ولیکن عمربن خطاب

  )10(. و رفتارش سرزنش مى کرد
به خاطر حفظ موقعیت سیاسى و اجتمـاعى  ، به این ترتیب سران شرك و کفر

ولى چـون در حیـات پیـامبر    . ن شده و اسلام را پذیرفتنددر ظاهر مسلما، خود
الله صلى از ، فرصت کارشکنى و ارتکـاب جـرم و جنایـت را نداشـتند     وآله عليه ا

امـا پـس از وفـات پیـامبر     . خود چهره اى آراسته و مقبول به نمایش درآوردند
عثمـان و  چه در حکومت عمر و حتـى در زمـان   ، چه در حکومت ابوبکر، ﷐

اخلاقیات و جنایات عصـر جاهلیـت را   ، در پوشش اسلام، معاویۀ بن ابى سفیان
زنده کرده و در این زمینه فتنه و فسادهاى زیادى را پدید آوردند که جاى شرح 

  . آنها در این مقال نیست
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  هجرى قمرى  37اول ماه صفر سال 
 ﷒ابى طالـب  آغاز نبرد خونین در جنگ صفین میان سپاهیان امام على بن 

  . و سپاهیان معاویۀ بن ابى سفیان
پس از پایان فتنه اصحاب جمل و گروه ناکثـان و بـازپس    ﷒حضرت على 

قمرى وارد شـهر کوفـه    36رجب سال  12در ، گیرى بصره از دست فتنه جویان
  )11(. گردید و آن را مقر حکومت خویش قرارداد

سلمانان و برگرداندن سیره و سنت هاى نبوى آن حضرت براى اصلاح امور م
در راءس همه آن . اقدامات فراوانى به عمل آورد، و ایجاد عدالت اجتماعى ﷐
و جانشـینى فرمانـداران شایسـته و    ، عزل حاکمان و والیان ستم گر و نالایق، ها

 . خداجوى را شیوه خویش قرار داد

. عاویۀ بن ابى سفیان از حکومت شـام گرفـت  تصمیم به عزل م، در این راستا
به همین جهت جریربن عبداالله بجلى را که حکومت همدان را بر عهده داشـت و  
براى بیعت با آن حضرت و تقویت سـپاه وى بـه کوفـه آمـده بـود و میـان او و       

یت داد کـه بـه شـام    مأمور، دوستى و رفاقتى بود، معاویۀ بن ابى سفیان از پیش
  . حضرت را به معاویه برساندرود و پیام آن 

ایت معاویۀ : به وى فرمود، در هنگام اعزام جریربن عبداالله ﷒حضرت على 
و اءعلمـه اءنـّى لا   ، فان دخل فیما دخل فیه المسلمون و الـّا فانبـذ الیـه   ، بکتابى

  )12(. و اءنّ العامۀ لا ترضى به خلیفۀ، اءرضى به اءمیرا
پـس اگـر هماننـد سـایر مسـلمانان      ، معاویـه برسـان   نامه ام را به! اى جریر

و الاّ هشدارش بده و بـه او اعـلام   ) باید تابع دستورات امام خود باشد(پذیرفت 
راضى نیستم و عموم مردم نیز او را بـه خلافـت   ، کن که من به امارت او بر شام

  . نخواهند پذیرفت
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گردن کشـى  ، اى فرمان برىبه ج، ﷒پس از دریافت نامه امام على ، معاویه
درصدد تجهیز سپاه و مهمات ، و یاغى گرى نمود و با بهانه قراردادن خون عثمان

و آن هـایى کـه طعـم     ﷒وى از ناراضیان خلافـت امـام علـى    . جنگى برآمد
یارى جسـت و آنـان   ، شکست جنگ جمل را چشیده و به او پناهنده شده بودند

  . نمود ﷒ر به نبرد با سپاهیان امام على وادا، را همانند اهالى شام
براى هدف هاى شوم خود از عمروبن عـاص کـه در حیلـه گـرى و     ، معاویه

، بى همتا بود دعوت کرد و با وعده هاى فریبنـده ، فریب کارى در میان عرب ها
  . وى را با خود همراه کرد

 ـ  ﷒از آن پس میان امام على بـن ابـى طالـب     وان خلیفـه برگزیـده   بـه عن
بــه عنــوان سردســته مخالفــان و حــاکم ، مســلمانان و معاویــۀ بــن ابــى ســفیان

نامه هاى چندى رد و بدل شد و جز آمادگى طرفین براى حل ، خودخوانده شام
  . فایده اى در بر نداشت، مخاصمه از راه نظامى
سـپاهى بـه فرمانـدهى    ؛ از دو سـو آمـاده حرکـت شـدند    ، سرانجام دو سپاه

و سـپاهى بـه سـردمدارى معاویـه از     ، از کوفه و شهرهاى تابعه ﷒ان مؤمنرامی
  . دمشق

اعـلان بسـیج   ، پس از مشورت با بزرگان صحابه خـویش  ﷒حضرت على 
، عمومى نمود و براى دفع شرارت ها و فتنه جویى هاى معاویه و سـپاهیان شـام  

  . مودمردم کوفه را ترغیب به مبارزه با شامیان ن
) سیروا الى اءعداء، االله(سیروا الى اءعداء : ضمن خطبه اى فرمود، آن حضرت
  )13(؛ قتلۀ المهاجرین و الا نصار، سیروا الى بقیۀ الا حزاب، السنن و القرآن

دشمنان سـنّت  ، به پیش براى نبرد با دشمنان خدا! اى مبارزان مهاجر و انصار
  !ازماندگان جنگ احزاببه پیش براى نبرد با ب !ها دشمنان قرآن
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جنـبش بزرگـى   ، و یاران باوفاى وى ﷒ان مؤمنپس از سخنرانى مهیج امیر
  . در کوفه پدید آمد و سپاه گرانى به حرکت درآمد

براى مشـارکت عمـومى مـردم در امـر حکومـت و حـل        ﷒حضرت على 
اى مختلف و سـران  نامه هایى به فرمانداران خود در شهره، تنگناهاى پدید آمده

قبایل و بزرگان عرب ارسال نمود و همگان را ترغیب بـه شـرکت در ایـن امـر     
  . عظیم کرد

معاویۀ بن ابى سفیان نیز در شام سپاه بزرگى را به حرکت درآورد و آنـان را  
مالک اشترنخعى بود ، ﷒پیش تاز سپاه امام على . به سوى عراق گسیل داشت

، و پـیش تـاز سـپاه معاویـه    . د جنگى به سوى شام اعزام شدکه با چهارهزار مر
، معروف به ابوالا عورسلمى بود که پیش از ورود مالـک اشـتر  ، سفیان بن عمرو

وارد سرزمین صفین شـد و راه هـاى همـوار برداشـت آب از رود فـرات را بـه       
، از ســوى ســپاهیان مالــک اشــتر، تصــرف خــویش درآورد و از برداشــت آب

با این که بسیار خسته و تشنه ، مالک اشتر و سپاهیان او. ل آوردجلوگیرى به عم
بردبارى پیشـه کـرده و از اقـدام بـه نبـرد      ، ﷒ان مؤمنبنابر سفارش امیر، بودند

  . خوددارى نمودند
حمـل بـر تـرس و    ، بردبارى مالک اشـتر را ، ولى ابوالا عور و سپاهیان شام

  . دندرعب آنان نموده و بر آنان حمله ور ش
دستور مبارزه و دفـاع را صـادر   ، مالک اشتر که حجت را تمام شده یافته بود

ولـى دلیـرى   . دو سپاه در برابر یک دیگـر قرارگرفتنـد  ، کرد و براى نخستین بار
صـحنه را بـر ابوالاعـور و    ، مالک اشتر و هدف دار بودن مبـارزات سـپاهیان او  

بلکـه  ، حاصل آنان را دفع کـرده نه تنها تهاجم بى ، شامیان تنگ کرد و در نتیجه
آنان را از اطراف رود فرات نیز به عقب راندند و خود بر آب فرات تسلط کامل 
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در این نبرد تعداد زیادى از شامیان کشته و زخمـى شـدند و بازمانـدگان    . یافتند
  . از آب فرات محروم شدند، شکست خورده

به دسـت یـک نوجـوان    یکى از قهرمانان شامى به نام عبداالله بن منذرتنوخى 
رزمنده از سپاه مالک اشتر به نام ظبیان بن عماره تمیمى کشـته شـد و رسـوایى    

  )14(. بزرگى براى شامیان به بارآورد
بارهـا اقـدام بـه    ، سپاهیان شامى براى جبران شکست فضاحت بـار خـویش  

حمله و تهاجم نمودند ولى با هشیارى و مدیریت رزمـى مالـک اشـتر و دیگـر     
متحمل شکسـت  ، کارى از پیش نبرده و برعکس، ﷒حضرت على  فرماندهان
  . دیگر شدند

نیـز در راءس   ﷒حضرت على ، پس از ورود طلایه داران دو سپاه به صفین
قمرى وارد صفین شـد   37محرم سال  22در ، سپاهى به استعداد یکصدهزار نفر

معاویـۀ بـن ابـى سـفیان وارد     ، هم چنین در همین مـاه . و به مالک اشتر پیوست
صفین شد و به سپاه شکست خورده ابوالاعورسلمى ملحـق گردیـد و عمـلا دو    

  )15(. سپاه بزرگ در کنار یک دیگر قرار گرفتند
، پس از تصرف رود فرات از سوى سـپاهیان رزمنـده اش   ﷒حضرت على 

منع از دیگـران  براى دو سپاه آزاد باشد و کسى حق ، دستور داد که برداشت آب
  . را نداشته باشد

به حرمت این ماه از جنگ و نبـرد خـوددارى کـرده و    ، دو سپاه در ماه محرم
با ارسال نمایندگانى چند  ﷒ان مؤمنامیر. چشم امید به صلح و سازش دوختند

بـدون خـون   ، تلاش زیادى به عمل آورد که رویـارویى دو سـپاه  ، به نزد معاویه
ولى معاویۀ بن ابى سفیان که از تعداد لشکریان خود مغرور . رسد ریزى به پایان
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پاسخ منفـى داد و بـر مجـازات     ﷒به تمام درخواست هاى حضرت على ، بود
  . پافشارى نمود و زمینه نبرد خونین را فراهم کرد، قاتلان عثمان مقتول

و سـپاهیان   سپاهیان عراق، سرانجام پس از پایان ماه محرم و هلول ماه صفر
  . شام در دسته هاى چند منظم شده و به صف آرایى پرداختند

فرماندهى ، فرماندهى سواره نظام را بر عهده عماربن یاسر، ﷒حضرت على 
و پرچم سپاه را بر عهده هاشم بن ، پیاده نظام را بر عهده عبداالله بن بدیل خزاعى

  . عتبۀ ابى وقاص گزارد
را بر عهده اشـعث بـن   ) سمت راست(رماندهى میمنه ف، هم چنین آن حضرت

و سـرگُردانى  ، را بر عهده عبداالله بن عباس) سمت چپ(فرماندهى میسره ، قیس
و سرگُردانى پیادگان میسـره  ، پیادگان میمنه را بر عهده سلیمان بن صرد خزاعى

افـراد قبیلـه   ، هـم چنـین آن حضـرت   . را بر عهده حارث بن مرّه عبدى گـزارد 
رزمنـدگان یمنـى را در سـمت راسـت و     ، کوفه و بصره را در قلب سپاه» مضَر«

پـرچم ویـژه   ، را در سمت چپ قرارداد و براى هر طایفه اى» ربیعه«افراد قبیله 
  . اى بست و به دست بزرگان و امیران آنان قرارداد

بنى اسد و کنانه را بر عهده عبداالله بن ، امارت افراد قبایل قریش، آن حضرت
قبیله بکر بصره را بر عهـده حضـین   ، قبیله کنده را بر عهده حجربن عدى، عباس
قبیله خزاعـه را بـر عهـده    ، قبیله تمیم بصره را بر عهده احنف بن قیس، بن منذر

قبیله سعد و رباب بصره ، قبیله بکر کوفه را بر عهده نعیم بن هبیره، عمروبن حمق
قبیلـه ذهـل   ، عهده رفاعۀ بن شدادقبیله بجیله را بر ، را بر عهده جاریۀ بن قدامه

قبیله هاى عمـرو و حنظلـه بصـره را بـر     ، کوفه را بر عهده یزید بن رویم شیبانى
طایفه ، طایفه هاى قظاعه و طى را بر عهده عدى بن حاتم، عهده اعین بن ضبیعه

طایفه تمیم کوفه را بر عهده ، هاى لهازم کوفه را بر عهده عبداالله بن حجل عجلى
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طایفـه ذهـل   ، طایفه هاى ازد و یمن را بر عهده جندب بن زهیر، اردعمیر بن عط
رسدوسى طایفه هاى عمرو و حنظلـه کوفـه را بـر    ، بصره را بر عهده خالدبن معم

طایفه لهـازم بصـره   ، طایفه همدان را بر عهده سعیدبن قیس، عهده شبث بن رِبعى
ا بر عهده طفیل طایفه هاى سعد و رباب کوفه ر، را بر عهده حریث بن جابرحنفى

طایفه عبدالقیس کوفه ، طایفه مذحج را بر عهده اشتربن حارث نخعى، اءباصریمه
طایفه قیس کوفه را بر عهده عبـداالله بـن طفیـل    ، را بر عهده صعصعۀ بن صوحان

قبیله قـریش بصـره را   ، طایفه عبدالقیس بصره را بر عهده عمروبن حنظله، بکاّیى
بصـره را بـر عهـده قبیصـۀ بـن        ایفه قـیس  ط، بر عهده حارث بن نوفل هاشمى

و فرماندهى گروه قواصـان را بـر عهـده قاسـم بـن حنظلـه جهنـى        ، شدادهلالى
  )16(. قرارداد

فرماندهى سواره نظام کوفى را بر عهـده مالـک   ، آن حضرت: به روایت دیگر
فرمانـدهى پیـاده   ، فرماندهى سواره نظام بصرى را بر عهده سهل بن حنیف، اشتر

فى را بر عهده عماربن یاسر و فرماندهى پیاده نظام بصـرى را بـر عهـده    نظام کو
  . و سایران را در دسته هاى دیگر منظم نمود )17(قیس بن سعد گزارد 

معاویۀ بن ابى سفیان نیز سپاه خود را در دسته ها و گروه هایى چند آراسـت  
داالله بن عمرو عب، مسلم بن عقبه مرىّ، و افرادى چون عبیداالله بن عمر بن خطاب

ذوالکـلاع  ، ضحاك بن قـیس ، عبدالرحمن بن خالد، حبیب بن مسلمه، بن عاص
، حوشـب ذوظلـیم  ، مسلمۀ بـن مخلـد  ، سفیان بن عمرو، زفر بن حارث، حمیرى

، همام بن قبیصـه ، حارث بن خالد ازدى، عبدالرحمن بن قیس، طریف بن حابس
حبیش بـن  ، سان بن بحدلح، حابس بن سعد، حاتم بن معتمر، بلال بن ابى هبیره

  . را بر امیرى آنان منصوب کرد... دلجه و
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از آن روز نبرد بى امان آغاز گردیـد و هـر روز دسـته هـایى از طـرفین بـه       
  )18(. مبارزه برخاسته و یک دیگر را آماج تیر و تیغ قرارمى دادند

در ، بـود  ﷒مالک اشتر نخعى که از مشاوران و یاران نزدیک حضرت على 
  . بسیارى از این عملیات ها شرکت مى کرد و با فتح و ظفر برمى گشت

افـرادى چـون   . بـود  ﷒پیروزى با سپاهیان امام علـى  ، در اکثر درگیرى ها
، ﷒امـام حسـین   ، ﷒امـام حسـن مجتبـى    ، عماربن یاسـر ، مالک اشترنخعى

به و بسیارى دیگر از سـپاهیان امـام   هاشم بن عت، عبداالله بن عباس، محمدحنفیه
دلاورى هاى فراموش نشدنى از خـود بـر جـاى    ، در این درگیرى ها ﷒على 

  . سپاهیان دشمن را به شکست و عقب نشینى وادارکردند گذاشتند و
نیز در بسیارى از عملیات هاى فردى و گروهى شـرکت   ﷒خود امام على 

. مایه دلگرمى سایر سپاهیان اسلام مى گردیـد ، حضرتنمود و دلاورى هاى آن 
، عمـاربن یاسـر  : ماننـد  ﷒در این نبرد تعدادى از یاران نزدیک حضرت علـى  

صـفوان و سـعد از   ، اویـس بـن قرنـى   ، )معروف به هاشم مرقال(هاشم بن عتبۀ 
خزیمـۀ بـن ثابـت    ، )برادر مالـک اشـتر  (عبداالله بن حارث ، پسران حذیفۀ الیمان

  . و عبداالله بن کعب به شهادت رسیدند، )معروف به ذوالشهادتین(
عبیـداالله بـن   ، ذوالکـلاع حمیـرى  : افرادى چون، هم چنین از سرداران معاویه

عـوف  ، حوشب ذاظلـیم ، عبداالله بن ذى الکلاع، کریب بن صباح، عمر بن خطاب
  . عروة بن داود دمشقى کشته شدند، بن مجزئه کوفى

در این واقعه که . بود» لیلۀ الهریر«واقعه ، ن جنگ بزرگمهم ترین عملیات ای
ضـربه  ، اقدام به حمله سراسرى نمودند، پس از نماز عشا ﷒سپاهیان امام على 

این عملیات تـا شـب بعـد ادامـه یافـت و از      . مهلکى بر سپاهیان شام وارد آمد
در ، ن مـزاحم بنا به روایـت نصـرب  . طرفین تعداد زیادى کشته و زخمى گردیدند
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حدود هفتادهزار تن از طرفین کشته شدند که بیشـتر آنـان از لشـکریان معاویـه     
  . بودند

دسـته  . به سه دسته تقسیم شدند، در این واقعه بزرگ ﷒سپاهیان امام على 
دسته اى بـه فرمانـدهى ابـن    ، اى به فرماندهى مالک اشتر در سمت راست جبهه

درقلـب و   ﷒ان مؤمنسته اى به فرماندهى امیرو د، عباس در سمت چپ جبهه
سایر رزمندگان نیز در دسته هاى کوچکتر با ارتباط به یکـى از   )19(. میان نیروها

. اقدام به عملیات هماهنگ نمودند و کمر سپاه معاویه را شکستند، این سه بخش
جان  سپاهیان شام را دهشت بزرگى فراگرفت و گریزى جز در خاك غلطیدن و
همگان . باختن در راه هدف هاى پلید و شیطانى معاویه براى خویش نمى یافتند

  . منقرض گردد، را ترس گرفته بود که مبادا نسل عرب در این واقعه
، نمانـده بـود و یـاران فـداکار او     ﷒چیزى به پیروزى سپاهیان امام علـى  

  . دندبه خیمه گاه معاویه نزدیک تر مى ش، ساعت به ساعت
پانصد جلد قرآن مجید را بالاى ، با اشاره و دسیسه عمروبن عاص، اما معاویه

نیزه کرد و در میان دو سپاه به اهتزاز در آورد و همگـان را بـه حکمیـت قـرآن     
، عبداالله بن عباس، چون مالک اشتر، و یاران نزدیک او ﷒امام على . فراخواند

دست معاویه را خوانـده و اقـدام   ، دهان جنگىعدى بن حاتم و بسیارى از فرمان
دسـتور ادامـه   ، به همین جهـت . وى را چیزى جز یک نیرنگ جنگى نمى دیدند

، ﷒ولى برخى از فرماندهان و سـپاهیان امـام علـى    . عملیات را صادر نمودند
فریب نیرنگ هاى معاویه ، مسعر بن فدکى و زیدبن حصین، مانند اشعث بن قیس

آنان چـون  . اصرار نمودند، بن عاص را خورده و بر پایان یافتن عملیات و عمرو
وى را تهدید بـه جنـگ   ، را مصمم به ادامه عملیات مى دیدند ﷒حضرت على 

  . داخلى و قتل آن حضرت کردند
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بـه فرمانـدهان و سـایر    ، براى جلوگیرى از جنـگ داخلـى   ﷒ان مؤمنامیر
سپاهیان عراق به فرمان آتش بس امیرمومنان . نشینى دادرزمندگان دستور عقب 

مالک اشتر کـه خـود را   . به پادگان برگشتند، گردن نهاده و با ناباورى تمام ﷒
ناچـار  ، چندگامى فاصله نداشت، پیروز میدان مى دید و تا فتح خیمه گاه معاویه

و به دستور آن  ﷒شد به خاطر نفاق و دودستگى گروهى از سپاهیان امام على 
وى از این بابت بسیار ناراحت و خشمگین بـود و  . حضرت به خیمه گاه برگردد

بر آنان فریاد زد و آنان را به خاطر نیرنگ و خیانـت و بـى وفـایى سـرزنش و     
  . ملامت کرد

بـا  ، از هلاکت رهایى یافتـه بودنـد  ، معاویه و عمروبن عاص که با این نیرنگ
از وى خواستند که براى پایان جنگ  ﷒ى چند براى امام على ارسال نامه های

 ﷒حضـرت علـى   . از قرآن مدد گیرند و آن را حکَم و داور خویش قراردهند
چندان به پیـام  ، که نیرنگ آنان را مى دانست و آنها را اساسا پیرو قرآن نمى دید

ر برخى فرماندهان فریب خـورده  هایشان اهمیتى نمى داد ولى ناچار شد با اصرا
اشعث بن قـیس کـه در ظـاهر از    . و قاریان سپاه خویش پیشنهاد آنان را بپذیرد

ولى در باطن نسـبت بـه آن حضـرت دلِ خوشـى      ﷒فرماندهان حضرت على 
خود پیش قدم شده و ، نداشت و تمایل به معاویه و حکومت هاى اشرافى داشت

درخواست کرد که به نمایندگى از آن حضـرت بـا معاویـه     ﷒از حضرت على 
  . به وى اجازه دیدار با معاویه داد، ﷒ان مؤمنامیر. سخن گوید

تصـمیم گرفتنـد   ، وى به لشکرگاه شامیان رفت و پس از گفت وگو با معاویه
یک تن از سوى سپاه شام و یک تن از سوى سپاه عراق به عنوان حکـَم و داور  

حق را از نـاحق تشـخیص داده و خلیفـه    ، شده و با بررسى آیات قرآن انتخاب
  . شایسته را معرفى نمایند
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عمروبن عاص که مبتکر اصـلى عملیـات هـاى شـامیان و     ، از سوى شامیان
مالـک  ، ﷒انتخاب شد و از سوى حضرت علـى  ، نیرنگ هاى جنگى آنان بود

اض کرده و مالـک اشـتر را جنـگ    ولى منافقان داخلى اعتر. اشتر معرفى گردید
آنان بر انتخاب ابوموسى اشعرى که . طلب خوانده و راضى به انتخاب وى نشدند

اصـرار  ، در کوفه عزلت گزیده و از کمک به طرفین جنگ امتنـاع ورزیـده بـود   
وى را شایسته این امر مهـم ندانسـت و عبـداالله بـن     ، ﷒ولى امام على . کردند

  . ردعباس را معرفى ک
اصرار بر انتخاب ابوموسى نمودند ، اشعث بن قیس و سایر طرفداران حکمیت

  . وادار به پذیرش او کردند، را با اکراه ﷒و حضرت على 
در ، بدین ترتیب با نوشتن قراردادنامه حکمیت و تعهد طرفین بـر اجـراى آن  

آن پس بـه  قمرى آتش بس برقرارگردید و از  37صفر سال  17روز چهارشنبه 
  )20(. به سوى شهرهاى خویش بازگشت نمودند، تدریج نیروهاى دو طرف

غیر از آنانى که مرتکب قتل سپاه ، تمامى اسیران شامى را ﷒حضرت على 
  )21(. آزاد کرد و معاویه نیز ناچار شد اسیران عراقى را آزاد گرداند، او شده بودند

شـهرى در میـان   (در دومۀ الجنـدل  مدتى ، ابوموسى اشعرى و عمروبن عاص
سرانجام بـا  . به گفت وگو نشسته و جوانب قضایا را بررسى کردند) عراق و شام

هـم  ، تصمیم گرفتنـد کـه در مجمـع عمـومى مسـلمانان     ، پیشنهاد عمروبن عاص
و هم معاویۀ بن ابى سفیان را از خلافت برکنارکرده و انتخاب  ﷒حضرت على 

خلافـت  ، شوراى مسلمین بگذارند تا آنان هرکسى را برگزیدند خلیفه را بر عهده
  . اسلامى را بر عهده گیرد
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، روز موعود فرارسید و ابوموسى و عمروبن عاص با دلهره و وسـواس ویـژه  
وظیفه مهمى را بر گردن گرفته و آن را مى بایست در جمع مسلمانان بیان کنند و 

   .زمینه انتخاب خلیفه منتخب را فراهم کنند
ابوموسى را به اظهار نظـر وادار کـرد و او   ، ولى عمروبن عاص با نیرنگ تمام

اطمینـان  ، ابوموسى که از جانب عمرو بن عاص. به منبر فرستاد، را پیش از خود
به این نتیجـه  ، ما بعد از بررسى جوانب مختلف: گفت، پس از بیان مقدمه، داشت

بعـدى را بـر عهـده شـوراى      رسیدیم که هر دو خلیفه را عزل و انتخاب خلیفـه 
على بن ابى طالـب  ، من از سوى سپاهیان عراق، به این جهت. مسلمانان بگذاریم

  !را از خلافت مسلمانان عزل مى نمایم ﷒
او نیز پـس از مقدمـه اى   . از منبر به زیر آمد و نوبت به عمروبن عاص رسید

من معاویـۀ بـن ابـى    ، عزل کرد را از خلافت ﷒على ، حال که ابوموسى: گفت
سفیان را به خلافت مسلمانان برمى گـزینم و همگـان را بـه بیعـت وى فرامـى      

  !خوانم
بر او برآشـفت  ، ابوموسى که انتظار چنین خیانتى را از عمروبن عاص نداشت

  . و میان آنان مشاجره لفظى بالا گرفت
اعلام ، این تصمیم را باطلاعتراض کرده و  ﷒شیعیان و هواداران امام على 

. کردند و ابوموسى را خائن به دین و امـت دانسـتند و او را از خـود طردکردنـد    
شامیان با خوشحالى به شام برگشته و به جشن و سـرور پرداختنـد و سـرانجام    

بدون این که طرف پیروزى در میـدان داشـته باشـد و نتیجـه     ، نبرد بزرگ صفین
نیرنگ عمرو بن عـاص و خیانـت افـرادى چـون     با ، قطعى به دست آورده باشد

  )22(. اشعث بن قیس و ابوموسى اشعرى به پایان رسید
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  هجرى قمرى  61اول صفر سال 
  ورود اسیران واقعه کربلا به شام  

و یاران باوفایش در دشت سـوزان کـربلا بـه     ﷒پس از آن که امام حسین 
 61ر روز عاشـوراى سـال   دست لشکریان حرمت شکن و سفاك عمربن سعد د

کـه   ﷒از جمله امام زین العابـدین  ، بازماندگان آنان، قمرى به شهادت رسیدند
خـواهران و مـادران   ، همسران، در شدت بیمارى به سر مى برد و سایر فرزندان

آنان ، به اسارت سپاه عمربن سعد درآمده و در روز یازدهم محرم، شهیدان کربلا
عبیداالله بن زیاد که اسـتاندار کوفـه و بصـره و    . کوفه منتقل نمودندرا از کربلا به 

عامل یزیدبن معاویه در عراق و فتنه گر اصلى واقعه کربلا و از دشـمنان سـخت   
دستور داد که اسیران را با همان حالت اسارت و در پوشـش  ، بود ﷒اهل بیت 

راه بر آنـان و بـر همگـان     نامناسب و تحقیرآمیز وارد مجلس او نموده و از این
  . فخر و بالندگى نماید

به همین جهت با اسیران به گونه اى زننده و ناروا رفتارکرد و بر آنـان بسـیار   
و امام زیـن العابـدین    ﷓ولى مناظره و مشاجره حضرت زینب . سخت گرفت
هـالى ایـن   در مجلس ابن زیاد و افشاگرى جنایت هاى سپاه کوفـه بـراى ا   ﷒
به طورى که مـردم  . عبیداالله بن زیاد را در موقعیت بسیار خطرناکى قرارداد، شهر

از شدت خشم و نگرانى و انزجار از رفتار عبیداالله و سپاهیان بـى نزاکـت او در   
و یارانش مى گریستند و قاتلانشان را لعنت  ﷒آشکارا بر حسین ، دشت کربلا
  . مى کردند

در کوفه بود که در همان زمان بر  ﷒از جمله شیعیان على ، فیفعبداالله بن ع
  . ضد عبیداالله قیام کرد و به دست دژخیمان حکومت به شهادت رسید



31 

 

آنـان را روانـه شـام    ، به هر تقدیر پس از چند روز اقامت اسـیران در کوفـه  
  . حاضر سازند) دومین حاکم اموى(نمودند تا در مجلس یزیدبن معاویه 

فرمان داد سرهاى شـهیدان کـربلا را   ، عبیداالله بن زیاد پیش از حرکت اسیران
، بالاى نیزه کرده و به سرپرستى زحربن قیس به شام ارسـال کننـد و پـس از آن   

وى . اسیران را بر کجاوه هایى سوارکرده و به حالـت اسـیرى روانـه شـام کـرد     
امعه در بند کـرده و دسـتهایش را   را با غُل ج ﷒دستور داد امام زین العابدین 

رساندن اسیران بـه شـام    مأمورمحفّربن ثعلبه عائذى را ، وى. برگردنش به بندند
نمود و افراد جنایت کارى چون شمربن ذوالجوشن و خولى را نیـز بـا او همـراه    

  . کرد
در میان راه به گروه حاملان سرهاى شهدا پیوسته و به اتفاق ، گروه اسیرداران

  )23(. عراق تا شام را پیمودندهم راه 
زیاد است و معروف به چهـل منـزل   ، منازل و ایستگاه هاى میان عراق و شام

آنان در هنگام حرکت به سوى شام از بسیارى از شـهرها و روسـتاها   . مى باشد
مردم به محض باخبر شدن از شـهادت  ، عبور کردند و در بسیارى از این مناطق

سوگوارى مى کردند و بر قاتلان ، سارت خانواده آن حضرتو ا ﷒امام حسین 
، از اسـیران و سـرهاى شـهدا در بـین راه    . آن حضرت نفرین و لعنت مى نمودند

کرامات فراوانى به ظهور رسیده و خاطره هاى زیادى از آنان در منابع اسلامى و 
  . مقاتل به ثبت رسیده است

اسـیران و سـرهاى   ، رى قمرىهج 61به هر تقدیر در روز اول ماه صفر سال 
مقر حکومت یزیدبن معاویه نمودند و اهـالى  ، شهیدان واقعه کربلا را وارد دمشق

  )24(. این روز را عید اعلان کرده و به جشن و پایکوبى پرداختند، این شهر
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همین کـه بـه دمشـق رسـیده و خیـل      ، اسیران واقعه کربلا: روایت شده است
دى بـه عمـل آورده تـا خـود را از تماشـاگران      تلاش زیـا ، تماشاگران را دیدند

پیش از ورود به دمشق به شـمربن   ﷓به همین جهت جناب ام کلثوم . بپوشانند
  . مرا با تو حاجتى است: ذى الجوشن فرمود

  ؟حاجت تو چیست: شمر گفت
چـون خواسـتید مـا را وارد شـهر     . این شهر شام اسـت : فرمود ﷓ام کلثوم 

از دروازه اى وارد کنید که حضور تماشاگران در آن کمتر باشد و سرهاى ، یدنمای
شهیدان را از میان اسیران بیرون برده و جلوتر از آنان حرکت دهید تا مـردم بـه   

  . تماشاى سرها پرداخته و به خاندان عصمت و طهارت کمتر نگاه کنند
سـرهاى  ، ﷓ بـرخلاف نظـر ام کلثـوم   ، که جرثومه فساد و تباهى بود، شمر

شهیدان را در میان اسیران قرارداد و آنان را همزمان از دروازه ساعت که شـلوغ  
  . عبور داد، ترین ورودى دمشق بود

درباره ورود اسیران به دمشق ) ره(به نقل از شیخ بهایى ) ره(شیخ عباس قمى 
و هـر حلـّى و   بر در شهر سه روز ایشان را بازگرفتند تا شهر را بیاراینـد  : گفت

زیورى و زینتى که در آن بود به آیینه ها بستند به صفتى که کسى چنـان ندیـده   
بوق هـا و  ، و امیران ایشان با طبل ها، قریب پانصدهزار مرد و زن با دف ها. بود

رقص کنـان بـا دف و   ، دهل ها بیرون آمدند و چند هزار مردان و جوانان و زنان
  )25(. ندچنگ و رباب زنان استقبال کرد
  . آنان را وارد مجلس یزید نمودند، پس از ورود اسیران به دمشق

براى تـو مـژده   ! اى امیر: زحربن قیس به نزد یزید رفت و گفت، پیش از همه
همانـا  . خداوند متعال تو را بـر مخالفانـت پیـروز کـرد    . فتح و پیروزى آورده ام

ت و شصت نفر از یـارانش بـر   به همراه هجده تن از اهل بی ﷒حسین بن على 
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به سوى او حرکت کردیم و بـه  ، ما وارد شدند و ما به محض ورود آنان به عراق
او گفتیم که یا تسلیم شده و فرمان عبیداالله بن زیاد را برگردن گیرد و یـا آمـاده   

ما هـم بامـداد   . ولى او و یارانش تسلیم نشده و کارزار را پذیرفتند. کارزار گردد
  )26(. سر از نقاب حجاب برآورد بر آن ها تاختیمکه خورشید 

، زحر بن قیس براى خوش آیند یزید و جلـب رضـایت او و گـرفتن جـایزه    
  . تعریف و توصیف زیادى از جنایت هاى خود و هم دستان خود به عمل آورد

سرش را به زیر انداخت و مقـدارى بـه   ، پس از شنیدن گفتار ابن قیس، یزید
را نمى کشتید من  ﷒هرگاه حسین : سربرداشت و گفت فکر فرورفت و آن گاه

شما را مردمى مطیع و فرمانبردار مى دانستم و اگر من به جاى عبیداالله بن زیـاد  
  . درمى گذشتم ﷒بودم از کرده حسین 
: گفـت ، برادر مروان بن حکم که در آن مجلس حضور داشت، یحیى بن حکم

تند که در سرزمین طف به دست پسر زیـاد کـه داراى   این ها همان سرهایى هس
، آرى نسل امیه به انـدازه ریـگ هـا   . حسب و نسب پستى است از پاى درآمدند

  !نسلى باقى نمانده است ﷐دنیا را پرکرده و براى دختر رسول خدا 
  )27(. یزید سخن او را برید و بر سینه اش زد و دستور داد که خاموش شود

شد که در غل و زنجیر بود و به وى  ﷒متوجه امام سجاد ، زید در آن جمعی
پدرت خویشاوندى مرا برید و حق مرا زیر پا گذاشـت و   !اى پسر حسین: گفت

در نتیجه خدا با او چنین معامله اى کـرد  ، با من درباره سلطنت به نزاع پرداخت
  !که اکنون مشاهده مى نمایى

ن    : در پاسخ یزید این آیه را تلاوت کرد ﷒ن امام زین العابدی مـا اَصـاب مـ
   )28(. مصیبۀٍ فى الاْ رضِ و لا فى اَنفُسکُم الاّ فى کتابٍ من قبَلِ اَنْ نبَرَاَها
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یعنى هیچ بلا و ناگوارى در روى زمین و در جان هایتان به شما نمـى رسـد   
همانـا ایـن کـار    ، کتاب مقدرات ثبت کردیممگر آن که پیش از این ما آن را در 

  . براى خدا آسان است
رویـدادهاى گونـاگونى بـراى    ، در آن مدتى که اسیران در شام اقامت داشتند

آنان به وقوع پیوست که از همه مهمتر درگذشت دختـر خردسـال امـام حسـین     
خـانواده امـام   و دیگـر افـراد    ﷓مناظره حضـرت زینـب   ، در خرابه شام ﷒

، در حضـور یزیـد   ﷒با یزید و خطبه به یادمانـدنى امـام سـجاد     ﷒حسین 
  . درباریان و اهالى دمشق در مسجد اموى بود

در حالـت   ﷒این گونه افشاگرى ها و مبارزه هاى پنهان و آشکار اهل بیت 
ر و بى اعتبـار کـرد و پـس از    بى مقدا، یزید را در نزد مسلمانان، اسیرى در شام

  . تغییرداد ﷒وضعیت شام را بر ضد یزید و به هوادارى از امام حسین ، مدتى
ناچار شد که اعتراف به جـرم و جنایـت خـود و سـپاهیان و عـاملان      ، یزید

عذرخواهى نماید و پـس از   ﷒جنایت پیشه خود کرده و از امام زین العابدین 
  )29(. را آزاد و با احترام و عزت به مدینه منوره عودت دهدمدتى آنان 

امـام  ، با خون خود آغاز کرده بود ﷒قیامى را که امام حسین ، بدین ترتیب
لام و سایر اسیران واقعه کـربلا  ﷒زین العابدین  بـا  ، و حضرت زینب علیها الس

  . اسارت خود به اکمال و اتمام رسانید
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  هجرى قمرى  249فر سال اول ص
  شورش بزرگ اهالى بغداد بر ضد حکومت وقت  

مسـتعین باللـّه بـه    ، )یازدهمین خلیفـه عباسـى  (پس از درگذشت منتصرباللهّ 
خلافـت وى را بـه رسـمیت    ، ولیکن عده اى از نظامیان حکومتى. خلافت رسید

  . نشناخته و خواهان خلافت معتز فرزند متوکل عباسى شدند
چندین روز درگیرى و نبرد ، یان هواداران مستعین و هواداران معتزدر بغداد م

تعدادى از طرفین کشته و زخمـى گردیدنـد و امـاکن فراوانـى     . شدید برقرار بود
، دست خوش غارت و تخریب گردید و بر این شهر که دارالخلافه مسلمانان بـود 

  . هرج و مرج و بى نظمى حاکم گردید
  . عین پیروز شده و حکومت را بدست گرفتندهواداران مست، ولى سرانجام

به ویژه درگیرى هاى دارالخلافه ، رومیان که از اختلاف و پراکندگى مسلمانان
  . به مرزهاى مسلمانان هجوم آوردند، باخبر شده بودند، بغداد

نبرد شدیدى ، میان سپاهیان روم و مدافعان مسلمان» ملطیه«در نزدیکى شهر 
  . زخمى و اسیر گردیدند، داد زیادى کشتهتع، درگرفت و از طرفین

فرمانده کل مسلمانان و علـى  ، عمربن عبیداالله بن اقطع، در این جنگ بى امان
از فرماندهان سپاه و حدود دوهـزار نفـر از سـربازان مسـلمان     ، بن یحیى ارمنى

  . کشته شدند
 مردم بغداد که از اختلافات داخلى عباسیان و کشته شدن مسـلمانان در نبـرد  

قمـرى بـه طـور     249در اول صـفر سـال   ، ناراحت و نگـران بودنـد  ، با رومیان
خودجوش صداى اعتراض خویش را نسبت به ضعف و سستى دست انـدرکاران  

  . حکومتى بلند نمودند
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پیوسته فراگیرتر مى شد و جمعیت فراوانى را به خود جذب ، اعتراضات آنان
  . مى کرد

مـورد هجـوم قـرار داده و آن را از     زندان حکومتى را، مردم خشمگین بغداد
  . ان بیرون آوردند و زندانیان را آزاد کردندمأموردست 

یکى از پل هاى بغداد را ، آنان به خاطر اعتراض به دست اندرکاران حکومت
بریده و دیگرى را به آتش کشیدند و انبارهاى دولتى و سرمایه داران را مصادره 

  . به سوى جبهه هاى جنگ ارسال کردند ،کرده و براى تقویت سربازان مبارز
دیگر شهرنشینان بلاد اسلامى نیز از رفتار و کردار حاکمان و متصدیان امـور  

، شورشیان این شهر به تقلید از شورشیان بغداد، در سامرا. ناراحت و متنفّر بودند
  . به زندان ها هجوم آورده و زندانیان را آزاد کردند

جوانان ) مناطق کوهستانى سلسله جبال زاگرس(فارس و جبال ، اهالى اهواز
خود را تجهیز کرده و براى پشتیبانى از مدافعان مسـلمان بـه سـوى سـرحدات     

  . اعزام کردند
، شورش مسلمانان که مى رفت از بغداد به همه بلاد اسلامى گسترش پیدا کند

  . از سوى زمامداران وقت سرکوب شد
غاى صغیر و عموم سـپاهیان تـر  ، وصیف بـه دسـتور خلیفـه    ، ك نـژاد بغـداد  ب
به سرکوبى شورشیان پرداختند و تعداد فراوانى از شورش گـران و بـى   ، عباسى

  )30(. گناهان را از هستى ساقط کرده و آشوب آنان را از این طریق خاتمه دادند
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  هجرى قمرى  270اول صفر سال 
  کشته شدن صاحب الزنّج و پایان یافتن فتنه زنگیان 

شورشـى در  ) چهاردهمین خلیفـه عباسـیان  (فت مهتدى عباسى در عصر خلا
جنوب عراق آغاز گردید و رهبرى آن را مردى به نام صاحب الـزّنج بـر عهـده    

هویت صاحب الزّنج و نَسب او بـه  . داشت و پیروزى هاى بزرگى به دست آورد
. تاریخ نگاران درباره نَسب او بـه گمانـه زنـى پرداختنـد    . درستى روشن نیست

و برخـى دیگـر وى را از   ، ﷒خى وى را از نوادگان زیدبن على بن الحسین بر
. گویا در زمـان او نیـز دربـاره نسـبش اخـتلاف بـود      . طایفه عبدالقیس دانستند

معرفى کـرد و  ، چنانچه خود او در آغاز خود را على بن محمدبن احمدبن عیسى
دبن عیسـى در ایـن شـهر    با على بن محمدبن احم، پس از آن که بصره را گرفت

بدین جهـت صـاحب   ؛ روبرو شد و اهالى بصره وى را به همین نام مى شناختند
  . مقتول در جوزجان است، الزّنج ناچار شد ادعا کند که از نوادگان یحیى بن زید

که بنـا بـه روایـت برخـى از     ، على بن محمد بود، نام اصلى وى، به هر تقدیر
  )31(. مى دانست ﷒على بن حسین خود را از نسل زید بن ، مورخان

برخى دیگر بر این باورند که وى از پیروان خوارج بود و چون استقبال مردم 
وى را وادار ، حس جاه طلبى اش، از قیام هاى پى درپى زیدیان را مشاهده کرد

 ﷕کرد که به نام زیدیان قیام کرده و خود را منتسـب بـه خانـدان اهـل بیـت      
نداشت  ﷕در حالى که کردار و روش هاى او هیچ شباهتى به اهل بیت . مایدن

  . از علویان و هاشمیان بودند، و برخى از آنانى که به نبرد او رفته بودند
او پیش از این از سامرا به بحرین رفته بود و خود را از فرزندان عبـاس بـن   

از آن جـا بـه بغـداد رفـت و خـود را بـه       معرفى کرد و  ﷒على بن ابى طالب 
  . احمدبن عیسى بن زید نسبت داد
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شورشـى آغـاز شـد و دو طایفـه بلالیـه و      ، در بصره 255تا این که در سال 
از ، سعدیه بر ضد حاکم وقت قیام کرده و وى را که نامش محمـدبن رجـاء بـود   

  . حکومت عزل نمودند
 ـ، صاحب الزّنج پس از شنیدن ماجراى بصره ن شـهر رفـت و داعیـان و    به ای
بردگان سیاه را مـورد توجـه   ، وى. مبلغان خود را در میان مردم پراکنده ساخت

بـدین جهـت   . قرارداد و آنان را به آزادى و زندگى به سـان دیگـران وعـده داد   
  . بردگان زیادى به او پیوستند

وى بـا تنظـیم بردگـان سـیاه و     . شورش رسمى وى آغاز گردید، از آن زمان
ان خود به شهرهاى کوچک هجوم و آن ها را در تصرف خـویش درآورد  سپاهی

  . نصیب سپاهیان خویش کرد، غنایم فراوانى، و از مناطق به دست آورده
تا این که به سوى بصره هجوم آورد و در میـان راه بـا دسـته هـاى چنـد از      

از  آنان را، نیروهاى وابسته به خلیفه عباسى روبرو شد و پس از نبردهاى خونین
سر راه برداشت و خود را به دروازه بصره رسانید و اهالى این شـهر و سـپاهیان   

ولى نتیجـه اى  ، خلیفه براى جلوگیرى از ورود وى تلاش زیادى به عمل آوردند
صف مدافعان را شکسـته  ، در پى نداشت و سپاهیان صاحب الزّنج با قدرت تمام
موال فراوانـى را بـه غنیمـت    و وارد شهر گردیدند و جمعیت زیادى را کشته و ا

گرفتند و به بندرگاه و لنگرگاهاى بصره نیز دست بـرد زده و تمـام قـایق هـا و     
  . کشتى ها را به همراه محموله ها و کالاهایشان به غارت بردند

و اهواز را نیز به تصرف خـویش  ) آبادان(عبادان ، شهرهاى ابله، پس از بصره
ب غربى ایران و جنوب شرقى عراق درآورده و رعب و وحشت عظیمى در جنو

  )32(. به وجود آوردند
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مـورد خشـم   ، مهتـدى عباسـى  ، یک سال پس از قیام صاحب الزّنج در بصره
 256فرماندهان و کارگزاران حکـومتى خـویش قرارگرفـت و در رجـب سـال      

 )33(. معتمدعباسى به خلافت رسـید ، قمرى از خلافت عزل گردید و به جاى وى
سودى فراوان جسـت و  ، ابسامانى هاى دربار خلافت عباسیانصاحب الزّنج از ن

معتمدعباسى براى خاموش کردن فتنه صـاحب  . شهرهاى دیگرى را تصرف کرد
وى فرماندهان چندى را به نبرد صاحب الزّنج . الزّنج تلاش زیادى به عمل آورد

برخى به پیروزى هاى کوچک و مقطعى نایل شده و پس از مدتى ناچار . فرستاد
متحمل شکست ، ه عقب نشینى و شکست مى شدند و برخى دیگر در آغاز نبردب

  . و فضاحت مى گردیدند
برادر خود ابواحمدموفق را که در مکه حکومت مـى  ، معتمد عباسى به ناچار

کرد فراخواند و وى را به فرماندهى سپاهیان خلیفه در نبـرد بـا صـاحب الـزّنج     
بحـرین و  ، یمامـه ، اهواز، بصره، یمن ،مدینه، مکه، منصوب کرد و حکومت کوفه

تجهیز سپاه کرده ، بسیارى از مناطق دیگر را به وى عطاکرد تا با دل گرمى بیشتر
  . و غائله صاحب الزّنج را به پایان آورد

درگیـرى هـاى   ، از آن زمان میان سپاهیان خلیفه و سپاهیان صـاحب الـزّنج  
تعدادى از سپاهیان و اهالى زیادى به وقوع پیوست و خلق کثیرى جان باختند و 

بسیارى از ، سپاهیان صاحب الزّنج. زخمى و اسیر گردیدند، بى گناه شهرها کشته
مناطق مسکونى و محله هاى شهرها را آتش زده و کشتى هاى بندرگاه را نـابود  

  . ساختند و اموال فراوانى از مردم به تاراج بردند
بـه وقـوع   ، کمتر مى توان دیـد فتنه و فساد بزرگى که همانندش را در تاریخ 

  . پیوست
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صاحب الزّنج پس از پیروزى هایى که به دست آورد و غنـایمى کـه نصـیب    
» المختاره«اقدام به ساختن شهر جدیدى نمود که نامش را ، سپاهیانش کرده بود

  . نهاد
تنگناهـا و اسـتحکامات ویـژه اى در نظـر     ، خندق ها، باروها، براى این شهر
  . و نقشه مهندسى یک شهر تمام عیار نظامى به وجود آورد گرفت و با برنامه

موفق باللهّ عباسى که براى نبرد با صاحب الزّنج به جنـوب عـراق   ، از آن سو
اقدام به ساختن شهر دیگرى ، لشکرکشى کرده و در مقابل المختاره اردو زده بود

و در وسط  خانه ها و مغازه هاى فراوانى ساخت، کرد و در آن» موفقیه« به نام 
  . مسجد جامع بزرگى بنا نهاد، شهر

اقـدامات فراوانـى بـه    ، از آن جا براى تخریب روحیه سربازان صاحب الزّنج
بـه  ، وى از طریق ارسال پیکان هاى تیـر و یـا نفـوذى هـاى خـود     . عمل آورد

سپاهیان صاحب الزّنج پیام مى فرستاد که به همه سـپاهیان صـاحب الـزّنج جـز     
از ایـن طریـق تعـدادى از    . امان نامه مى دهـد ، تسلیم شدندر صورت ، خود او

  . سپاهیان صاحب الزّنج را از مختاره بیرون کشید
ابوالعباس فرزند موفق عباسى که بعدها به معتضدعباسى شهرت یافـت و بـه   

در نبرد با صاحب الزّنج همـراه پـدرش موفـق بـود و نبردهـاى      ، خلافت رسید
  . وزى هاى بزرگى به دست آوردفراوانى را فرماندهى کرد و پیر

یکى از سرداران صاحب الزّنج و یار مورد اعتماد ، قمرى 268در محرم سال 
جان ، او به نام جعفربن ابراهیم از موفـق امـان خواسـت و سـپاه     ، معروف به السـ
وى را بـه نبـرد بـا    ، موفق پـس از دلگرمـى سـجان   . صاحب الزّنج را ترك کرد
  . صاحب الزّنج وادار ساخت
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صاحب الزّنج و سپاهیان او پس از سال ها نبرد و کشتار مردم و تاراج اموال 
بـراى  . به سوى عافیت طلبى و ایجاد رفاه و زندگى اشرافى روى آوردنـد ، آنان

خویش ساختمان هاى مجلل و برج و باروهایى بنا نمودند و خدمت کـارانى از  
اشـباع شـهوات نفسـانى     مردان و زنان بى نوا را در استخدام خود گرفته و براى

  . اقدام به هر عملى مى کردند، خود
موجـب رقابـت و حسـادت    ، این گونه رویکردها در یک اجتماع یا جمعیتى

افراد شده و یکپارچگى آنان را به فروپاشى تبدیل مى کند و به تدریج آنان را به 
یان دامـن سـپاه  ، در این واقعه نیز آفت دنیاطلبى. اضمحلال و نابودى مى رساند

قد، صاحب الزّنج را گرفت و آنان را به رقابت کینه و حسادت وادار سـاخت  ، ح
دست به هر عمل زدند تا خود میدان ، و سرانجام براى از میان بردن رقیبان خود

این امر موجب ضعف و سسـتى سـپاهیان صـاحب    . دار و صاحب اختیار باشند
  . الزّنج و تقویت سپاه خلیفه گردید

براى پایان دادن غائله صاحب الزّنج عـزم خـویش را جـزم    موفق عباسى که 
  . چند سالى درگیر این ماجرا بود، کرده بود

  . صحنه را بر صاحب الزّنج تنگ کرد، سرانجام با تدابیرى کارآمد
یکـى پـس از دیگـرى    ، او شهرهایى که در تصرف عاملان صاحب الزّنج بود

  . تاره نمودتصرف کرد و آنان را وادار به عقب نشینى به مخ
هم چنین شهر بصره را با تلفات و خسارات فراوان به دست آورد و صـاحب  

وى پس از مـدت  . در محاصره خویش قرارداد، الزّنج و سپاهیانش را در مختاره
بر این شهر هجوم آورد و سـد مـدافعان را شکسـت و    ، ها محاصره شهر مختاره

مختاره به نبرد بـا سـپاهیان   در داخل و خارج شهر . وارد این شهر نظامى گردید
  . صاحب الزّنج پرداخت و تعداد زیادى از آنان را از پاى درآورد
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جنگ طرفین شدت گرفت ولـى سـپاهیان صـاحب    ، 270محرم سال  27در 
هرچه مى گذشت ناتوان تر مى شدند و در نتیجه متحمل شکست سـنگین  ، الزّنج

  . و سخت شدند و شهر مختاره به تصرف موفق درآمد
تعداد پنجاه هـزار  ، وه بر کشته شدن تعداد بى شمار و فرار گروهى فراوانعلا

  . تن از سپاهیان صاحب الزّنج به اسارت نیروهاى موفق درآمدند
تاخت و تاز و ، صاحب الزّنج پس از چهارده سال و چهارده ماه، به هر تقدیر

ل در او، حکومت کردن بر بخشى از جنوب غربى ایران و جنوب شـرقى عـراق  
قمرى به دست سپاهیان موفق عباسى کشته شد و با کشته شـدن   270صفر سال 

  )34(. پرونده این شورش بزرگ نیز بسته گردید، وى
و علوى دانستن وى که در  ﷕اما درباره انتساب صاحب الزّنج به اهل بیت 

باطل  تردیدى در، آمده است) به ویژه در منابع اهل سنّت(برخى از کتب تاریخى 
چون قیام زنگیان در عصر امـام یـازدهم حضـرت    . بودن این گونه ادعاها نیست

به وقوع پیوست و آن حضرت که امام شیعیان و بزرگ  ﷒امام حسن عسگرى 
به صراحت ، هنگامى که شنید برخى از مردم وى را علوى مى دانند، علویان بود

از محمدبن صالح خثعمى روایت شـده  . یستن ﷕بیان کرد که وى از اهل بیت 
چند چیـزى را بپرسـم و پاسـخ     ﷒تصمیم گرفته بودم از امام عسگرى : است

پرسـش هـایم را نوشـتم و نامـه را بـراى امـام       . شرعى آن ها را به دست آورم
، فرستادم ولیکن با این که در نظر داشتم درباره صاحب الزّنج هم بـه پرسـم   ﷒

پاسخ نامه  ﷒ولى هنگامى که امام . فلت کرده و این موضوع از یادم رفته بودغ
با شگفتى مشـاهده کـردم کـه    ، هایم را گرفتم ام را داد و نامه را گشودم و پاسخ 

  )36(. )35( ﷕و صاحب الزّنج لیس مناّ اهل البیت : نوشت ﷒امام 
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نسبا و  ﷒و کان منفیا عنهم : الزّنج مى نویسد علامه مجلسى درباره صاحب
  . مذهبا و عملا

هیچ گونـه رابطـه اى بـا    ، مذهب و کردار، صاحب الزّنج از جهت نسب: یعنى
  )37(. نفى کرده بود، وى را به طور کلى ﷒نداشت و امام  ﷕اهل بیت 

وایى صـورت مـى گیـرد و ایـن     چرا چنین داورى هـاى نـار  ، اما با این حال
، نسبت داده مى شـود  ﷕شخص مطرود به خاندان پاك و خوش نام اهل بیت 

شاید خود صاحب الزّنج براى ترغیب مردم به قیـام و ایجـاد خـوش    : باید گفت
ولیکن از شیطنت هاى عباسـیان  ، بینى در میان آن ها اقدام به این کار کرده باشد

رنـج و  ، رقیب خویش دانسته و از گرایش مـردم بـه آنـان    که علویان را همیشه
نباید غافل شد و این گونه ادعاها به طور مسلّم مـورد تاءییـد   ، رشک مى بردند

تلاش زیادى براى منـزوى کـردن   ، زیرا آنان با ترویج این گونه ادعاها. آنان بود
ان اصلى خویش را از رقیب، و پیروان آنان مى نمودند و از این راه ﷕اهل بیت 

  . سر راه خود برمى داشتند
را بـا   ﷐و اهل بیـت پیـامبر    ﷕پیشوایان معصوم ، آنان که نمى توانستند

از این گونه رویدادها که در تاریخ اسلام ، تبعید و شهادت از میان بردارند، زندان
  . کردندسود جسته و ترور شخصیتى و مذهبى مى ، کم نبود

زیـرا  . نباید غافل بـود  ﷕هم چنین از راویان متعصب و مخالفان اهل بیت 
آنان نیز با گمانه زنى هاى خود و بیان کردن قول هاى ضعیف و یا ایجـاد قـول   
ضعیف درصدد خدشه واردکردن بر مذهب شیعه برمى آمدنـد و ایجـاد شـبهه و    

ولى غافـل  ، الهى را کم فروغ نمایند تا شاید چند صباحى نور، تردید مى نمودند
  . از این که نور الهى هرگز خامش شدنى نیست
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  هجرى قمرى  57سوم صفر سال 
  ، امام پنجم شیعیان﷒میلاد با سعادت حضرت امام محمدباقر 

در  57امام پنجم شیعیان بنا به روایتى در سوم صفر سال ، ﷒امام محمدباقر 
و جهـان هسـتى را بـا نـور خـود روشـن        )38(دیده به جهان گشود  مدینه منوره

  . ساخت
زیرا برخـى  . نگاران و سیره نویسان نیست مورد اتفاق تاریخ ، ولى این تاریخ

هجرى قمرى  57را اول ماه رجب سال  ﷒میلاد با سعادت محمدباقر ، از آنان
  )39(. مى دانند

بنـابراین وى  . قمرى بـوده اسـت   57دش بیشتر مورخان گفته اند که سال تول
چهار سال پیش از واقعه کربلا به دنیا آمد و همراه پدر بزرگوارش در این واقعـه  

  . جان سوز حضور داشت
و ، معـروف بـه سـجاد و زیـن العابـدین     ، ﷒پدرش امام على بن الحسـین  

عبـداالله مـى    معروف بـه امالحسـن  ، ﷒مادرش فاطمه بنت الحسن المجتبى  و ام
  . باشند

هم از پـدر و هـم از مـادر بـه امـام      ، ﷒چون نَسب شریف امام محمدباقر 
به ایشان علوى بـین علـویین و   ، مى رسد ﷓و فاطمه زهرا  ﷒ین مؤمنامیرال

  . فاطمى بین فاطمیین گفته مى شود
وجعفر و ملقب به بـاقرالعلم و بـاقرالعلوم   مکنّى به اب، ﷒امام محمدبن على 

  . مى باشد
در سـال   ﷒این امام همام پس از شهادت پدر ارجمندش امام زین العابدین 

به مقام عظماى ولایت و امامت شـیعیان رسـید وپیـروان اهـل بیـت      ، قمرى 95
هـاى  را در آن دریاى مواج سیاسى و نظامى عصر خویش و هرج ومـرج   ﷕
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بـا ایـن کـه میـان رحلـت      . به نیکى هدایت و رهبرى کرد، آخر حکومت امویان
در عـین  ، سال فاصـله بـود   47به مدت  ﷒و تولد امام محمدباقر  ﷐پیامبر 

را از سـوى جـابربن عبـداالله     ﷐سلام گرم و دلنشین پیامبر ، حال آن حضرت
  . کردانصارى دریافت 

و از محبـان اهـل بیـت     ﷐جابربن عبداالله که یکى از یـاران رسـول خـدا    
وى را در آغـوش  ، ﷒در سنین کودکى و نوجوانى امـام محمـدباقر   ، بود ﷕

  . را به وى ابلاغ کرد ﷐گرفت و سلام پیامبر 
تـن از خلفـا    11غاز زندگى تا شهادت خـویش بـا   از آ ﷒امام محمدباقر 

  . جز یکى از طایفه خبیثه بنى امیه بودند، معاصر بود که همه آنان
و به روایتى در ربیـع الاول سـال   ، سرانجام این امام همام در هفتم ذى الحجه

در ، سالگى به وسیله زهرى که ابراهیم بن ولید بن عبدالملک 57قمرى در  114
به شهادت رسـید  ، به آن حضرت خورانیده بود، ام بن عبدالملکایام خلافت هش

و جد مادرى اش امام  ﷒در کنار پدرش امام زین العابدین ، و در قبرستان بقیع
  )40(. به خاك سپرده شد ﷒حسن مجتبى 

دربـاره مقـام و   ، در کتـاب اءلارشـاد  ) قمـرى  413متوفاى سـال  (مفید  شیخ 
د بـن   : مى گوید ﷒محمدباقر شخصیت امام  حضرت باقر که نام شریفش محمـ

بـه  ، از میان تمام برادرانش پس از پـدر ارجمنـدش  ، است ﷒على بن الحسین 
مقام امامت و خلافت الهى رسید و جانشین وى گردید و امور امامت را پـس از  

از  ﷒م محمـدباقر  زهد و بزرگوارى امـا ، علم، فضیلت. اداره کرد، آن حضرت
وى را به عظمـت مـى سـتوده و    ، تمامى خاندان وى بیشتر و برتر بود و همگان

قدر و منزلتش از دیگران بیشـتر بـود و از   . عوام و خواص احترامش مى کردند
، در خصوص علم دیـن ، ﷒و امام حسین  ﷒هیچ یک از فرزندان امام حسن 
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، سـیرت الهـى و فنـون اخـلاق و آداب    ، حقایق قرآنى، نبوى نشر آداب و سنت
  . یادگار گران بهایى به اندازه او بر جاى نمانده است

همان هایى که عمرى دراز پیدا کرده و محضر آن جناب ، ﷐از یاران پیامبر 
امور دینى و آیین اسـلامى را روایـت کـرده    ، از آن حضرت، را درك کرده بودند

  . ندا
از این امـام همـام بهـره    ، هم چنین بزرگان تابعین و پیشوایان فقهاى مسلمین

پایه فضل و بزرگوارى آن حضرت به جایى رسیده بود کـه  . هاى بسیار برده اند
در ستایش او شعرهاى ، ضرب المثل بود و سرایندگان، در میان اهل علم و کمال

  )41(. حضرت مزین مى کردندفراوانى سروده و آثار خود را به نام نامى آن 
دبن علی لام علیک یا محم لمِ بعد النبّى، السو ، یا حجۀ اللهّ على خلقـه ، باقرالع

  . رحمۀ االله و برکاته
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  هجرى قمرى  120سوم صفر سال 
  در کوفه  ﷒شهادت زید بن على 

خشـان  یکى از چهـره هـاى معـروف و در    ﷒زید فرزند امام زین العابدین 
خاندان ولایت و امامت است که در عصر امویان به مبارزه برخاست و بـا قیـام   

  . حکومت امویان را به لرزه انداخت، خود بر ضد خلافت هشام بن عبدالملک
مواردى چند از این شهید سرافراز علوى را به طور گـذرا اشـاره   ، در این جا
  : خواهیم نمود

    ﷒شخصیت و منزلت زید بن على  -الف 
درباره شخصیت زید بـن علـى   ، در اءلارشاد) قمرى 413متوفاى (مفید  شیخ 
پـس از بـرادر بزرگـوارش امـام      ﷒زیدبن علـى بـن حسـین    : مى گوید ﷒

، مـردى پارسـا  ، وى. از سایر برادران خود بزرگوارتر و برتر بود، ﷒محمدباقر 
که شمشیر به دست گرفت و بـا قیـام   ، مند و دلاور بودسخاوت ، فقیه، پرهیزکار

خـون   ﷒خود امر به معروف و نهى از منکر کرد و از کشندگان امـام حسـین   
  )42(. خواهى نمود

معـروف بـه ابوجـارود    ، زیادبن منـذر ، هم چنین درباره شخصیت عبادى وى
بـه  ، پرسش کردم ﷒من به مدینه رفته و از هر کسى درباره زیدبن على : گفت

  . قرآن است) هم سوگند(حلیف ، او؛ ذاك حلیف القرآن: من گفتند
از خالدبن صفوان که شخصیت زیـدبن علـى   : هم چنین هشام بن هشام گفت

در : گفـت  ؟زید را در کجا دیدار کردى: پرسیدم، را براى ما تعریف مى کرد ﷒
  . رصافه کوفه
  ود؟او چگونه مردى ب: پرسیدم
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همان گونـه  ؛ ما علمت یبکى من خشیۀ اللهّ حتّى یختلط دموعه بمخاطه: گفت
او از خوف خدا آن قدر گریه مى کرد که اشک هـاى وى بـا آب بینـى    ، دانستى

  )43(. اش درهم مى آمیخت
گرچـه  ، ﷒گفتنى است که پس از واقعه کربلا و شهادت اباعبداالله الحسـین  

براى خون خـواهى   ﷕ان از سوى دوستداران اهل بیت قیام هایى بر ضد اموی
به وقوع پیوست و حکومـت امویـان را   ، از شهیدان کربلا و یا براى مقاصد دیگر

، مانند قیام توابین و قیام مختـاربن ابـى عبیـده ثقفـى    ، با خطر جدى روبرو کرد
ود و قیام زیدبن قیام و حرکت مهمى پدید نیامده ب، ولیکن از علویان تا زمان زید

، سرآغاز قیام ها و جنبش هاى علویان بر ضد امویان و پس از آنـان ، ﷒على 
  . بر ضد عباسیان بود

نشـان مـى دهـد کـه در عصـر غربـت علویـان و خانـدان پیـامبر          ، این امـر 
ر بـا  این علوى زاده دلی، که کسى را یاراى مخالفت و مبارزه با امویان نبود ﷐

و شـیعیان را بـه    ﷕تلاش هاى بى دریغ خود بار دیگـر دوسـتان اهـل بیـت     
  . حرکت درآورد و قیام بزرگى را پایه گذارى کرد

  علل و عوامل قیام زید  -ب 
علت اساسى و انگیزه نخستین حرکت زید را خون خواهى از امام ، شیخ مفید

  )44(. دانسته است، کربلا و یاران شهید او در واقعه ﷒حسین 
رفـع محرومیـت هـا و    ، جهاد با ستم کاران، هم چنین زنده کردن سنت نبوى

  . ایجاد عدالت اجتماعى را مى توان از جمله علل و عوامل قیام زید دانست
زید بسان تمام علویان مبارز و حق طلبان دلیـر از روش هـاى غیـر انسـانى     

معـه اسـلامى و اسـلام سـتیزى و     حاکم مدینه و خلفـاى غاصـب امـوى در جا   
دنیاگرایى زمام داران عصر خویش در رنج بود و دنبال فرصـتى مـى گشـت تـا     
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زیـد بـه   . آرزوهاى خویش را محقق سازد و بار دیگر قیامى را به وجـود آورد 
حـاکم مدینـه بـه    ، خاطر ستم کارى ها و رفتار تبعیض آمیز خالد بن عبدالملک

از وى دادخـواهى  ) نهمین خلیفه اموى(الملک شام رفت تا در نزد هشام بن عبد
  . کند

، هشام که سرگرم خوش گذرانى ها و زندگى راحت در میـان درباریـان بـود   
به همین جهت چنـدین بـار درخواسـت زیـد     . حوصله ملاقات با زید را نداشت

وى را بـه حضـور   ، اما با اصرار و پافشارى زیاد زید. مبنى بر ملاقات را رد کرد
طـورى  ، یکن پیش از ورود وى به مجلس نشینان خـود دسـتور داد  ول. پذیرفت

. بنشینند که جایى براى نشستن زید نباشد و او در آغـاز ورودش تحقیـر گـردد   
، به محض ورود در مجلـس هشـام  ، که فردى دلیر و زیرك بود ﷒زیدبن على 

زیـد  . اسـت زمینه را فراهم کرده ، متوجه شد که هشام براى تحقیر و سرکوفت او
نیز با گفتار و رفتار خود تلاش کرد که هشـام و اطرافیـان او را متوجـه کـردار     

إ نـّه لـیس مـن    : به هشام گفت، بدین جهت. ناشایست و استکبارى آنان گرداند
ولا مـن عبـادة احـد دون اءن یوصـى     ، عباداللهّ احد فوق اءن یوصى بتقوى اللهّ

قه، ینمؤمنیا امیرالو اءنا اوصیک بتقوى اللهّ ، بتقوى اللهّ   )45(. فاتّ
مقام هیچ بنده اى بالاتر از آن نیست که دیگران او را به تقوى سفارش : یعنى

. نکنند و مقام هیچ بنده اى فروتر از آن نیست که دیگران را به تقـوا وادار نکنـد  
  . توصیه مى کنم، اینک من تو را به تقوا و بیم از خداى منان

درصدد برآمد تا زید را ، چنین سخنى روبرو گردد هشام که گمان نمى کرد با
تو خـود را شایسـته خلافـت    : او به زید گفت. از راه هاى دیگر شرمسار گرداند

ولى بدان چنین نخواهد ، مى دانى و آرزو دارى که روزى بر سریر خلافت نشینى
  !زیرا تو کنیززاده اى بیش نیستى، چون تو شایسته آن نیستى. شد
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. کنیززاده بـودن وى را پـیش گرفـت   ، یر و کوچک کردن زیدهشام براى تحق
 ﷒کنیزى بود که مختاربن ابـى عبیـده ثقفـى بـه امـام سـجاد       ، چون مادر زید

  )46(. بخشید و زید از او متولد گردیده بود
برابـر  ، موقعیت هیچ فردى در پیشگاه خداى سـبحان : زید به هشام پاسخ داد
اگر کنیززادگـى ایجـاب   . رى نمى باشد که کنیززاده بودبا مقام و منزلت آن پیامب
بـه   ﷒اسـماعیل  ، موقعیت و مقـامى نداشـته باشـند   ، مى کرد که فرزندان کنیز

. بـود  ﷒زیرا مادر او نیز کنیـز حضـرت ابـراهیم    . پیامبرى برانگیخته نمى شد
بـالاتر اسـت یـا    مقام نبوت در پیشگاه خداونـد سـبحان   : اینک از تو مى پرسم
و  ﷐کنیززادگى بـراى کسـى کـه پـدرش رسـول خـدا        ؟خلافت و زمامدارى

  . ننگى براى او نخواهد بود، است ﷒ان على بن ابى طالب مؤمنامیر
سخن هاى دیگرى نیز ردوبدل شد و زیـد او را  ، در این جا میان هشام و زید
، ار و زبون کـرد و وى را بـه خـاطر غـرور    خو، در برابر چشمان مجلس نشینان

سـرزنش  ، تکبر و رفتار ستم کارانه او و عاملانش در شهرها و منـاطق اسـلامى  
  . کرد

به نگهبانان دسـتور داد کـه وى   ، هشام که دیگر توان مناظره با زید را نداشت
  . را از مجلس بیرون کرده و سپس از شام اخراجش کنند

إ نهّ لم یکره قوم قـطّ حـد   : رفت که مى گفت زید در حالى از شام بیرون مى
جز این که خـوار و زبـون   ، هیچ ملتى از تیزى شمشیر نهراسید؛ السیوف إ لاّ ذلّوا

  )47(. گردید
یک راست به سوى کوفه رفـت تـا مقاصـد    ، زید پس از بیرون آمدن از شام

 خویش را عملى سازد و یا از شام به مدینه برگشت و پس از مـدتى توقـف در  
  . به سوى عراق رهسپار شد و در کوفه اقامت گزید، مدینه
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  دیدگاه امامان وقت درباره قیام زید  -ج 
: عبارت بودند از ﷒تا این جا روشن شد که علل و عوامل قیام زیدبن على 

کوتـاه کـردن   ، مبارزه با محرومیت هـا ، ﷒خون خواهى از قاتلان امام حسین 
عمل کردن به امر به معروف و نهى از منکـر و  ، ن و به بیان دیگردست ستم کارا

  . ایجاد جامعه اسلامى بر اساس عدل علوى
به محضر پـدرم امـام    ﷒روزى عمویم زیدبن على : فرمود ﷒امام صادق 

هشـام بـن   (مى خواهم بر ضد این طـاغى  : رسید و به وى گفت ﷒محمدباقر 
  . قیام کنم) کعبدالمل

تـو را  ، چه این کـه هـراس دارم  . این کار را نکن: فرمود ﷒امام محمدباقر 
آیا نمى دانى که پیش از خروج ، اى زید! کشته و به دار آویخته در کوفه به بینند

کشته ، قیام کند ﷓هر کسى از فرزندان فاطمه ) در عصر مهدى موعود(سفیانى 
  )48(خواهد شد؟ 
آن حضرت . رفت ﷒روزى زید به دیدار برادرش امام محمدباقر ، هم چنین

د من اهل بیته و الطاّلب باوتارهم: فرمود 49(. هذا سی(  
دربـاره بـرادرش زیـد     ﷒جابر روایت کرده اسـت کـه از امـام محمـدباقر     

و دانش او از از من درباره مردى پرسیدى که ایمان : آن حضرت فرمود. پرسیدم
  )50(. او بزرگ خاندان خویش است. موهاى سر تا گام هایش را گرفته است

، مـورد قبـول امـام وقـت    ، از این روایات به دست مى آید که شخصیت زیـد 
رفتار زید و قیامش را تاءیید مى ، بود و آن حضرت ﷒حضرت امام محمدباقر 

سد و قیامش با شکسـت روبـرو   نمود ولى مى دانست که کارش به جایى نمى ر
به همین جهت به وى گوش زد مـى کـرد کـه تـو را کشـته و بـه دار       . مى گردد

  . آویخته مى بینند
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 ﷒در عصر برادر بزرگوارش امام محمـدباقر   ﷒زیدبن على ، به هر تقدیر
هجرى قمرى بـه   114در سال  ﷒امام محمدباقر . اقدام به مبارزه و قیام نکرد

برادرش زید قیـام کـرد و در   ، شهادت رسید و پس از شش سال از شهادت وى
  . کوفه به شهادت رسید

به وقوع پیوست و آن حضرت  ﷒قیام زید در عصر امامت امام جعفرصادق 
چون آن بزرگـواران  . قیام زید را موفق نمى دانست، نیز به مانند پدر بزرگوارش

هنوز آمادگى کامل و زمینه لازم براى یک قیام علوى بـه وجـود   مى دانستند که 
راه دیگرى در میان ، جز خویشتن دارى و بردبارى، در چنین زمانى. نیامده است

  . نیست
در همـان  . نشسـته بـودم   ﷒روزى در نزد امام صادق : معمر بن خیثم گفت

، عموجـان : فرمـود  ﷒دق امام صـا . وارد شد ﷒هنگام عمویش زیدبن على 
  !پناه مى برم به خدا از این که در کناسه کوفه به دار آویخته شوى

غیر از حسادت چیـزى تـو را وادار   : گفت، مادر زید که در آن جا حاضر بود
  . نکرد که چنین پیشگویى از فرزندم نمایى

و کشته (ه بودم اى کاش از روى حسادت گفت: سه بار فرمود ﷒امام صادق 
  . )شدن عمویم صحت نداشته باشد

از جدم روایت کـرده   ﷒پدرم امام محمدباقر : فرمود ﷒سپس امام صادق 
او در کوفه به قتل مـى  . مردى از فرزندانم قیام مى کند که نامش زید است: است

از . آویزنـد  به دار مى، رسد و بدنش را پس از نبش قبر و خارج ساختن از گور
درهاى آسمان بازمى گردد و آسمانى ها از عطر روح او به ابتهـاج  ، روح بلند او

مى افتند و روحش را در طبقى سبز گذاشته و به هر کجاى بهشت کـه بخواهنـد   
  )51(. مى برند
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از کوفه بـه مدینـه   ، فضیل بن یسار روایت کرده است که پس از شهادت زید
آن حضـرت  ، دادم ﷒دت زید را به امام صـادق  رفتم و پس از آن که خبر شها

امام . به طورى که اشک هایش تمام صورت و محاسن او را گرفته بود، گریست
ى و اصحابه شهداء مثل ما مضى علیه على بـن  : فرمود ﷒صادق  واللهّ زید عم

شـهیدانى  ، انشعمویم زیـد و یـار  ، به خدا سوگند؛ و اصحاب او ﷒ابى طالب 
  )52(. و اصحاب او ﷒هستند همانند جدش على بن ابى طالب 

ما هفت نفر بودیم که وارد مدینه شده : عبداالله بن سیابه گفت، در روایت دیگر
رسیدیم و آن حضرت را از شهادت عمویش زیدبن  ﷒و به محضر امام صادق 

همه ما از : فرمود، پس از گریستن بر عمویشآن حضرت . آگاه کردیم ﷒على 
از خداى بزرگ اجر مصیبت عمویم زید . خداییم و به سوى او بازگشت مى کنیم

او مردى بود براى دنیا و آخـرت  . عموى نیکویى بود، همانا عمویم. را مى طلبم
او شـهید از دنیـا رفـت هماننـد آنـانى کـه بـا رسـول خـدا          ، سوگند به خدا. ما
بـه شـهادت    ﷒و امـام حسـین    ﷒امام حسن مجتبـى  ، ﷒امام على ، ﷐

  )53(. رسیدند
و برخـى از امامـان دیگـر     ﷒اخبار و روایات دیگرى نیز از امـام صـادق   

وجود دارد که حکایت از سوگوارى آن بزرگواران در اندوه شهادت زیدبن علـى  
  . و ستودن جوان مردى و قیام ضد استکبارى وى دارد ﷒

اظهار ناخوشایندى امام محمـدباقر  ، همان طورى که بیان کردیم، به هر تقدیر
به خـاطر اطـلاع از   ، ﷒از آغاز قیام زیدبن على  ﷒و امام جعفرصادق  ﷒

اصـل مبـارزه بـر ضـد     نه این که بـا  . شکست قیام و کشته شدن وى بوده است
  . مخالفت کرده باشند، طاغوت زمان



54 

 

  چگونگى قیام  -د 
از برخى روایات به دسـت مـى آیـد کـه شـیعیان و دوسـتداران اهـل بیـت         

و مخالفـت   ﷒در کوفه با آگاهى از روحیه مبارزه جـویى زیـدبن علـى     ﷕
دعوت کردند که از مدینه بـه  از او ، پنهان و آشکار او با دستگاه خلافت بنى امیه

  . کوفه رفته و رهبریت قیام ضد اموى را بر عهده گیرد
امـام  . در این باره مشـورت کـرد   ﷒زید با برادر بزرگوارش امام محمدباقر 

  )54(. باخبر کرد، وى را از زود هنگام بودن قیام و بى نتیجه بودن آن ﷒
د بـاقر    زید به احترام ، به همین جهت در  ﷒نظر امام و برادرش امـام محمـ
  . اقدام به قیام و مبارزه نکرد، حیات آن حضرت

کـه زورگـویى هـا و    ، ﷒اما چند سـال پـس از شـهادت امـام محمـدباقر      
زیـد بـه   ، رفتارهاى تبعیض آمیز عامل خلیفه در مدینه غیرقابل تحمل شده بـود 

، ولى هشـام . هشام بن عبدالملک شکایت نماید شام رفت تا از دست وى در نزد
  . بلکه او را از شام بیرون نمود، نه تنها به شکایت هاى زید اعتنایى نکرد

تصمیم نهایى خود را بگیـرد و بـه سـوى کوفـه     ، این امر سبب گردید که زید
رهسپار گردد تا در جمع مبارزان این شهر با دستگاه خلافت بـه مبـارزه و قیـام    

  . برخیزد
مردم این شهر را به طور پنهانى بـه مبـارزه   ، وى پس از آن که وارد کوفه شد

دعوت کرد و عده اى به او پیوستند ولى زید تعداد آنـان را بـراى یـک مبـارزه     
تصـمیم بـه   ، به همین جهت پس از چهار ماه اقامت در کوفـه . کافى نمى دانست

ن بنى امیه و شیعیان کـه  اما مخالفا. خروج از این شهر گرفت تا به مدینه برگردد
به سراغش رفته و او را در قادسـیه یافتنـد و از   ، از تصمیم او آگاهى یافته بودند
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وى درخواست کردند که به کوفه برگـردد و آنـان او را بـه طـور جـدى یـارى       
  . خواهند داد ونیروى رزمى و تجهیزات جنگى لازم را برایش فراهم خواهندکرد

باره به کوفه برگشت و به مدت ده ماه در این شهر اقامت دو ﷒زیدبن على 
نمود و دو ماه از آن را به بصره رفته و مردم این منطقه را نیز به مبـارزه دعـوت   

  . کرد
تشکیلات و نیروسازى زید چنان با برنامه و پنهان کارى پیش مى رفـت کـه   

اطلاعـات   ،استاندار کوفه با تمام تلاشى که بـه کـار مـى بسـت    ، یوسف بن عمر
نامـه اى بـه اسـتاندار کوفـه     ، تا این که هشـام . چندانى از او به دست نمى آورد

  . با خبر گردانید ﷒نوشت و او را از خطر قریب الوقوع زید بن على 
حساس تر شد و با تمام تلاش در پى یافتن زیـد  ، یوسف بن عمر از آن زمان

ماننـد  ، نمایندگانى به برخى از شهرهاى دیگـر با ارسال  ﷒زیدبن على . برآمد
شیعیان ایـن منـاطق را بـه    ، رى و جزیره، خراسان، موصل، واسط، بصره، مدائن

  . قیام ضد اموى دعوت کرد
  . تنها در کوفه پانزده هزار نفر با او بیعت کرده و اعلان آمادگى مبارزه نمودند

مى اهل سنت و پیـروان  فرقه هاى مختلف فقهى و کلا، در میان بیعت کنندگان
حضور داشتند و همگان در مبارزه بر ضد امویان هم راءى شـده   ﷕اهل بیت 

  . بودند
اقدام به کارهاى مختلفى نمود و فضاى کوفـه  ، یوسف بن عمر براى یافتن زید

یـک هفتـه    ﷒همین امر سبب گردید که زیدبن علـى  . را بسیار تیره و تار کرد
بـدین جهـت تعـداد کمـى از بیعـت      . ز موعد مقرر قیامش را آغاز نمایدزودتر ا

  . کنندگان توانستند خود را به زید رسانیده و در رکاب او حاضر شوند
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و بـه روایتـى دیگـر     121به روایتى (قمرى  120زید در روز اول صفر سال 
، جنـگ بـدر بـود    در ﷐که شعار پیامبر » یا منصور امت امت«با شعار ) 122

آنـان  . تن تجاوز نمى کرد 500تا  220تعداد یاران او از . قیام خود را آغاز کرد
که با سپاهیان یوسف بن عمر و سپاهیانى که از شام آمده بودند به جنگ و گریز 

تعـداد زیـادى از سـپاهیان    . دو روز ادامه یافت، درگیرى میان طرفین. پرداختند
  . ه و زخمى شدندشامى به دست یاران زید کشت

با این که یاران زید نسبت به شامیان و سپاهیان یوسف بن عمر بسـیار انـدك   
  . دو روز مبارزه را با سرافرازى به پیش بردند، در عین حال، بودند

اصابت کـرد و او را از   ﷒اما در گرماگرم نبرد تیرى به پیشانى زیدبن على 
بـدن  ، پراکنده شده و تعداد اندکى از آنان، شبیارانش با فرارسیدن . کار انداخت

نیمه جان وى را در خانه یکى از شیعیان مخفى کرده و براى درمـانش پزشـکى   
چاره اى جـز بیـرون آوردن پیکـان تیـر از     ، پزشک پس از تلاش زیاد. آوردند

روح شریفش از بدن مفارقـت  ، اما همین که تیر را بیرون آورد. پیشانى زید ندید
  . لقاءاالله پیوست کرد و به

بدنش را در جویى دفن نمـوده و بـر روى آن آب روان   ، یاران و فرزندان او
  . جارى کردند

  )55(. چهل و دو سال گذشته بود، در هنگام شهادتش ﷒از زیدبن على 
پس از دفـن بـدن   ، از جمله یحیى بن زید، بازماندگان سپاه زید و فرزندان او

توانستند از کوفـه گریختـه و بـه شـهرهاى     ، سیارى از آنانپراکنده شده و ب، وى
  . دیگر روند

بـا  ، جایزه مهمى تعیین کرده بود، یوسف بن عمر که براى پیداکردن جسد زید
مـدفن او را پیـداکرد و پـس از    ، راهنمایى یکى از آنانى که شاهد دفن وى بـود 
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ر شام فرسـتاد  سرش را از بدن جدا کرد و براى هشام بن عبدالملک د، نبش قبر
  . و بدنش را در محله کناسه کوفه به دار آویخت

معاویۀ بـن  ، بدن برخى از یاران نزدیک او چون نصربن خزیمه، به همراه زید
  . اسحاق و زیادبن عبداالله فهرى نیز به دار آویخته شد

بـه  ، قیامى که مى رفت ریشه ظلم و تجاوز را در جامعه اسلامى، بدین ترتیب
بـه دسـت   ، ه عراق به خشکاند و نهال عدالت اسلامى را بارور کندویژه در منطق

  . دژخیمان خلیفه اموى به شکست و نابودى کشیده شد
 ﷒و امـام جعفرصـادق    ﷒به همان صورتى که امام محمدباقر ، این واقعه

  . واقع گردید، پیش گویى و پیش بینى کرده بودند
د زید و یارانش بر بالاى چوبه هاى دار بـاقى  به دستور دستگاه خلافت جس
  . کردند مأمورچهارصد نفر را ، مانند و براى پاسدارى از آن ها

پس از گذشت چهار سال که یحیى فرزند زید در خراسـان قیـام کـرد و بـه     
، در شام بردنـد ) دهمین خلیفه امویان(شهادت رسید و سرش را نزد ولیدبن یزید 

  )56(. د را آتش زده و خاکسترش را بر باد دهندوى دستور داد تا جسد زی
موجـب بیـدارى مـردم و    ، و یارانش در کوفه ﷒خبر شهادت زید بن على 

هنگامى کـه از شـهادت    ﷒امام صادق . سرآغاز قیام هاى مختلف آنان گردید
. تبسیار ناراحت و اندوهناك گردید و در مرگ او بسیار گریس، زید با خبر شد

خسارت ، آن حضرت به مبلغ هزار دینار در میان خانواده هایى که در یارى زید
از جمله به خـانواده  . تقسیم کرد، دیده و یا کسان خویش را از دست داده بودند

  )57(. برادر فضیل رسان مبلغ چهار دینار رسید، عبداالله بن زبیر
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  هجرى قمرى  61پنجم صفر سال 
  در شام  ﷒حسین شهادت حضرت رقیه بنت ال

تنهـا در   ﷒گرچه اکثر مورخان و سیره نگاران درباره دختران امام حسـین  
اتفاق نظر دارند و حضور آنان در واقعه کـربلا و پـس از    ﷔سکینه و فاطمه 

دختـران دیگـرى نیـز    ، ماجراى کربلا را بیان کرده اند ولیکن برخى از مورخـان 
  . است ﷓برشمردند که معروفترین آنان حضرت رقیه  ﷒م حسین براى اما

چهار یا سـه سـال پـیش از    ، ﷒دختر اباعبداالله الحسین  ﷓حضرت رقیه 
در مدینه منـوره دیـده بـه    ) هجرى قمرى 58و  57میان سال هاى (واقعه کربلا 
گویـا  . ریخى به درسـتى بیـان نشـده اسـت    نام مادرش در منابع تا. جهان گشود

  . بوده است ﷒امام حسین » ام الولد«مادرش 
از مدینه منوره هجـرت کـرد و بـه     ﷒هنگامى که امام حسین ، به هر تقدیر

ایـن دختـر چهارسـاله نیـز     ، سوى مکه معظمه و از آن جا به کربلا روان گردیـد 
این سفر بزرگ حضور داشت و تمام رنج ها در ، بسان سایر فرزندان آن حضرت

  . و سختى هاى ایام هجرت و دورى از وطن و ناملایمات زندگى را تحمل کرد
به ، به همراه سایر بازماندگان واقعه کربلا ﷒وى پس از شهادت امام حسین 

پـس از  . اسارت سپاه یزید درآمد و از کربلا به کوفه و از کوفه به شام برده شـد 
و تحمـل  ، ند روز اقامت در شام و مشاهده سـنگدلى هـاى یزیـد و یزیـدیان    چ

 . در دمشق وفات یافت، سخت ترین ایام اسارت

تردیدى ، هجرى قمرى واقع شده است 61از این که وفاتش در ماه صفر سال 
اطلاع دقیقـى بـه   ، ولى در این که چه روزى از ماه صفر بوده است. در آن نیست

پنجم صـفر را روز وفـات آن   ، نها برخى از تقویم هاى رایجت. دست نیامده است
  . حضرت بیان کرده اند
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عباس قمـى در منتهـى الا    در این جا مناسب است آن چه را که مرحوم شیخ 
نقل کرده  ﷒درباره این دختر خردسال امام حسین » کامل بهایى«مال از کتاب 

  : بیان کنیم، است
حال مردانى کـه در کـربلا شـهید شـده     ، لت اسیرىزنان خاندان نبوت در حا

بر پسران خود و دختران ایشان پوشیده مى داشتند و هرکودکى را وعـده  ، بودند
تا ایشان را به خانه یزید ، مى دادند که پدر تو به فلان سفر رفته است بازمى آید

 پدر من حسین: شبى از خواب بیدار شد و گفت، دخترکى بود چهارساله. آوردند
زنـان و  . این ساعت او را به خواب دیـدم سـخت پریشـان بـود     ؟کجاست ﷒

از ، یزیـد خفتـه بـود   . کودکان جمله در گریه افتادند و فغان از ایشان برخاسـت 
آن لعین در . خبر بردند که حال چنین است. خواب بیدار شد و حال تفحص کرد

پس آن سـر مقـدس   . او نهندحال گفت که بروند و سر پدر را بیاورند و در کنار 
سـر  : گفتند ؟پرسید این چیست. را بیاوردند و در کنار آن دختر چهارساله نهادند

  !پدر توست
آن دختر بترسید و فریاد برآورد و رنجور شد و در آن چند روز جان به حق 

  )58(. تسلیم کرد
مزار این مخدره در . معروف است که حضرت رقیه در خرابه شام از دنیا رفت

حال حاضر در یک بازارچه قدیمى دمشق کمى دور از مسجد اموى قرارگرفتـه  
  )59(. است و عاشقان حرم حسینى به زیارتش مى شتابند
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  هجرى قمرى  128هفتم صفر سال 
  ، امام هفتم شیعیان ﷒میلاد مسعود امام موسى کاظم 

محلى (ى در اءبوا هجرى قمر 128در هفتم صفر سال  ﷒امام موسى کاظم 
دیده به جهان گشود و با نور خود جهـان هسـتى را روشـن    ) میان مکه و مدینه

  . کرد
، و مـادرش حمیـده بربریـه   ، امام ششم شیعیان ﷒پدرش امام جعفر صادق 
  . معروف به حمیده مصفاة است

الح امـین و عبـد ص ـ  ، صـالح ، صابر، ملقب به کاظم ﷒امام موسى بن جعفر 
ابوالحسن و ابوعلى است که در میان محـدثان  ، ابوابراهیم، است و کنیه شریف او

ل معروف است 60(. به ابوالحسن او(  
 ﷒در مکتـب علمـى و معنـوى پـدرش امـام جعفرصـادق        ﷒امام کاظم 

پرورش یافت و در میان علویان که نخبگان امت اسلام و پاك ترین ریشه هـاى  
  به طورى که پس از شهادت پدرش . به بزرگى و شرافت نایل آمد، ى بودندانسان

به مقـام عظمـاى ولایـت و امامـت     ، قمرى 148در شوال  ﷒امام جعفرصادق 
  . رسید و اکثر یاران و اصحاب پدرش به امامتش اقرار و اعتراف کردند

معـروف بـه مـروان    (در عصر حکومت مروان بن محمداموى  ﷒امام کاظم 
به دنیا آمد و در آن زمان جنبش عظیمى بر ، که آخرین خلیفه امویان بود) حمار

قمرى با  132جهان اسلام را فراگرفته بود و سرانجام در محرم سال ، ضد امویان
ساله امویان به پایان آمد و بنى عباس کـه   98حکومت ، کشته شدن مروان حمار

آنان گرچـه  . ومت مسلمانان را به دست گرفتندحک، شاخه اى از هاشمیان بودند
د «قیام خویش را با عنوان  ضا من آل محم آغاز کـرده و بـه پیـروزى    » ﷐الرّ
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علویان را که تنها بازمانـدگان  ، رسانیده بودند ولى پس از به دست گرفتن قدرت
  . کنارى نهادند از سیاست و حکومت به، بودند ﷐خاندان پیامبر 
مبارزه بى امـانى بـا   ) دومین خلیفه عباسى(به ویژه منصوردوانقى ، بنى عباس

سادات حسنى و سادات حسینى در پیش گرفتند و چون آنان را رقیبان اصلى و 
  . تلاش کردند تا آنان را به طور کلى ریشه کن نمایند، جدى خود مى دانستند

علاوه بر حکومت مروان ، عمر شریف خویشدر مدت  ﷒امام موسى کاظم 
، منصـور ، سـفاح : یعنـى (حکومت ستم گرانه پنج تن از عباسیان ، بن محمداموى

  . را تحمل کرد) هادى و هارون، مهدى
هـادى و هـاروى از مدینـه بـه بغـداد      ، آن حضرت چند بار در عصر مهـدى 

  . فراخوانده شد و مورد آزار و شکنجه هاى حکومتى قرارگرفت
مـدت امامـت آن   . سـالگى بـه امامـت رسـید     20در  ﷒موسى کاظم  امام
سال بود و امامت آن حضرت مصادف بود با خلافـت و حکومـت    35، حضرت

  . هادى و هارون الرشید، مهدى، هاى پى درپى منصور
 4سال و بـه روایـت دیگـر     7به روایتى ، سال 14آن حضرت جمعا به مدت 
  . ر زندان هاى عباسیان گذرانیدسال از عمر شریف خود را د

قمـرى در زنـدان    183در بیست وپنجم رجب سال ، سالگى 55سرانجام در 
به دستور هـارون مسـموم گردیـد و بـر اءثـر ایـن       ، سندى بن شاهک در بغداد

  . مسمومیت به شهادت نایل آمد
از زندان بیرون آورده و در مقـابر  ، بدن شریف آن حضرت را پس از شهادت

  )61(. دفن نمودند، که هم اکنون معروف به کاظمین است، حوالى بغدادقریش در 
  : در توصیف امام هفتم شیعیان چنین آورده است، صاحب کشف الغمه
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تـلاش  ، در اجتهـاد . عظیم الشـاءن و کثیرالتهجـد بـود   ، پیشوایى کبیرالقدر، او
. دکرامت هایش براى همگان مشهود بو. فراوان و در عمل کوشش تمام مى نمود
بیدار و به سجده و عبـادت مـى   ، در شب. در عبادت هایش مواظب طاعات بود

به خـاطر بردبـارى زیـاد و    . روزه دار بود و تصدق مى کرد، پرداخت و در روز
، در برابر بدى ها. معروف گردید) فروبرنده خشم(به کاظم ، بخشش از خطاکاران

، طر کثـرت عبـادت  به خـا . نیکى مى کرد و از جنایت جنایت کاران مى گذشت
در عراق به باب الحوائج الى االله معروف گردید و برآورده . عبدصالح خوانده شد

شدن نیازها و حاجت هاى توسل جویان به کرامت ها و مقام هاى وى بسـتگى  
، به همین جهـت . تمام یافت و عقل در آن امور به حیرت و علم به حیرانى افتاد

زد پروردگار داراى مقام و قدم صدق اسـت  عقل و علم حکم مى کنند که او در ن
  )62(. هم چنان تداوم دارد، و این

لام علیک یا باب الحوائج الى اللهّ ه  ، اَلس ۀ اللهّ علـى خَلقـ جیا ح ،   ولاى یـا مـ
ومین آلاف     (موسى بن جعفر  علیَه و على آبائه الطـّاهرین و علـى اءبنائـه المعصـ
لام االله و برکاتهو رحمۀ ) التحیۀ و الس .  
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  هجرى قمرى  35هشتم صفر سال 
  وفات سلمان فارسى در مدائن 

سلمان فارسى از شخصـیت هـاى اسـلامى بلنـدآوازه و از صـحابه معـروف       
  . است ﷐پیامبراکرم 

وى با این که ایرانى نژاد است در میان عرب ها و مسلمانان حجاز کـه غالبـا   
شـمه  ، در این جـا . امى رفیع و مرتبه اى بلند دست یافتبه مق، عرب نژاد بودند

  : اى از شخصیت و زندگى وى را به اختصار بیان مى کنیم

  شخصیت سلمان  -الف 
  برخودارى از دانش و معرفت - 1

میان هر دو نفر از مسلمانان  ﷐هنگامى که پیامبراکرم ، در سال اول هجرى
) عویمربن زید(میان سلمان و ابودردا ، درى برقرار نمودمهاجر و انصار پیمان برا

یا سلمان اءنت من اءهـل  : نیز عقد اخوت بست و در این ماجرا به سلمان فرمود
ل و الکتاب الا خـر  ل و الا خر و الکتاب الاو اى ؛ البیت و قد آتاك االله العلم الاو

ستین و واپسین تو از اهل بیت ما هستى و خداى سبحان به تو دانش نخ، سلمان
ل  نخستین کتابى که بر پیامبران الهى نـازل شـده   (را عنایت کرده است و کتاب او

  )63(. را به تو آموخته است) قرآن مجید(و کتاب آخر ) بود
درباره شخصیت سلمان فارسى  ﷒از حضرت على : ابوالبحترى روایت کرد

ل و : آن حضرت فرمود، پرسش شد العلم الا خـر و لایـدرك مـا    تابع العلم الاو
به دست آورنده و پیروى کننده دانـش نخسـت و دانـش واپسـین     ، سلمان؛ عنده

. بر دیگران پنهان مانـده اسـت  ، بود و آن چه در نزد اوست) یعنى تمامى معارف(
)64(  
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دربـاره دانـش و   ، سلمان فارسى به حذیفۀ بن یمان کـه از دوسـتان وى بـود   
انّ العلم کثیر و العمر قصیر فخـذ  ، اءخا بنى عبسیا : چنین سفارش کرد، معرفت

اى برادر طایفه بنـى  ؛ دینک ودع ما سواه فلا تعانه امرمن العلم ما تحتاج الیه فى 
پس به مقدارى که در امر ، بسیار است و عمر انسان کوتاه، بدان که دانش، عبس

در تحصـیل  به دست آور و مابقى را رهاکن و خود را ، دین ات به آن نیاز دارى
  )65(. آن به خستگى نینداز
وا یسـتبَدل قَومـا    : این آیه را تـلاوت کـرد   ﷐روزى پیامبر خدا  و ان تتََولَّـ

خداونـد  ، اگر شما عرب ها روى از اسلام برتابید )66(؛ غیَرَکُم ثُم لایکونُوا اَمثالَکُم
  !و چون شما رفتار نخواهند کرد مردمى را جانشین شما گرداند که از شما نیستند

آن مـردم کیاننـد کـه    ، ﷐اى رسـول خـدا   : اصحاب آن حضرت پرسـیدند 
: دست بر دوش سلمان نهـاد و فرمـود   ﷐جانشین عرب ها مى گردند؟ پیامبر 

  . این مرد و قوم اویند
، را به ثریا آویزند اگر ایمان، به خدایى که جانم در دست اوست: سپس افزود

  )67(. سرانجام مردمى از فارس آن را دریابند
  پیش گویى رویدادها - 2

این رویداد عظیم عالم اسلام را پـیش  ، وى در روزگارانى پیش از واقعه کربلا
را به یارى خانـدان آن   ﷐بینى و پیش گویى کرده بود و اصحاب رسول خدا 

  . ادها تشویق مى نمودحضرت در حوادث و روید
و از فرمانـدهان ارشـد    ﷒زهیربن قین که یکى از یاران فداکار امام حسین 

من در نبرد مسلمانان با رومیان شرکت : روایت کرد، حسینى در واقعه کربلا است
در آن نبـرد  . از بـلاد رومیـان حضـور داشـتم    » بلنجر«داشته و در تصرف شهر 
پـس از فـتح ایـن شـهر     . نیز حضور داشـتند  ﷐خدا تعدادى از صحابه رسول 
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خوش حال ، آیا به فتحى که خدا نصیبتان کرد: شنیدم که سلمان فارسى مى گفت
را یافته و  ﷐آن هنگامى که جوانان آل محمد ، و خشنودید؟ در حالى که شما

بیشـترین خـوش حـالى و     به خاطر کشـته شـدن بـا آنـان    ، به آنان مى پیوندید
  )68(. خشنودى را خواهید داشت

هنگامى که زهیربن قین در میان راه مکه و کوفه بـا امـام   ، به همین جهت بود
سر از پا نمـى شـناخت و پیوسـته در    ، و هدف هاى او آشنا گردید ﷒حسین 

ام رکابش حضور داشت و با دشمنانش مبارزه اى بى امان نمود و در این راه ج ـ
  . شهادت نوشید

هم چنین سلمان فارسى از بسیارى از رویـدادهایى کـه در عصـر امویـان و     
از قبل پیش گویى کرد و در این موارد کتب تـاریخ و  ، عباسیان به وقوع پیوست

  . سیره بیان گردیده است و از بازگو کردن آن ها در این جا خوددارى مى کنیم
  زهد و ساده زیستى - 3

و چـه پـس از رحلـت آن     ﷐در حیـات رسـول خـدا     سلمان فارسى چه
هم چنین وى چه در ایامى که در مدینه ساکن بود و چه در ایامى که به ، حضرت

. همیشه زندگى بى آلایش و سـاده اى داشـت  ، حکومت مدائن منصوب شده بود
و  صـدقه مـى داد  ، آن چه از بیت المال به عنوان حقوق سالانه به او مـى رسـید  

هیچگـاه مقـام و   . خود با بافت زنبیل و دست رنج هاى خود معیشت مـى نمـود  
ذره اى وى را به عافیت طلبى ، منزلتش و یا حکومتى که به وى واگذار شده بود

  . و رفاه گرایى سوق نداد
با روش هاى سـاده زیسـتى و   ، حتى آن هنگامى که به حکومت مدائن رسید

ستمندان را به زندگى امیدوار مى کـرد و  محرومان و م، قناعت پیشه گى خویش
، به همین جهت مـورد سـرزنش خلیفـه وقـت    . با آنان همراه و همراز مى گردید
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گفته بـودى کـه مـن    : او در پاسخ خلیفه چنین نوشت. عمربن خطاب قرارگرفت
حکومت خدا را ضعیف و سست کرده و خود را خوار گردانیـده و خـدمت کـار    

پس مـرا   !هالى مدائن نمى دانند که من امیر آن هایممردم نموده ام به حدى که ا
به منزله پلى گردانیده اند که بر من مى گذرند و بارهاى خود را بر دوش من مى 

پس بـدان  ! و نوشته بودى که این ها باعث سستى سلطنت خدا مى شود! گذارند
دوستداشتنى تر است در نزد من از عزت در معیصت و ، که ذلت در اطاعت الهى

دل هاى مـردم مـى    تألیف ﷐نافرمانى خدا و تو خود مى دانى که رسول خدا 
... نمود و به ایشان نزدیکى مى جست و مردم هم به سوى او تقرب مـى جسـتند  

)69(  
خلیفه وقت را به سنت هاى فرامـوش شـده رسـول خـدا     ، به این ترتیب وى

نـه تنهـا   ، و با آنان و همچون آنان زندگى کـردن  تذکر داد که مردمى بودن ﷐
مغایر با زمامدارى نیست بلکه لازمه حکومت الهى و مردمـى اسـت و از سـنت    

 . است ﷐هاى رسول خدا 

: زاذان از سلمان فارسى روایت کرد که روزى عمربن خطاب به سلمان گفـت 
  ؟آیا من پادشاه هستم یا خلیفه !اى سلمان
، آن چه را از سرزمین هاى مسلمانان گـردآورى مـى کنـى   : پاسخ داد سلمان

اگر آن را در غیر حـق هزینـه   ، حتى کم تر از یک درهم، چه اندك و چه فراوان
  !در این صورت پادشاه خواهى بود و خلیفه نیستى، نمایى

  )70(. عمر از گفتارش پند گرفت
پـس از  : گفتـه انـد  همین بس که ، در قناعت پیشه گى و ساده زیستى سلمان

  . دانسته شد تمام دارایى او بیش از پانزده دینار ارزش نداشت، درگذشت سلمان
  در جنگ خندق ﷐مشاور رسول خدا  - 4



67 

 

در سال پنجم هجرى یهودیان مقیم حجاز با اهالى قریش مکه و عـرب هـاى   
ینه منـوره کـه محـل    بادیه نشین هم پیمان شده و براى از میان بردن اسلام به مد

  . بود یورش آوردند ﷐حکومت اسلامى پیامبر 
بى درنگ شوراى دفاعى تشکیل داد و از ، رسید ﷐این خبر چون به پیامبر 

در ایـن بـاره نظـر    ، صحابه صاحب راءى و فرماندهان ارشد نظامى سپاه اسـلام 
نظرات و پیشنهادهاى گوناگونى ارائه . ختخواهى کرد و با آنان به مشورت پردا

تـا ایـن کـه سـلمان     . قرارنگرفـت  ﷐شد ولى هیچ کدام مورد پذیرش پیـامبر  
وى . پیشنهاد ایجاد کانال و خندق در اطراف شهر مدینه را مطـرح کـرد  ، فارسى
ن را ایرانیان هرگاه با سپاه عظیم دشمن مواجه شده و یاراى مقابله بـا آنـا  : گفت

در شهر سنگر زده و اطراف شهر را کانال هـایى بـه وجـود آورده و از    ، نداشتند
دشمن را وادار به عقب نشینى ، عبور دشمن جلوگیرى مى کردند و از این طریق

  . مى نمودند
در این هجوم نیز سپاه دشمن بى شمار است و جنگیدن ما با آنان در خـارج  

سلام و مسلمانان مدینه مى گردد و اگـر  موجب تلفات سنگینى براى سپاه ا، شهر
در داخل شهر باقى بمانیم و از خانه ها و برج ها محافظـت کـرده و بـا دشـمن     

یاراى مقابله با آنان را نداشته و جلوى تـرك تـازى هـا و طمـع     ، درگیر گردیم
متحمـل تلفـات و خسـارت    ، ورزى هاى آنان را نمى توانیم بگیریم و در نتیجـه 

  . ى خواهیم شدهاى جبران ناپذیر
آن جاهـایى کـه   ، بدین جهت پیشنهاد مى گردد کـه در اطـراف شـهر مدینـه    

و در پى . کانال هایى حفر کرده و از رخنه دشمن جلوگیرى کنیم، نفوذپذیر است
دشمنان ، سنگرهاى دفاعى خویش را به وجود آورده و از طریق آن ها، کانال ها

و از پـیش روى آنـان جلـوگیرى     تیر و نیزه مورد هدف قـرار داده ، را با سنگ
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نماییم و بدین وسیله آنان را مستاءصل و زمین گیر کنیم تا ایـن کـه مجبـور بـه     
  . عقب نشینى گردند
مـورد تصـویب    ﷐علاوه بر پذیرش و استقبال رسول خدا ، پیشنهاد سلمان

شـمنان در  عمومى قرار گرفت و مبناى دفاع مدبرانه مسلمانان در برابر هجـوم د 
مـوارد  ، به همراه گروهى از یـاران خـود   ﷐پیامبر . جنگ احزاب قرار گرفت

آسیب پذیر اطراف شهر مدینه را بررسى کرده و محل حفر کانال هـا را بـا خـط    
را کانـال زده و بـراى   » راتـج «تـا  » احُـد «قرار شد از . مخصوصى معین کردند

پیـامبر  . نفـر از اهـالى مدینـه واگـذار گـردد      هر چهل ذراع به ده، برقرارى نظم
نخستین کلنگ را خود بـه زمـین زد و مشـغول کنـدن شـد و امـام علـى        ، ﷐
  . خاك ها را بیرون مى ریخت ﷒

و  ﷐به هر تقدیر با پیشنهاد خردمندانه سلمان و فرماندهى بى مانند پیـامبر  
مدینه منـوره از هجـوم   ، در نبرد با مشرکان ﷒حضرت على رشادت و دلیرى 

ناچـار  ، دشمن در امان ماند و دشمن با سرافکندگى و تحمل خسارات و تلفـات 
  )71(. به عقب نشینى شد

  و خاندان آن حضرت ﷐رابطه و علاقه طرفینى با پیامبر  - 5
ت و یافتن پیـامبر موعـود بـود و    سال هاى دراز در پى حقیق، سلمان فارسى

از آن روز تمام عشق . یافت ﷐سرانجام گمشده خود را در شخص پیامبراکرم 
 ـبـه ویـژه امیر  ، و خانـدانش  ﷐و محبت خود را متوجه پیامبر  و  ﷒ان مؤمن

دور شده و یـا ذره  هیچ گاه راضى نمى شد که از آنان . خانواده گرامى اش نمود
حتـى آن هنگـامى   . اى از محبت و دوستى خویش را نسبت به آنان کاهش دهد

خلافت اسـلامى  ، ﷐هم دست شده و پس از رحلت پیامبر ، که مهاجر و انصار
ــد و آن حضــرت و همســر گرامــى اش  ﷒ان مؤمنــرا غاصــبانه از امیر ربودن
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لحظــه اى از آن ، را در اذیــت و آزار قــرار دادنــد ﷓حضــرت فاطمــه زهــرا 
  . بزرگواران جدا نشد

پس از رحلت  ﷒وى از جمله کسانى بود که خواهان خلافت حضرت على 
هـم چنـین وى اعتقـاد راسـخ     . بنا به سفارش آن حضرت بـود  ﷐پیامبر اکرم 

نخستین مردى است که بـه  ، ﷒طالب ان على بن ابى مؤمنداشت بر این که امیر
  )72(. ایمان آورد و آیین مسلمانى را برگزید ﷐پیامبر اکرم 

را  ﷒حکومت و خلافـت حضـرت علـى    ، سلمان با این که در حیات خود
رحلـت کـرده   ، درك نکرده و پیش از خلافت آن حضرت و امامت امامان بعدى

از  ﷕عارف به مقام آنان و معتقد به امامت امامان معصـوم  ، حالدر عین ، بود
  . بود ﷒ان مؤمنو از نسل امیر ﷐ذریه پیامبر 

 ـاز یاران امیر(بن نباته  اصبغ  کـه در لحظـات واپسـین زنـدگى     ) ﷒ان مؤمن
که سلمان در آخـرین نفـس    روایت کرد، سلمان در نزد وى در مدائن حاضر بود

ى  : هاى خود دست هاى خویش را بلند کرد و گفت یا من بیده ملکوت کلّ شـیئ
ک ، و علیک توکلت، بک آمنت، و هو یجیر و لایجار علیه، و الیه یرجعون و بنبی

قت، اءقررت یـا مـن لایخلـف المیعـاد    ، و قد اءتانى ما وعدتنى، و بکتابک صد ،
و انزلنى الى دار کرامتک فانّى اءشـهد ان  ، رحمتک و اقبضنى الى، فلقنى بجودك

دا عبـده و رسـوله    و انّ علیـا  ، لا اله الاّ اللهّ وحده لاشریک له و اءشهد انّ محمـ
ۀ من ذریته اءئمتى و سادتىمؤمنامیرال قین و الا ئم   )73(. ین و امام المتّ

این روایت نشان مى دهد که سلمان فارسى تا آخـرین لحظـات عمـرش بـه     
معتقـد بـوده و نسـبت بـه      ﷒و سایر امامان معصوم  ﷒امامت حضرت على 

  . معرفت کامل داشت، آنان
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و خاندانش قرارداشت  ﷐سلمان همیشه مورد محبت پیامبر ، از سوى دیگر
و  سلمان ایرانى نـژاد ، به همین جهت. طرفینى و متقابل بود، و این رابطه و علاقه

نایـل   ﷐به مقام منیع و منزلت رفیع وابسـتگى بـه خانـدان پیـامبر     ، عجم زاده
  . سلمان مناّ اهل البیت: درباره وى فرموده است ﷐گردید و پیامبر 

و مسلمانان  ﷐پیامبراکرم : در المغازى گفته است) ق 207متوفاى (واقدى 
با روحیه شاد و قوى به کندن خنـدق ادامـه مـى    ) اعم از مهاجر و انصار(مدینه 
سلمان فارسى نیز در آن جمع تلاش فراوان داشت و به خاطر توانایى بالا . دادند

وى کار ده تن از مردان . مورد توجه مسلمانان بود، و آزمودگى کار کندن خندق
سـلمان از  : مى گفت، نانبه همین جهت هر دسته اى از آ. عرب را انجام مى داد

  !ما باشد
سلمان رجلٌ مناّ : فرمود، پس از باخبر شدن از اختلاف آنان ﷐پیامبر اکرم 
  )74(. مردى از ما اهل بیت است، سلمان؛ اءهل البیت

: فرمـود  ﷐که حضـرت محمـد   ، روایت شد ﷒از امام على بن ابى طالب 
  . ر پیامبرى هفت رفیق و یار است ولى براى من چهارده تن مى باشندبراى ه

  آن چهارده تن کیانند؟، ﷒ان مؤمنیا امیر: پرسیدند ﷒از حضرت على 
، حمـزه ، )حسـن و حسـین  (دو فرزنـدم  ، من: آنان عبارتند از: حضرت فرمود

  )75(... بن مسعود و عبداالله، عمار، سلمان، بلال، مصعب بن عمیر، جعفرطیار
ــت ــن روای ــدا   ، در ای ــول خ ــاران رس ــرین ی ــک ت ــلمان فارســى از نزدی س

 ـدر کنار شخصیت هایى چون امیر، و از خواص آن حضرت ﷐ و  ﷒ان مؤمن
  . جعفرطیار و حمزه سیدالشهداء قرار گرفته است

و اهل بیت  ﷐بر مقام بلند سلمان فارسى و نزدیکى وى به پیام، این حدیث
  . را نشان مى دهد ﷒عصمت 
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  دوست خدا - 6
روح الا مین بر من نازل گردید و به من گفـت  : روایت شد ﷐از پیامبراکرم 
  . چهار تن از صحابه مرا دوست دارد، که خداى متعال

  آن چهار تن کیانند؟، ﷐یا رسول االله : از آن حضرت پرسیدند
  )76(. ابوذر و مقداد، سلمان، على: آنان عبارتند از: فرمود ﷐پیامبر 

: روایـت کـرد   ﷐و آن حضرت از پیامبر  ﷒ان مؤمنهم چنین قنبر از امیر
اونـد سـبحان   خد. مشتاق چهار تن از یاران من است، آگاه باشید که بهشت برین

  . به من دستور داده است که آنان را دوست داشته باشم
سـعد بـن   ، زبیر، طلحه، بلال، تنى چند از صحابه مانند صهیب، در این هنگام

نزدیـک شـده و از آن حضـرت     ﷐حذیفه و عماریاسر به پیامبر ، اءبى وقاص
هار تن کیانند؟ به ما نیز بشناسان تا مـا هـم   آن چ، ﷐اى پیامبر خدا : پرسیدند

  . آنان را دوست داشته باشیم
شـناخت منافقـان   ، تو همانى که خداوند سبحان، اى عمار: فرمود ﷐پیامبر 

ل: اما آن چهار نفر عبارتند از. را به تو عنایت کرد على بن ابـى طالـب   : او﷒ ،
  )77(. ابوذرغفارى: سلمان فارسى و چهارم: مسو، مقدادبن اسود: دوم

سلمان فارسى به چنان مقامى مى رسد که دوست خـدا و پیـامبر خـدا    ، آرى
  . مى گردد و بهشت مشتاق او مى شود ﷐

باز نیز ناگفته ، هر آن چه گفته شود، از این مسلمان ایرانى و یا ایرانى مسلمان
  . و ادا نمى گرددهایى باقى مى ماند و حق ا

  زندگى نامه سلمان  -ب 
از ، مکنـّى بـه ابوعبداللـّه   ، سلمان فارسـى : گفت، ابن عساکر در تاریخ دمشق

از روسـتایى بـه نـام    ، و یا از اهالى اصفهان) در استان خوزستان(اهالى رامهرمز 



72 

 

بود و پدرش در این روستا کشاورزى مى کرد و بر کیش زرتشتیت قـرار  » جى«
تا این که به مسیحیت تمایـل پیـدا کـرد و    ، ن نیز بر همین کیش بودسلما. داشت

آن گـاه  . مسیحى شد و پس از چندى با یهودیت آشنا شد و این دین را پذیرفت
 ﷐هنگامى که پیامبر اکرم . به مدینه رفت و برده مردى از یهودیان قرار گرفت

ت آمد و مسلمان شـد و پیـامبر   سلمان به نزد آن حضر، به این شهر هجرت کرد
با مولاى او قراردادى بست بر این کـه سـلمان کـار کنـد و از درآمـدهاى       ﷐

و مسلمانان مدینه او را کمـک کردنـد تـا     ﷐پیامبر . خود را آزاد کند، خویش
، عثمانوى در خلافت . این که بهاى خویش را به یهودى پرداخت و آزاد گردید

  )78(. در مدائن وفات یافت
سلمان فارسى مکنـّى  : ابن عساکر در جاى دیگر از محمدبن سعد روایت کرد

مسلمان شد و ، به مدینه ﷐وى در هنگام آمدن رسول خدا . به ابوعبداالله است
دیـن موعـود در   (کتب آسمانى را مطالعه مى کرد و به دنبـال دیـن   ، پیش از آن

وى برده قومى از یهودیان بنى قریظه قرارگرفت که با عقد مکاتبه و . بود) عهدین
خود را از دست آنان رهانید و پس از آزادى بـه بنـى هاشـم     ﷐یارى پیامبر 

جنـگ خنـدق بـود و در    ، ملحق شد و نخستین جنگى که در آن حضور یافـت 
  )79( .خلافت عثمان بن عفان در مدائن بدرود حیات گفت

سال عمر  250فرزند یوذخشان بود و در حدود ، مابه، نام وى پیش از اسلام
را  ﷒نمود و گفته شد که بیش از این عمر کـرد و جانشـین حضـرت عیسـى     

  )80(. درك نمود
زندگى نامه سلمان را از ابن عباس به تفصـیل نقـل   ، »اسُدالغابۀ«مؤ لف شهیر 

از توابـع  » جـى «وى از اهـالى روسـتاى   : ستکرده است که خلاصه آن چنین ا
اصفهان بود و پدرش دهقان تلاشگر و از پیروان دین زرتشتى در این روستا بود 
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او را از کار بازمى داشـت و  ، و به خاطر علاقه و محبت زیاد به فرزندش سلمان
اما سلمان با مسیحیان منطقه خود آشنا شد . خدمت کار آتشکده زرتشتیان نمود

پـدرش  . ولى با مخالفت شدید پدرش مواجه گردیـد . ش مسیحیت درآمدو به کی
وى را در بنـد نمـود و در خانـه    ، براى جلوگیرى سلمان از پیوستن به مسیحیان

سلمان از مسیحیان یارى جست و از بند و زندان پدر رهـا  . خویش زندانى کرد
دا کـرد  در آن جا با مسیحیت آشنایى بیشترى پی. شد و به سوى شام هجرت کرد

پس از درگذشت بزرگ . و در کنار اسقف شام به خدمت کارى این دین پرداخت
نقل مکان کرد و » عموریه«به موصل رفت و پس از مدتى به ، مسیحیان در شام

در این مدت نیز به مسیحیت و مسیحیان خدمت مى کرد و هم درباره ایـن دیـن   
ز درگذشـت بـزرگ   ا  پـس  . تحقیق و تفحص بیشترى به عمـل مـى آورد  ، الهى

به همراه گروهى از عرب هاى طایفه بنى کلب به شبه جزیـره  ، مسیحیان عموریه
عربستان هجرت کرد و عرب ها ناجوانمردانه وى را در وادى القرى به مردى از 

او را از ، چند مدتى نگذشته بود که مردى از یهودیان بنى قریظـه . یهود فروختند
سلمان چند مدتى در این شهر به . به مدینه برد، آن یهودى خرید و به همراه خود
آشـنا گردیـد و    ﷐تا این که با دعوت پیامبر . خدمت کارى یهودیان پرداخت

  . یافت ﷐گمشده خود را در وجود شیرین پیامبر 
بست که  با صاحب خود پیمان ﷐مسلمان شد و به فرمان رسول خدا ، وى

مرد یهودى با وى عقد مکاتبه بست که . قیمت خود را پرداخت کند و آزاد گردد
وى را آزاد ، در قبال غرس سیصد نهال خرما و یک دیه کامل و چهل اوقیه طـلا 

  . نماید
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وى را یارى کردند تا قیمـت  ، و برخى از صحابه آن حضرت ﷐پیامبر اکرم 
ى پرداخت کرد و طعم آزادى را بار دیگـر چشـید و در   کامل خویش را به یهود

  . درآمد ﷐زمره مسلمانان آزاد و یاران نزدیک رسول خدا 
بـه  ، میان هر دو مسلمانان عقد اخوت بسـت  ﷐سلمان در سالى که پیامبر 

د و از از طراحان اصلى جنگ بو، عقد اخوت ابودرداء درآمد و در جنگ خندق
آن بعد در تمامى جنگ هاى مسلمانان شـرکت نمـود و حتـى پـس از رحلـت      

  . در برخى از فتوحات اسلامى حضور فعال داشت ﷐رسول خدا 
. بـه کوفـه رفـت و در آن جـا مقـیم گردیـد       ﷐وى پس از رحلت پیامبر 

ل   هجرى قمرى در آخر خلافت عثم ـ 35سرانجام در سال  ان و بـه قـولى در او
  )81(. بدرود حیات گفت، هجرى قمرى 36سال 

اگر منظورشان . هشتم صفر دانسته اند، برخى از مورخان روز وفات سلمان را
پس وفاتش در آخرین سال خلافت عثمان بن عفـان  ، قمرى باشد 35صفر سال 

د که دانسته مى شو، قمرى باشد 36ولى اگر مرادشان صفر سال . روى داده است
زنده بود و حکومت مدائن را هم چـون   ﷒وى در اوائل خلافت حضرت على 

در ، گذشته بر عهده داشت و پس از قریب به پنجاه روز از خلافت آن حضـرت 
آن هنگام در مدینه ساکن بود و هنوز بـه   ﷒حضرت على . مدائن وفات یافت

م غیب از مدینه به مـدائن رفـت و   در عال، آن حضرت. کوفه مهاجرت نکرده بود
  . بر جنازه سلمان نماز خواند و وى را در همان مکان دفن نمود

سلمان فارسى چه آن هنگامى که در مدینه ساکن بود و چه آن هنگامى که به 
کوفه هجرت کرد و چه آن هنگامى که از سوى عمربن خطاب به حکومت مدائن 

و خانـدان آن   ﷒رت علـى  لحظه اى از محبـت و دوسـتى حض ـ  ، منصوب شد
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و از  ﷒و امـام علـى    ﷐او از یاران نزدیک رسول خدا . حضرت غافل نشد
  . شیعیان نخستین و راستین صدر اسلام است

خـود  ، در عالم معنى و غیـب  ﷒وى در مدائن وفات یافت و حضرت على 
سل و کفن کرد و بر جنـازه اش نمـاز خوانـد و در    را به مدائن رسانید و او را غ

هم اکنون مرقد او زیارت گاه شـیفتگان حقیقـت و معرفـت    . همان جا دفن نمود
  )82(. است
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  هجرى قمرى  233هشتم صفر سال 
بازداشت و شکنجه کردن محمد بن عبدالملک بن زیات، به دسـتور متوکـل   

  . عباسى
ات و  ، محمد بن عبدالملک در دوران خلافـت معتصـم   ، وزیـر معروف به زیـ

ر ) هشتمین خلیفه عباسیان(عباسى  به خاطر برخوردارى از فضل و دانش و تبح
  . جذب دستگاه خلافت عباسى گردید، در علم نحو و لغت

بـه  . بسیار نزدیک و از خواص وى به شمار مـى آمـد  ، وى به معتصم عباسى
کرد و بر ارج و منزلت  معتصم عباسى مقام وزارت را به وى واگذار، همین جهت
  . او افزود

دانایى و حسن سلوك و پشـتیبانى  ، زیات به خاطر برخوردارى از ذوق شعر
موقعیت مناسبى براى خویش ، از دستگاه خلافت و فروتنى در برابر خلیفه وقت

  . به وجود آورد
نقش ) واثق و متوکل، معتصم(وى در دوران خلافت سه تن از خلفاى عباسى 

حکومت و خلافت داشت و براى خوش خدمتى خلفا و تدبیر امـور  مؤ ثرى در 
  . تلاش هاى بلیغى به عمل آورد، سیاسى و نظامى

ل سـال       بـا پسـرش   ، 227پس از مرگ معتصـم عباسـى در نیمـه ربیـع الاو
  . ملقب به الواثق باللهّ بیعت شد، ابوجعفرهارون

مقـام وزارت  ، اتزی، در تمام دوران خلافت پنج سال و نهُ ماهه واثق عباسى
  . را بر عهده داشت و یکه تاز میدان سیاست بود

هاى آهنین  تنورى چوبین که اطراف آن را از داخل با میخ ، وى در این مدت
درست کرد و مخالفـان خـود و حکومـت را در داخـل آن     ، برجسته کرده بودند
  . شکنجه مى کرد
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بـى  ، ان عیـاش یک جـو ، متوکل عباسى که در دوران خلافت معتصم و واثق
همیشـه مـورد بـى مهـرى و     ، بندوبار و هوس باز بود و طمع به خلافت داشـت 
  . تحقیر واثق عباسى و وزیرش زیات قرار مى گرفت

ات در      قاضى احمدبن ابى داود که شاهد رشد روزافـزون مقـام و قـدرت زیـ
بر او رشک مى ورزید و دشمنى او را در قلب خود ، دستگاه خلافت عباسى بود

  . ن مى کردپنها
نسبت به متوکل مهربانى کرده و وى ، برعکس زیات، قاضى احمدبن ابى داود

واثق عباسى وفات یافـت و  ، قمرى 232در ذى حجه سال . را محترم مى شمرد
وى در . به عنوان دهمین خلیفه عباسى بر تخت خلافت تکیـه زد ، متوکل عباسى

را به وزارت خـویش نصـب   زیات را از وزارت عزل و احمدبن ابى داود ، آغاز
نفرت خویش نسـبت بـه   ، متوکل روز به روز با تحریکات احمدبن ابى داود. کرد

دسـتور  ، قمـرى  233تـا در هشـتم صـفر سـال     . زیات را آشکار مـى سـاخت  
زیات را زنـدانى  ، ایتاخ به دستور متوکل. دستگیرى و حبس زیات را صادر کرد

ش را مصادره کرد و سـرانجام وى را  و به انواع شکنجه ها آزرد و تمام دارایى ا
انداختـه و آن  ، در همان تنورى که براى شکنجه مخالفان خود درست کرده بـود 

برخى گفته اند کـه در زیـر   . تا به دیار نیستى شتافت، قدر وى را شکنجه کردند
  )83(. تازیانه جان داد
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  هجرى قمرى  37نهم صفر سال 
  . شهادت عماربن یاسر در جنگ صفین

و از  ﷐از صحابه نزدیک رسول خـدا  ، مکنّى به اءبى یقظان، ار بن یاسرعم
سال پیش از هجرت پیـامبر   54وى حدودا . است ﷒ان مؤمنیاران باوفاى امیر

  . در مکه معظمه دیده به جهان گشود، ﷐
ار از نخسـتین   ، الت برانگیختـه شـد  بـه رس ـ  ﷐هنگامى که پیامبر اکرم  عمـ

پـدرش  ، بـرادرش عبـداالله  ، پـس از او . افرادى بود که به آن حضرت ایمان آورد
  . و مادرش سمیه نیز ایمان آورده و از اسلام آورندگان نخستین مکه شدند، یاسر

مـورد فشـار    ﷐این خانواده به خاطر اظهار ایمان و علاقه به رسول خـدا  
مشـرکان قـریش آنـان را بـه همـراه ایمـان       . روانى و آزار جسمى قرار گرفتنـد 

پدر و مـادرش بـه   . شکنجه هاى سخت و توان فرسا مى دادند، آورندگان دیگر
مـادرش نخسـتین زنـى بـود کـه در راه      . دست مشرکان مکه به شهادت رسیدند

  . شربت شهادت نوشید و با خون خویش نهال اسلام را بارور کرد، اسلام
وى در جنگ بدر . از مهاجران به حبشه و از نمازگذاران به دو قبله بود، عمار

بـا  ، حضـور یافـت و در رکـاب آن حضـرت     ﷐و تمامى جنگ هاى پیـامبر  
، ﷐به هنگام ساختن مسجدالنبّى ، عمار. دشمنان اسلام با تمام توان مبارزه کرد

را نیز بر عهده مى گرفـت و دو برابـر    ﷐کار پیامبر ، ارهایشعلاوه بر انجام ک
  . دیگران تلاش مى کرد

نیز به وى علاقه ویژه اى داشت و او را یکى از خواص خود مى  ﷐پیامبر 
آن هنگامى کـه  ، از جمله. سخنان فراوانى دارد، آن حضرت درباره عمار. دانست

 ﷐پیامبر ، عمار را براى شکنجه دادن در آتشى انداخته بودند، شمشرکان قری
لاما    : درباره اش فرمود ردا و سـ یا نار کُونى بردا و سلاما على عمار کمَا کنُـت بـ
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همان طورى کـه  ، خنک و مایه سلامت باش، براى عمار !اى آتش؛ على ابراهیم
  . خنک و مایه سلامت بودى، ﷒براى ابراهیم 

  )84(. بر بدن عمار اثر نمى گذاشت، آتش سوزان، ﷐پس از دعاى پیامبر 
از معتقدان به ولایت و خلافت امام على بن  ﷐پس از رحلت پیامبر ، عمار

، آن حضـرت بود و در این راه به مانند سـایر اصـحاب باوفـاى     ﷒ابى طالب 
 ـوى پیوسـته در کنـار امیر  . تلاش بلیغى به عمـل آورد  و از علاقـه   ﷒ان مؤمن

بـه  . مندان به آن حضرت بود و مقام و حق آن حضرت را به نیکى مى شـناخت 
همین جهت هیچ گاه از او فاصله نگرفت و او را در عرصه هاى مهم سیاسـى و  

  . تنها نگذاشت، اجتماعى
) قمـرى  22تـا   21از سـال  (حـدود دو سـال   ، خطـاب  وى در زمان عمربن

تلاش  ﷒و با راهنمایى هاى حضرت على  )85(حکومت کوفه را بر عهده داشت 
در جامعه برقـرار مانـد و روحیـه     ﷐زیادى به عمل آورد تا سنت هاى نبوى 

  . عدل پرورى و ستم ستیزى در میان مسلمانان حکم فرما باشد
به مدینـه برگشـت و در جبهـه امـام     ، مار پس از برکنارى از حکومت کوفهع

قرار گرفت و در برابر رفتارها و کردارهاى ناروا و غیـر   ﷒على بن ابى طالب 
  . واکنش نشان داده و آنان را اندرز مى داد، اسلامى زمامداران وقت

در برابـر رفتـار    وى در زمان عثمان بن عفان بـه خـاطر انـدرز دادن خلیفـه    
مـورد  ، ناشایست و تبعیض آمیز او و کردار غیراسلامى فرمانروایانش در شـهرها 

ضرب و شتم مجلس نشینان و قراولان خلیفه قرار گرفـت و بـه سـختى بیمـار     
  . گردید
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بـا آنـان   ، عمار در قیام سراسرى مسلمانان انقلابى شـهرها بـر ضـد عثمـان    
 ـب امیرهمفکرى و همیارى مى کـرد و در انتخـا   ان علـى بـن ابـى طالـب     مؤمن

  . نقش به سزایى داشت، به خلافت اسلامى ﷒
با ایـن کـه بسـیارى از یـاران     ، پس از انتخاب به خلافت ﷒حضرت على 

ار  ، وفادار و شایسته خویش را براى حکمرانى به شهرها اعزام کرده بود ولى عمـ
ر نزد خود نگه داشت و در تمامى امور را به عنوان یک مشاور و همراز دیرین د

اجتماعى و نظامى با او مشورت مى کرد و احترامش را بـه نیکـى نگـه    ، سیاسى
هم چون ، سال از عمرش گذشته بود 90عمار نیز با این که در حدود . مى داشت

قـرار   ﷒در خدمت امام على بن ابى طالـب  ، یک سرباز فداکار و پا در رکاب
یـت هـا و   مأموریت ها و دستورات آن حضرت را به ماننـد  مأمورمام داشت و ت

  . به خوبى و نیکى انجام مى داد، ﷐دستورات پیامبر 
 ﷒عمار در دو جنگ جمل و صفین از عناصر اصلى یاران حضـرت علـى   

  . بود و کارهاى مهمى در این دو جنگ بر عهده داشت
یـت یافـت بـه    مأمور ﷒از سوى حضـرت علـى    ،وى پیش از جنگ جمل

به کوفه اعزام شـده   ﷒و چند تن از یاران حضرت على  ﷒همراه امام حسن 
  . و مردم را براى نبرد با اصحاب جمل آماده سازند

خنثـى کننـده دسیسـه هـاى صـحابى      ، ﷒وجود عمار در سپاه امـام علـى   
با بزرگان صـحابه رسـول خـدا     ﷒که که مى گفتند حضرت على نماهایى بود 
  . به نبرد پرداخته است ﷐

  . حاضر بود ﷒در رکاب حضرت على ، عمار در جنگ صفین نیز از آغاز
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وى در یکى از روزهاى صفین در جمع مبارزان ایستاد و خطبه اى خوانـد و  
روشن به بهانه جویى هاى فتنه جویان در مورد انتقام خـون  پاسخ ، در این خطبه

  . عثمان مقتول داد
بپاخیزید و با من بیایید بـراى  ، اى بندگان خدا: در بخشى از خطبه خود گفت

بـر آن چـه گمـان     -مبارزه با گروهى که انتقام خون کسى را درخواست دارند 
ندگان خدا به غیـر آن  همان کسى که بر ب. که بر خودش ستم کرده است -دارند 

همانا او را صالحان و شایستگان کـه  . حکومت مى کرد، چه در کتاب خدا است
  . منکران دشمن و آمران به احسان بوده اند کشته اند

گروه هایى پیدا شده اند که اگر دنیـاى آن هـا سـالم بمانـد و بـه      ، پس از آن
هـیچ  ، تبـاهى افتـد  عافیت دنیوى دست پیدا کنند و دین آنان مندرس شده و به 

  را کشتند؟) عثمان(چرا او : چنین کسانى مى گویند. باکى ندارند
  او چه بدعتى را ایجاد کرد؟: آنان مى گویند

در حالى که او آن قدر به آنان تمکن داد و ثروت و دارایى بخشید که هر چه 
حتى اگر کوهى بر سـر آنـان   . باز هم کم نمى آید، مى خورند و مصرف مى کنند

  . باز باکى ندارند، ب شودخرا
. خون او را طلب داشـته باشـند  ، من گمان نمى کنم که این ها، به خدا سوگند

ولى این ها به دنیا دل بسته انـد و طعـم   ، زیرا خودشان مى دانند که ستم گر بود
آن را چشیده اند و براى آنان بسیار خوش گوار آمـد و مـى خواهنـد همـین را     

  . ادامه بدهند
میان ایـن هـا و خـوش    ) ﷒ان مؤمنامیر(نسته اند که صاحب حق این ها دا

گذرانى ها و دنیاطلبى شان مانعى ایجاد مى کند و نمى گذارد همانند سـابق بـه   
  . شیوه خویش ادامه دهند
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تـا بـا   ، پیشـینه اى در اسـلام نیسـت   ، )خون خواهان عثمـان (براى این قوم 
پس پیروان خود را فریب داده و . آورندبازگشت به آن در برابر ولایت سر فرود

تـا از ایـن راه بـه سـتمگرى و     ! پیشواى ما مظلـوم کشـته شـد   : به آنان گفته اند
این دسیسه اى است که فراگیر شده اسـت و شـما آن را مـى    . فرمانروایى رسند

  )86(. حتى دو نفر نیز با آنان بیعت نمى کردند، اگر این بهانه براى آنها نبود. بینید
مبارزات زیادى به عمل آورد و به سـپاه معاویـه   ، اریاسر در جنگ صفینعم

دوسـت  ) بـه خـدا سـوگند   ( )87(؛ ولوددت اءنّکم خلق واحد فـذبحتکم : مى گفت
  !داشتم که شما همه یک خلق بودید و تمامى شما را ذبح مى کردم

ین ضربه هاى سهمگ ﷒سپاهیان امام على ، سرانجام در یک عملیات بزرگ
و مهمى بر سپاه معاویه وارد کرده و شیرازه صفوف لشـکریان شـامى را در هـم    

  . ریختند
زنانى بودند که پرستارى زخمیان و مددرسـانى  ، از دو طرف، در معرکه جنگ

یکى از پرستاران به عمار رسید و از ، در این میان. رزمندگان را بر عهده داشتند
  آیا چیزى مى خواهید؟: وى پرسید
  . از وى تقاضاى آب کرد، ر که بسیار تشنه بودعما

ار هنگـامى کـه شـیر را مـى      . مقدارى شیر براى عمار آورد، زن پرستار عمـ
امـروز دوسـتان خـود را    . بهشت در زیر گام هاى پیران اسـت : مى گفت، نوشید

 به خدا. و حزبش را دیدار مى نمایم ﷐امروز حضرت محمد . ملاقات مى کنم
اگر دشمنانمان آن قدر بر ما شمشیر مى زدند که ما را به حد ناتوانى مى ، سوگند
  . باز هم یقین داشتیم که ما بر حقیم و آنان بر باطل، رساندند

دوباره به رزم بى امانش ادامه داد و صفوف دشمن را از ، پس از نوشیدن شیر
ولـى در  . ختهم گسست و بسیارى از آن سیاه بختان را به خـاك مـذلت انـدا   
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ار را نشـانه    ، از سـپاهیان دشـمن  ، فردى به نام ابوعادیه، گرماگرم نبرد بـدن عمـ
را از  ﷒گرفت و نیزه اى بر او فرود آورد و فرمانده عالى مقام حضـرت علـى   

سـرش را از  ، فردى دیگر از سپاه دشمن به نام ابن جـون . زین به زمین انداخت
  . بدن جدا کرد
از او تقاضاى ، در حالى که سر بریده عمار را به نزد معاویه بردند، این دو نفر

ار  ، پاداش و جایزه کردند و هر کدام از آن دو تلاش مى کرد که ثابت کند او عمـ
  . را کشته است و در این باره به نزاع برخاسته بودند

، عبداالله بن عمروبن عاص که در نزد معاویه بود و آن دو را مشاهده مى کـرد 
زیـرا از  . درباره سر عمار شتاب زدگى نکنید و بـه آن خوشـحال نباشـید   : فتگ

. عمار را گروه سرکشان و ستم کاران مى کشند: شنیدم که مى فرمود ﷐پیامبر 
بسیار ناراحت و خشـمگین شـد و بـه عمـروبن     ، معاویه که سخنان وى را شنید

  !پیش چشمان ما دور کنى آیا نمى شود این دیوانه را از: عاص گفت
چرا جنگ ، تو به جاى این حرف ها: سپس به عبداالله بن عمروبن عاص گفت

  ؟نمى کنى
من نیـز  . روزى مرا امر به فرمانبردارى از پدرم کرد ﷐پیامبر : عبداالله گفت

و بـه ایـن نبـرد    از پدرم اطاعت مى کنم و به اصرار ا ﷐به خاطر فرمان پیامبر 
  . آمده ام و با شما هستم ولى با کسى مبارزه نمى کنم

بارها عمربن عاص گفته بود که رسول خدا ، پیش از شهادت عمار، هم چنین
  . عمار را گروه ستم کاران مى کشند: فرمود ﷐

  ؟پس چرا او با ما مى جنگد؟ آیا ما ستم کاریم: از وى پرسیدند
بلکه عمار سرانجام بـه مـا خواهـد    ، نه: اص براى فریب آنان گفتعمروبن ع

  . کشته خواهد شد ﷒پیوست و به دست یاران على 
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ضربه سهمگین و تزلزل آورى بر سپاهیان معاویـه وارد کـرد و   ، شهادت عمار
ولى معاویه براى سرپوش گذاشتن . بسیارى از آنان را به تردید و دودلى انداخت

ار را علـى       ، فضاحت آشکار بر این در میان سپاهیان خـود شـایع کـرد کـه عمـ
به جنـگ شـامیان آمـد و بـه دسـت       ﷒زیرا عمار به دستور على . کشت ﷒

  !است ﷒على ، پس قاتل او. شامیان کشته شده است
 ادعاى واهى و بى ارزش معاویه شاید برخى از دودلان شامى را سـاکت مـى  

. تاءثیرى نداشـت  ﷒ولى در یاران امام على ، کرد و تسکینى بر التیام آنان بود
  . بلکه موجب تقویت ایمان و تثبیت بیشتر اعتقادات آنان گردید

کـه از یـاران رسـول خـدا     (پدرم خزیمـه بـن ثابـت    : عمارة بن خزیمه گفت
حضور یافت و در رکاب حضـرت  ، نگ جملدر ج) بود ﷒ان مؤمنو امیر ﷐
. بود ولیکن شمشیرش را از غلاف بیرون نیاورد و با کسى نبـرد نکـرد   ﷒على 

من با کسى نبرد نمى کنم تـا  : هم چنین در جنگ صفین حضور یافت و مى گفت
آن گاه نگاه مى کنم که چـه کسـى او را کشـته    . این که عماربن یاسر کشته شود

او را گـروه  ؛ تقتله الفئۀ الباغیۀ: شنیده ام که فرمود ﷐از رسول خدا زیرا . است
  . سرکش و ستم کار مى کشند

: خزیمه بن ثابت گفت، پس از آن که عمار به دست سپاهیان معاویه کشته شد
  ؟هم اکنون برایم آشکار شد که گمراه کیست

، م پیشه معاویه حملـه کـرد  آن گاه لباس رزم پوشید و به صفوف سپاهیان ست
تا این که او نیز به مانند عمار در آوردگاه صفین به دست ، آن قدر با آنان جنگید
  . شربت شهادت نوشید، فریب خوردگان معاویه

سـال و بـه روایتـى     93و به روایتـى  ، سال 91، عماریاسر به هنگام شهادت
  . سال از عمرش گذشته بود 94دیگر 
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در منـابع تـاریخى   ، افراد دیگرى نیز به عنوان قاتل عمار، هعلاوه بر ابوالعادی
شـریک بـن   ، عمرو بن حارث خولانى، عقبۀ بن عامرجهنى: مانند، بیان شده اند

  . سلمه مرادى و ابوحراءسکسکى
بدن عمار و هاشم مرقـال را   ﷒حضرت على ، پس از فروکش کردن جنگ

در کنار هم قـرار داد و بـر آنـان نمـاز      ،که در یک نبرد به شهادت رسیده بودند
ار . گزارد و در همان جا دفن نمود بسـیار  ، آن حضرت در غم از دست دادن عمـ

ار    : ناراحت بود و مى فرمـود  او را از ، دلتنـگ نشـود  ، هـر کـس از وفـات عمـ
  )88(. مسلمانى نصیبى نباشد
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  هجرى قمرى  38نهم صفر سال 
  وقوع جنگ نهروان 
با اصرار ، در جنگ صفین ﷒ین على بن ابى طالب مؤمنلپس از آن که امیرا

حکمیت را با اکراه پذیرفت ، و درخواست بسیارى از فرماندهان و سپاهیان خود
گروهـى از  ، و جنگ میان سپاهیان خود و سـپاهیان معاویـه را بـه پایـان آورد    

بـه پـذیرش حکمیـت اعتـراض کـرده و آن را اقـدامى       ، لشکریان آن حضـرت 
  . رمشروع و اهانت آمیز براى خود به حساب آوردندغی

اءشرط اءوثق من کتاب اللـّه و   ؟االله الرجالامراءتحکمّون فى : آنان مى گفتند
، آیا مردم را در امر خـدا  )89(، لا حکم الاّ للهّ، اءکنتم فى شک حین قاتلتم، شرطه

ن خـدا سـراغ   به حکمیت برمى گزینید؟ آیا پیمانى محکمتر از کتاب خدا و پیما
، دارید؟ آیا آن زمان که مبارزه مى کردید در تردید و دودلـى بودیـد؟ جـز خـدا    

  . حکمى براى کسى نیست
البته آن هایى که با حکمیت و نیرنگ هاى معاویه و عمروبن عاص مبنى بـر  

تنها این ، مخالف بودند، بالا بردن قرآن ها بر روى نیزه و درخواست پایان جنگ
  . بودند ﷒دو دسته از یاران حضرت على ، این عده بلکه، ها نبودند

، احنـف بـن قـیس   ، قیس بن سـعد ، افرادى چون مالک اشترنخعى، دسته اول
در برابر نیرنگ  ﷒ان مؤمنجاریۀ بن قدامه و بسیارى دیگر چون رهبرشان امیر

ولـى  . دنـد مقاومت کرده و خواهان ادامه جنگ تا پیروزى کامل بو، هاى معاویه
چون شرایط را نامساعد دیده و عده اى از فرماندهان و لشکریانى کـه خواهـان   

سر به شورش زده و آماده جنـگ و خـونریزى داخلـى    ، پذیرش حکمیت بودند
حکمیت را مشروط بر ایـن  ، با اکراه تمام ﷒ان مؤمنآنان نیز همانند امیر، شدند
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پذیرفتند و بر آن پایبنـد  ، روى هوا و هوسنه از ، کتاب خدا باشد  که بر اساس 
 . ماندند

کسانى بودند کـه حکمیـت را در آغـاز پذیرفتـه و سـپس از      ، ولى دسته دوم
مبنـى   ﷒پذیرش آن پشیمان شده و آن را نامشروع دانسته و بر حضرت على 

اینان خواهان ادامه جنگ شـدند و جـز نـابودى    . اعتراض کردند، بر رضایت آن
  )90(. یه و سپاه شام به چیز دیگرى رضایت نمى دادندمعاو

ایـن عـده بـا نارضـایتى     ، پس از مراجعت دو سپاه به سوى شهرهاى خویش
و ، ایجـاد شـبهه و دودلـى   ، بـه شـایعه پراکنـى    ﷒تمام در میان سپاهیان امام 

  . تعداد زیادى را منحرف کردند، پراکندگى مبارزان پرداختند و از این راه
آن هنگامى که ما فریب نیرنگ هاى معاویه و عمروبن عـاص  : آنان مى گفتند

، و یـاران فـداکارش   ﷒را خوردیم و حکمیت را پذیرفته و به حضـرت علـى   
در آن زمـان مـا اشـتباه کـرده و     ، جهت پذیرش حکمیت اصرار و تاکید نمودیم

ر درگاه خداوند متعال اما به گناه خویش پى برده و د. مرتکب خطا و گناه شدیم
 ﷒هم اکنون از حضرت على . توبه نمودیم و از این کار ناپسند برگشت نمودیم

توبه کرده و به عقیده ثابت و سـابق  ، و سایر یاران او مى خواهیم از گناه خویش
مـا از  ، در غیر این صـورت . ما که نبرد با شامیان تا پیروزى کامل است برگردند

  . سته و آنان را ترك خواهیم نمود و دیگر با آنان نخواهیم بودآنان تبرى ج
نیرنگ هـاى معاویـه و   ، من از آغاز: در پاسخ آنان فرمود ﷒حضرت على 

، جز فریب، عمروبن عاص را مى دانستم و بالا بردن قرآن ها را بر روى نیزه ها
د و بـر روى مـن   ولى شما فریفته نیرنگ هاى آنان شـدی . چیز دیگرى نمى دیدم
یا دستور آتش بس و خاتمه جنگ را بده و یـا   !یا على: شمشیر کشیده و گفتید

  !به قتل مى آوریم، با تو مى جنگیم و تو را همانند عثمان مقتول
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نمـى  ، حکمیت را پـذیرفتیم و بـه آن رضـایت دادیـم    ، حال که با اصرار شما
اید که خداوند سـبحان در  آیا نشنیده . توانیم بى جهت برگردیم و نقض عهد کنیم

د     : قرآن مجید مى فرماید قُضـُوا الا یمـانَ بعـ دتُم و لاتنَْ و اَوفُوا بِعهد اللهّ اذا عاهـ
  )91(. إ نّ اللهّ یعلَم ما تفَعلُونَ، تَوکیدها و قَدجعلتُْم اللهّ علیَکُم کفَیلا

جدا کردند و حضرت على  ﷒آنان راه خود را از حضرت على ، از آن پس
  . نیز از آنان تبرى نمود ﷒

ل سال ، پس از پایان جنگ صفین ﷒هنگامى که حضرت على  در ربیع الاو
، این دسته از معترضان که به خوارج معروف شـدند ، قمرى به کوفه بازگشت 37

کوفه رفتند و در آن جا در ناحیه » حرورا«از ورود به کوفه خوددارى کرده و به 
  . متمرکز شدند

 ﷒سایر همفکران آنان و کسانى کـه از حکومـت عـدل پـرور امـام علـى       
  . به آنان پیوستند، ناراضى بودند
اقـدام بـه   ، خوارج در این مـدت . منتظر اعلام نتیجه حکمیت ماندند، همگان

جمله چند تـن   از. خلاف کارى هاى زیادى نمودند و مرتکب جنایاتى گردیدند
اب و همسـرش و   ، ﷒ان و هواداران حضرت على مؤمناز  مانند عبداالله بن خبـ

ین سـپاه     . عدى بن حارث را ناجوانمردانه به شهادت رسانیدند تا ایـن کـه حکمَـ
اعلام نتیجه کـرده و بـا خیانـت    ، عراق و سپاه شام در اجتماع بزرگان دو طرف

حکمیت به سود معاویۀ بـن ابـى   ، عمروبن عاصابوموسى اشعرى و نیرنگ هاى 
آتش اختلاف هاى داخلى و آتش افروزى هـاى  ، امراین . سفیان به پایان رسید

  . خوارج و منافقان را شعله ورتر کرد
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از حـرورا  ، را شدت بخشیده بودنـد  ﷒منافقان که ضدیت خود با امام على 
همـه منافقـان و   ، رفتـه و در آن جـا  » نهروان«خارج شده و به منطقه اى به نام 

  . دشمنان آن حضرت را گردآمده و اعلان جنگ نمودند
، که همیشه از خون ریـزى میـان مسـلمانان گریـزان بـود      ﷒حضرت على 

  . آتش جنگ شعله ورتر نگردد، تلاش زیادى به عمل آورد که بار دیگر
نند عبداالله بن عباس ما، به همین جهت برخى از یاران اهل سخن و بیان خود

. تا با آنان به تفصیل گفت وگو کنند، و صعصعۀ بن صوحان را به نزد آنان فرستاد
  . ولى از این راه نیز نتیجه مطلوبى به دست نیامد

مزاحمت هاى زیادى به عمل آورده و هـر روز   ﷒براى امام على ، منافقان
تنـگ کـرده و آن   ، ن حضرتمرتکب جنایت دیگرى مى شدند که صحنه را بر آ

  . حضرت را ناچار به مقابله نمودند
آن حضرت اعلام بسیج عمومى کرد و با فـراهم آورى لشـکرى توانمنـد بـه     

  . سوى نهروان حرکت کرد
، از آنان درخواست کرد که قاتلان عدى بـن حـارث  ، در آغاز ﷒امام على 

تا به کیفـر جنایـات   ، داده عبداالله بن خباب و همسرش را به آن حضرت تحویل
  . خود برسند

ولى خوارج از تحویل قاتلان و جنایت کـاران امتنـاع کـرده و در پاسـخ آن     
  !ما همه قاتل آنان هستیم: حضرت گفتند
با آنان چندین بار گفت وگو کـرد و سـرآخر در میـدان    ، خود ﷒امام على 

نـان را از آتـش افـروزى و    ضمن خطبه اى با آنان اتمام حجت کرد و آ، نهروان
  . خون ریزى بى حاصل مسلمانان برحذر نمود
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شـیون و صـداى گریـه و نالـه     ، هنگامى که سخنان آن حضرت به پایان آمد
تعداد زیادى از منافقان برخاسـت و از آن حضـرت عـذرخواهى کـرده و توبـه      

  . نمودند و سپاه نفاق پیشه نهروان را ترك کرده و به آن حضرت پیوستند
از . به آنان امان داد و آنان را به شهرهاى خود بازگردانیـد  ﷒رت على حض

پس ، حدود هشت هزار نفر، تعداد دوازده هزار نفر از منافقان که آماده نبرد بودند
اظهار ندامت و پشیمانى نمودند و بـه آن حضـرت    ﷒از سخنان حضرت على 

لجاجت و جهالت خود ادامـه داده و آمـاده    ولى چهارهزار نفر دیگر بر. پیوستند
حملـه   ﷒نبرد شدند و با شمشیرهاى کشیده به سـوى یـاران حضـرت علـى     

فرماندهى بخش میمنه سـپاه خـویش را بـر    ، در این نبرد ﷒امام على . آوردند
، فرماندهى بخش میسره را بر عهده شبث بـن ربعـى  ، عهده حجر بن عدى کندى

فرماندهى پیاده نظام را بر ، ى سواره نظام را بر عهده خالدبن زیدانصارىفرمانده
کـه هفتصـد یـا    (عهده ابوقتاده انصارى و فرماندهى رزمنـدگان اهـل مدینـه را    

بر عهده قیس بن سعدانصارى گذاشت و خود فرماندهى باقى ) هشتصد نفر بودند
  . رزمندگان را در قلب سپاه بر عهده گرفت

ان خود فرمان داد که آغاز حملـه نکننـد و منتظـر هجـوم     آن حضرت به یار
ولى سران خوارج که وضعیت را به زیان خود مى دیدند و دوسوم . دشمن باشند

پیوسته و ضربت مهلک روانى بر آنـان وارد شـده    ﷒نیروهایشان به امام على 
  . تحمل را از کف داده و دستور حمله را صادر کردند، بود

هجرى قمرى  38جنگ بار دیگر در روز نهم ماه صفرالمظفّر سال شعله هاى 
و دشمنان آن حضرت بـه نبـردى بـى     ﷒برافروخته شد و یاران حضرت على 

  )92(. امان پرداختند
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پس از سـاعتى نبـرد    ﷒در مقابل سپاهیان حضرت على ، نیروهاى خوارج
شکست قاطع و شـکننده اى مبـتلا    توان خویش را از دست داده و به، تن به تن
در این صحنه بى امـان بـه   ، به طورى که تمامى جنگ افروزان خوارج. گردیدند

از میدان نبرد گریخته و جـان سـالم بـه در    ، هلاکت رسیدند و تنها نهُ نفر از آنان
  . بردند

از  ﷒حضـرت علـى   . هم چنین چهارصد نفر از آنان به شدت زخمى شدند
  . ان منع کرد و آنان را به خانواده و عشیره هاى آنان بازگردانیدکشتن آن

: عبارتند از، برخى از آتش افروزان خوارج که در این نبرد به هلاکت رسیدند
از فرمانـدهان  (حرقوص بن زهیر سعدى ، )رهبر خوارج(عبداالله بن وهب راسبى 

زیـدبن  ، )رجفرمانده بخش میمنـه سـپاه خـوا   (عبداالله بن شجره سلمى ، )خوارج
زیدبن عدى ، مالک بن وضاّح، )از دلاوران خوارج(اءخنس طایى ، حصین طایى

یزیـدبن عاصـم محـاربى و چهـارتن از     ، جواد بن بـدر ، )فرزند عدى بن حاتم(
  . برادرانش و حمزة بن سنان اسدى

دو نفر ، دو نفر به سرزمین سجستان، اما آن نه نفرى که جان سالم به در بردند
، میان دجله و فرات(دو نفر به سرزمین جزیره ، دو نفر به یمن، عمانبه سرزمین 

گریختند و در همان جاها سـاکن  ، و یک نفر به تل موزن، )در شمال غربى عراق
  . گردیدند

شیوه خارجى گرى پیشه کرده وسپس با ، اسامى برخى از افرادى که در آغاز
پشـیمان شـده و سـپاه     ،و یـاران آن حضـرت   ﷒نصیحت هاى حضرت على 

مسـعربن  ، معقل بن قیس، شبث بن ربعى: عبارت است از، خوارج را ترك کردند
  . فدکى و ابن کواء
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تنها نهُ نفر در این جنگ به شهادت رسیدند که  ﷒اما از یاران حضرت على 
یزیـدبن  ، صلت بن قتـاده ، عروة بن اءناف: اسامى برخى از آنان عبارت است از

عبداالله بـن حمـاد و فیـاض بـن خلیـل      ، سعدبن خالد، روبیۀ بن وبربجلى، هنویر
  . ازدى

بـه  ، پس از پیروزى بر منافقان و شکست قـاطع خـوارج   ﷒حضرت على 
  )93(. تسلیم شدگان امان داد و با ظفرمندى به کوفه برگشت

فتنه اى که به تدریج مى رفـت نظـام عـدالت پـرور اسـلامى و      ، بدین ترتیب
ان را از داخـل  مؤمنحکومت علوى را با مشکل جدى روبرو کند و مسلمانان و 

به دست حضـرت علـى   ، تهى کرده و به اختلاف و پراکندگى ریشه اى دچار کند
ولى باقى مانده هاى فرارى که پس . و یاران باوفایش به نابودى کشیده شد ﷒

سـرانجام کـار   ، یزى مبادرت کردنددوباره به اختلاف و فتنه انگ، از واقعه نهروان
بـه نـام عبـدالرحمن بـن ملجـم      ، خود را کرده و به دست یکى از جنایت کاران

ضـربتى بـر   ، قمـرى  40در شـب نـوزدهم مـاه مبـارك رمضـان سـال       ، مرادى
وارد کــرده و آن حضــرت را پــس از دو شــب بــه شــهادت  ﷒ین مــؤمنامیرال

  . رسانیدند
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  مرى هجرى ق 99دهم صفر سال 
  ) هفتمین حاکم بنى امیه(درگذشت سلیمان بن عبدالملک 

هفتمین حاکم و خلیفه امـوى اسـت کـه    ، سلیمان فرزند عبدالملک بن مروان
  . قمرى به حکومت رسید 96پس از هلاکت برادرش ولیدبن عبدالملک در سال 

ولیدبن عبدالملک در زمان حکومت و اقتدار خویش تصمیم گرفتـه بـود کـه    
، فرزند خـود ، وصیت پدرش عبدالملک مبنى بر ولایت عهدى سلیمانعلى رغم 

عبدالعزیزبن ولید را به ولایت عهدى منصوب گرداند و سـلیمان را از ایـن مقـام    
در این راه تـلاش فراوانـى بـه عمـل آورد و برخـى از عـاملان و       . معزول دارد

بـر پهنـه    مانند حجاج بن یوسف ثقفى و قتیبۀ بن مسلم که، فرماندهان عمده وى
ترغیـب و  ، وى را در این تصمیم، گسترده اى از جهان اسلام حکومت مى کردند

  . اعلام آمادگى نمودند، آن  همیارى مى کردند و براى پذیرش 
در این راه مقاومت مى کرد و با هـیچ شـرطى   ، ولیکن سلیمان بن عبدالملک

اى سـفارش  حاضر به استعفا و یا پذیرش عزل از ولایت عهدى نبود و بـر اجـر  
در ، ولید به هلاکـت رسـید  ، سرانجام. پافشارى مى کرد، هاى پدرش عبدالملک

حالى که به هدف هاى خود نایـل نگردیـد و سـلیمان بـن عبـدالملک در نیمـه       
  . قمرى پس از مرگ برادرش ولید به خلافت رسید 96جمادى الا خر سال 

زیز کـه از  در آغاز حکومت خـود بنـا بـه پیشـنهاد عمـربن عبـدالع      ، سلیمان
دست نشاندگان حجاج بن یوسـف ثقفـى را از   ، نزدیکان و مشاوران عالى او بود

افراد دیگرى را منصوب کرد و بسیار ، مناصب حکومتى عزل کرد و به جاى آنان
، کسانى را که از سوى حجاج و عاملان او در عراق زندانى و شکنجه مى شـدند 

لم را که از محرکان اصـلى ولیـد   هم چنین قتیبۀ بن مس. از زندان ها رها ساخت
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از حکومت خراسان معزول ساخت و او را موظف نمود که ، در عزل سلیمان بود
  . به بیت المال برگرداند، تمام دارایى هایى را که به ناحق گردآورى کرده است

در برابر او ایستادگى کرد و حاضر ، قتیبه که مورد خشم خلیفه قرار گرفته بود
بدین جهت میان سپاه او و سپاهیان اعزامـى  . ا از دست بدهدنشد مناصب خود ر

خلیفه نبردهاى خونینى به وقوع پیوست و از طرفین تعداد زیادى کشته و زخمى 
  . گردیدند

سرانجام نیروهاى قتیبه به تدریج پراکنده شده و او را در برابر سپاهیان خلیفه 
پـذیرا گردیـد و بـه دسـت     شکست را ، قتیبه در واپسین نبرد خود. تنها گذاشتند

یازده تن از فامیلان و نزدیکـان او  ، سپاهیان خلیفه گردن زده شد و به همراه وى
  )94(. نیز کشته شدند

سلیمان بن عبدالملک بـه پیـروى از سـفارش هـا و پیشـنهادهاى عمـر بـن        
عبدالعزیز تلاش مى کرد از شدت انزجار و تنفرى که در مردم به خاطر رفتـار و  

یراسلامى و غیرانسانى خلفاى پیشین اموى و ستم کارى هاى آنـان  کردارهاى غ
نسبت به عموم مردم پدید آمده و جامعه اسلامى را ملتهب کرده بود و به پرتگـاه  

به کاهد و تعادلى در ارتباط میان مردم و زمامداران به وجود ، سقوط کشانده بود
عـزل عـاملان   ، انکه نمونه هاى آن عبـارت اسـت از آزاد کـردن زنـدانی    ، آورد

ل وقـت و مبـارزه بـا     ، خودسر و ستم کار دستور عمومى به انجام نمازهـا در او
  . مشرکان و مخالفان اسلام

او نیز از خانـدان غاصـب بنـى امیـه و از مخالفـان اهـل بیـت        ، به هر تقدیر
  . بود و چاره اى جز ادامه راه اسلاف نابکار خود نداشت ﷕

که وى ازخودراضى بود و روزى در آینه اى نگاه مى کرد مورخان نوشته اند 
  )95( !من پادشاه جوانى هستم: و با شگفتى گفت
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هم چنین درباره زیادى خوردن و شکم بارگى وى داستان هاى فراوانى نقـل  
  . شده است که مشابه آن را در دیگران کمتر مى توان تصور کرد

بر ضد مشرکان و همسایگان مسلمانان تهاجم هاى گسترده اى ، در زمان وى
و منـاطق تحـت   ) اسلامبول(در جانب غرب به قسطنطنیه . خود به عمل آوردند

و در جانـب   )96(، تهاجم آورده و پیروزى هایى به دسـت آوردنـد  ، حکومت روم
گرگان و طبرستان را گشـودند ومنـاطق دیگـرى ماننـد حصـن الحدیـد       ، شمال

  )97(. نیز فتح نمودندشقى و سقالبه را ، سردانیه، )آهنین دژ(
در شـهر دابـق   ، در منطقـه قنسـرین  ، سرانجام خود وى در لشکرکشى به روم

درگذشت او به خاطر بیمارى تب بود کـه بـر وى و بسـیارى از     )98(. وفات نمود
  . افراد خانواده و همراهیانش عارض گردیده بود

ولایـت   ،از جمله کارهاى نیک و پسندیده اى که مى توان از او اشـاره کـرد  
وى را به این مقـام  ، عهدى عمربن عبدالعزیز است که در واپسین لحظات عمرش

  )99(. منصوب کرد
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  هجرى قمرى  99دهم صفر سال 
  ) هشتمین خلیفه اموى(آغاز خلافت عمربن عبدالعزیز 

هشتمین نفرى است که از خاندان بنى امیه به خلافت دست ، عمربن عبدالعزیز
ولیکن نسبت به خلفـاى  ، ایفه ناحق و ضدولایت استوى گرچه از این ط. یافت

نام نیکـى از خـود برجـاى گذاشـت و     ، پیش از خود و پس از خود از بنى امیه
از جملـه  ، مورد ستایش دوستان و مخالفان بنى امیـه ، بسیارى از کردارهاى وى

  . مورخان و سیره نگاران اهل سنت قرار گرفته است
ذهب درباره شخصیت عمـر بـن عبـدالعزیز    نگار شافعى م تاریخ ، ابن عساکر

و روى حـدیثا  ، و ورع، و علـم ، له فقه، امأمونو کان عمربن عبدالعزیز ثقۀ : گفت
  )100(... و کان امام عدل، کثیرا

 63و بـه روایتـى سـال     61در سـال  » ابوحفص«مکنّى به ، عمربن عبدالعزیز
بدرود حیات  ﷐اکرم همسر پیامبر» میمونه«ین مؤمنهمان سالى که ام ال، قمرى
  . دیده به جهان گشود، گفت

پدرش عبدالعزیزبن مروان بن حکم و مادرش ام عاصم بنت عاصم بـن عمـر   
وى از سوى پدر با یک واسطه به مروان بن حکم ، بنابراین )101(. بن خطاب است
  . با دو واسطه به عمربن خطاب منتهى مى گردد، و از سوى مادر

مدینه منوره به تحصیل علم و معارف پرداخت و در همین شهر رشـد  وى در 
در شام زندگى ، پدرش عبدالعزیز به خاطر نزدیکى به خلفاى اموى. و نمو یافت

مى کرد و در سالى فرماندارى مصر را به دست آورد و از شام عازم مصر گردید 
اضر نشد به همره ولى عمر ح. و خانواده اش را به همراه خود به مصر منتقل کرد

به مدینه بـرود  ، آنان برود و از پدرش تمنا کرد که به او اجازه دهد به جاى مصر
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پدرش . و در نزد فقها و علماى معروف این شهر به کسب علوم و معارف پردازد
  . به وى اجازه داد و او راهى مدینه گردید

داللهّ بن عبداللـّه  از عبی، از جمله، وى در مدینه از اساتید متعددى استفاده برد
 ـو از ارادتمندان به امیر ﷕که از دوستداران اهل بیت  ان علـى بـن اءبـى    مؤمن

  . بود ﷒طالب 
، هنگامى که متوجه شد عمربن عبـدالعزیز بسـان سـایر بنـى امیـه     ، این استاد

 ـفاسدالعقیده است و نسـبت بـه امیر   ، دارد دشـنام و ناسـزا روا مـى    ﷒ان مؤمن
وى را تاءدیـب کـرد و از وى   ، درصدد اصلاح وى برآمد و با شگرد ویژه خـود 

  . تعهد ستاند که دیگر هیچ گاه نسبت به آن حضرت اسائه ادب نکند
هـیچ گـاه   ، عمربن عبدالعزیز به تعهدش پاى بند ماند و از آن زمـان بـه بعـد   

از ارادتمندان ، سو بالعک. شنیده نشد که وى مرتکب این گناه عظیم گردیده باشد
همیشـه از آن حضـرت بـه    ، آن حضرت گردید و بنا به گفته مورخان اهل سنّت

  )102(. فما سمع بعد ذلک یذکر علیا الاّ بخیر. نیکى یاد مى کرد
چنـین نیـایش و   ، هم چنین روایت شده است که عمربن عبـدالعزیز در عرفـه  

اللهّم راجـع بمسـیئهم   ، إ حسانا ﷐اللهّم زدِ محسن آل محمد : مناجات مى کرد
  )103(. اللهّم حط من اءوزارهم برحمتک، الى التّوبۀ

و صـلح تحمیلـى امـام     ﷒ان مؤمنپس از شهادت امیر، بنا به گواهى تاریخ
قمـرى و اسـتقرار کامـل     41با معاویۀ بن ابى سفیان در سال  ﷒حسن مجتبى 

روز به روز  ﷒ان مؤمندشنام و ناسزاگویى به امیر، سلاممعاویه بر سراسر عالم ا
در میان صاحبان قدرت و سیاست و سپس در میان تـوده مـردم گسـترش پیـدا     

به طورى که آن را از جمله عبادت به شمار مى آوردنـد و در عصـر تمـام    ، کرد
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مگـر در عصـر عمـربن    ، ایـن رویـه ناپسـند رواج داشـت    ، خلفاى سفاك اموى
  . العزیزعبد

ان على مؤمنهم چنین بنى امیه تا آن هنگام امیر: ابن خلدون در این باره گفت
  )104(. عمر به سرتاسر بلاد نوشت تا از این کار بازایستند. را سب مى کردند ﷒

پدرش در سنین کودکى عمر وفـات یافـت و سرپرسـتى وى را    ، به هر تقدیر
بر عهده گرفت و وى را بـه  ) خلیفه اموى پنجمین(عمویش عبدالملک بن مروان 

  . او را ترجیح مى داد، جمع فرزاندان خود افزود و حتى بر برخى از آنان
بنام فاطمه را به عقـد عمـر بـن عبـدالعزیز     ، یکى از دختران خود، عبدالملک

  )105(. درآورد
سالگى از سوى پسرعمویش ولید بن عبدالملک بـه   25عمر بن عبدالعزیز در 

 93تـا   86مدینه و طائف منصوب گردید و این مقام را از سال ، ارى مکهفرماند
ده تـن از  ، وى در آغاز فرمانـدارى خـود بـر حجـاز     )106(. قمرى بر عهده داشت

فقهاى برجسته مدینه را گردآورد و آنان را مشاور خود ساخت و به آنان سوگند 
د را موظف سـاخت  داد که او را در احقاق حق و نهى از باطل یارى دهند و خو

  )107(. لحظه اى غافل نسازد، که از رایزنى و پیشنهادات آنان
و شـکایت  ) عامل ولید در عراق(سرانجام با حسادت حجاج بن یوسف ثقفى 
مبنى بر این که وى مخالفان دولت ، وى در نزد خلیفه نسبت به عمربن عبدالعزیز

در ابراز عقیـده خـویش آزاد   بنى امیه را در مکه و مدینه پناه مى دهد و آنان را 
از امـارت  ، قمـرى  93خلیفه از او ناخرسـند شـد و وى را در سـال    ، مى گذارد

  )108(. عثمان بن حیان را منصوب کرد، حجاز معزول ساخت و به جاى وى
پس از برادر خود ولید بـه خلافـت   ، اما پس از آن که سلیمان بن عبدالملک

د و مقـام اش را در نـزد خـود گرامـى     از عمربن عبدالعزیز دل جویى کر، رسید
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ساخت و وى را از مشاوران عالى رتبه خویش قرارداد تلاش کرد از اندیشه هـا  
  . و نظرات وى پیروى کند

، عمربن عبدالعزیز بر این عقیده بود که با سـفارش هـا و انـدرزهاى خـویش    
 سلیمان بن عبدالملک را به اصـلاح وادارد و از منکـرات و رفتارهـاى ناپسـند    

  )109(. بازدارد
قمـرى در   99سلیمان بن عبدالملک در دهم و به روایتى در بیستم صفر سال 

طى وصیت نامـه  ، وفات کرد و در هنگام وفاتش، در سرزمین قشرین، شهر دابق
  )110(. عمربن عبدالعزیز را ولى عهد و جانشین خود معرفى کرد، اى

ین کارش این بود کـه  نخست، عمربن عبدالعزیز پس از به دست گرفتن خلافت
، زینـت آلات ، از قبیـل جـواهرات  ، هر چه از همسرش فاطمه بنـت عبـدالملک  

اراضى و دارایى هاى دیگر در نزدش بود به بیت المال بازگردانید و به همسرش 
  !من و تو و این اموال در یک خانه نمى گنجیم: گفت

همـه آن  ، برادر همسرش به خلافت رسید، ولى هنگامى که وفات کرد و یزید
نمـى خـواهم بـه    : فاطمه نپذیرفت و گفت. دارایى ها را به خواهرش بازگردانید

. هنگام زنده بودن همسرم از او اطاعت کرده باشم و پس از مرگش نافرمانى کنم
. یزید همه آن دارایى ها را در میان اهل خانه و کسان خود تقسـیم کـرد  ، آن گاه

)111(  
عزل یزید بن مهلـب  ، ت عمربن عبدالعزیزیکى از رویدادهاى مهم عصر خلاف

  )پس از این خواهد آمد، ماجراى آن(. از خراسان بود
در ، گفتنى است که دعوت بنى عباس و جنبش هاى عباسیان بر ضد امویـان 

و پـس از   )112(، از منطقه خراسان آغـاز گردیـد  ، عصر خلافت عمربن عبدالعزیز
  . یروزى نایل آمدسال در عصر خلافت مروان حمار به پ 30حدود 
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سالگى  39در ، پس از دو سال و پنج ماه خلافت، سرانجام عمربن عبدالعزیز
  . بدرود حیات گفت

 102و بنا بـه روایتـى جمـادى سـال      101رجب سال ، تاریخ درگذشت وى
  . از مناطق شام است» دیرسمعان«هجرى قمرى در 

ود و پـس از آن  به مدت بیست روز بیمار ب، پیش از وفات، عمربن عبدالعزیز
  )113(. وفات کرد و در همان دیر سمعان به خاك سپرده شد

یزیدبن عبدالملک به عنوان نهمین خلیفه اموى بـر تخـت خلافـت    ، پس از او
همـه را دگرگـون   ، تکیه زد و آن چه را که عمـربن عبـدالعزیز انجـام داده بـود    

  . ش گرفتو روش نابخردانه خلفاى پیشین بنى امیه را در پی )114(، ساخت
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  هجرى قمرى  303سیزدهم صفر سال 
  ) صاحب سنن نسایى(وفات احمدنسایى 

و به روایتى دیگر احمد بن علـى بـن   ، ابوعبدالرحمن احمدبن شعیب بن على
یکـى از منـابع   » السنن الکبیر«صاحب کتاب ، معروف به نسایى، شعیب بن على

از مناطق (نطقه نساء قمرى در م 215در سال ، معتبر و معروف روایى اهل سنّت
  . دیده به جهان گشود) خراسان بزرگ

بدین منظور از روستاى خود به . در آغاز نوجوانى به دنبال تحصیل علم رفت
. رفت) عالم معروف منطقه(در نزد قتیبۀ بن سعیدبن جمیل ) در طخارستان(بغلان 

ى سـرزمین هـا  (جزیره ، عراق، مصر، سپس به حجاز، پس از چندى به نیشابور
وى پس از مدتى گشت و گذار علمى . شام و ثغور مهاجرت کرد، )دجله و فرات

  )115(. ساکن گردید، در محله قنادیل مصر، و زیارتى
به یکى از دانشـمندان بـزرگ عصـر    ، نسایى پس از تلاش هاى فراوان علمى

داراى چهـار  : درباره ویژگى هـاى شخصـى اش گفتـه شـد    . خویش تبدیل شد
و یک روز در میان روزه مى گرفت و هر روز یک مـرغ  خوش خوراك ، همسر

  )116(. بریان تناول مى کرد
به . سرآمد روزگار خود بود، رجال و درایه، فقه، نسایى در رشته هاى حدیث

و اءعلمهـم  ، و کان اءفقـه مشـایخ مصـر فـى عصـره     : طورى که برخى گفته اند
  )117(. بالحدیث و الرجّال

. معروف و مشـهور اسـت  ، ت که برخى از آن هاات چندى استألیفوى داراى 
. )جامع روایى اهل سنت(السنن الکبیر  - 1: برخى از نوشته هاى وى عبارتند از

دربـاره  ، این کتاب که جزئـى از سـنن کبیـر او اسـت    . ﷒خصائص على  - 2
 .به رشـته تحریـر آورده اسـت    ﷒ویژگى ها و فضایل امام على بن ابى طالب 
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بـه ویـژه در   ، نوشتن این کتاب براى وى سنگین تمام شد و در جوامع اهل سنت
به شیعه گرى متهم شد و با وى در ایـن بـاره   ، میان نواصب و خوارج منطقه شام

  . برخورد نامناسب و ناروایى به عمل آوردند
این کتاب در برخى از چاپ هاى . عمل یوم و لیلۀ - 4. ﷒مسند على  - 3
جزیى از این کتاب به حساب مى آید و گاهى به طور جداگانه چـاپ  ، ن کبیرسن

فضـائل   - 6. درباره تفسیر قرآن کـریم اسـت  . التفسیر - 5. و منتشر شده است
حابۀ 118(. کتابى درباره کنیه ها - 7. الص(  

را بـر عهـده   ) از توابع شام(» حمص«مدتى امارت شهر : درباره وى گفته شد
  )119(. داشت
در آن هنگام نوشتن . ایى در اواخر عمر خود از مصر به شام مسافرت کردنس

به همین جهـت هنگـامى کـه    . بسیار معروف شده بود ﷒کتاب خصائص على 
به تحریک بدخواهان و رشک ورزان هر روز عـده اى بـراى وى   ، وارد شام شد

  . مزاحمت هایى به وجود مى آوردند
از . ان و سیره نویسان سخن هـاى زیـادى گفتـه انـد    نگار تاریخ ، در این باره

گروهى بر او خورده گرفته و وى را مورد اعتراض قـرار  : جمله این که گفته شد
را نوشـته  » خصـائص «کتاب  ﷒چون او درباره امام على بن ابى طالب . دادند

یه به وى این گلا. نکرده بود تألیفکتابى ) ابوبکر و عمر(بود ولى درباره شیخین 
در ، هنگامى که وارد دمشق شده بودم: وى در پاسخ منتقدان خود گفت. گفته شد

همـین امـر   . مشاهده کـردم  ﷒مردم انحراف هاى زیادى درباره حضرت على 
 تـألیف » خصـائص «سبب گردید که کتابى درباره فضایل آن حضرت به عنـوان  

  . لى دمشق را هدایت کنداها، تا شاید خداوند سبحان به وسیله آن. کنم
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» فضـایل صـحابه  « کتابى با عنوان ، ﷒نسایى پس از کتاب خصائص على 
  . کرد تألیف

  ؟نقل نکردى، چرا فضایل معاویه را در این کتاب: در آن زمان به وى گفتند
مـن فضـلى بـراى او     ؟براى معاویه چه فضیلتى نقل کـنم : وى در پاسخ گفت
خـدایا  ؛ اءللهّم لاتشبع بطنـه : درباره او فرموده بود ﷐امبر نیافتم مگر این که پی

  )120(. هیچ گاه شکمش را سیر مگردان
بدخواهان و بى خردان دمشق بـر وى هجـوم آورده و   ، پس از این گفت وگو
  . شکنجه و آزار دادند و وى را بیمار نمودند، به صورت تحقیرآمیزى
بدرود حیات ، الم به در نبرد و بر اثر همان آزارهاجان س، نسایى از آن ماجرا

  . گفت
) در منطقه فلسطین(وى سفارش کرد که او را از دمشق خارج کرده و به رمله 

  . منتقل نمایند، به روایتى دیگر سفارش کرد که وى را به مکه معظمه. ببرند
اران نگ اتفاقى در میان تاریخ ، محل وفات و محل دفنش، درباره تاریخ وفات

. وفات یافت و در بیت المقدس دفن شـد ، وى در رمله: برخى مى گویند. نیست
وى در شام یا رمله وفات یافت و جسـدش را بـه مکـه    : برخى دیگر مى گویند

وى در حال بیمارى از شام به مکه رفـت و در  : برخى هم گفته اند. منتقل کردند
ات وى را برخى شـعبان  تاریخ وف. مکه وفات یافت و میان صفا و مروه دفن شد

  )121(. قمرى دانسته اند 303قمرى و برخى دیگر صفر سال  302سال 
قمرى را صحیح تر از موارد دیگـر مـى    303سیزده صفر سال ، اکثر مورخان

  . دانند
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به جرم دوستى امام على بن ابـى  ، مردى از دانشمندان اهل سنت، به هر تقدیر
ب و نـادان کشـته    ، ﷐ و خاندان رسول اکرم ﷒طالب  به دست سنیان متعصـ
  . گردید
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  هجرى قمرى  127چهاردهم صفر سال 
  خلع ابراهیم بن ولید از خلافت  

پس از درگذشت برادرش یزیدبن ولیـد در ذى حجـه سـال    ، ابراهیم بن ولید
  . به خلافت رسید، بنا به سفارش برادرش، قمرى 126

عموهاى بنى امیه از تیره مروانیـان بـر سـر تصـاحب     در آن هنگام میان پسر
  . رقابت و دشمنى سختى بود، کرسى خلافت

خـود را  ، هر کدام از آنان که از توانایى و توانمندى بیشترى برخوردار بودنـد 
موجب شـورش  ، براى تصاحب کرسى خلافت شایسته تر مى دیدند و همین امر

  . و درگیرى هاى نظامى میان آنان مى گردید
ابراهیم بن ولید که ولى عهد برادرش یزیدبن ولید بود و پس از او به خلافـت  

به همین جهت خلافت وى از . رقیبان سختى چون مروان بن محمد داشت، رسید
گـاهى وى را بـه   ، مردم شام. از استحکام و اطمینان کاملى برخوردار نبود، آغاز

  . خلافت سلام مى کردند و گاهى به امارت
معروف به مروان حمار و مروان جعدى که در عصر خلافت ، حمدمروان بن م

با یزید مصالحه کـرد  ، یزیدبن ولید شورش کرده و به سوى شام هجوم آورده بود
بـه پـدرش محمـدبن    ، که حکومت تمام سرزمین هایى که عبدالملک بن مـروان 

  . به او بسپارد، مروان سپرده بود
موصـل  ، ارمنستان، )دجله و فرات مناطق میان(یزید نیز سرزمین هاى جزیره 
  . و آذربایجان را به مروان سپرد

، پـس از درگذشـت یزیـد   ، مروان حمار که از قدرت بالایى برخـوردار بـود  
خلافت بـرادرش ابـراهیم را بـه رسـمیت نشـناخت و بـراى سـرنگونى وى از        

  . ارمنستان به سوى شام لشکرکشى کرد
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با یکصدوبیست هـزار سـپاهى بـه    سلیمان بن هشام از سوى ابراهیم بن ولید 
میان . نبرد با مروان حمار پرداخت و مروان تنها هشتادهزار نیروى جنگى داشت

ولى سپاه مروان بر سـپاه سـلیمان بـن هشـام     . جنگ سختى درگرفت، دو طرف
. پیروز شد و تعداد هفده هزار تن از آنان را کشته و به همین مقدار اسیر گرفتنـد 

مقر خلافـت ابـراهیم بـن ولیـد     ، ن بن هشام به سوى حرانباقیمانده سپاه سلیما
  . عقب نشینى کردند

سپاهیان مروان حمار بر تمامى شهرها و مناطق اسلامى تسلط پیدا کرده و بر 
  . عاملانى از خود به حکومت گماشتند، آن ها

پیروزمندانه وارد دمشق شد و از مردم این شهر بـراى خـویش   ، مروان حمار
. خلع کـرد ، راهیم بن ولید را پس از گذشت سه ماه از خلافتشبیعت گرفت و اب

از ، سپس به حران رفت و ابراهیم بن ولید و سلیمان بن هشام که در حران بودند
  . مروان به آنان امان داد و آن دو با مروان حمار بیعت کردند. او امان خواستند

بر خلافت دست ، بدین ترتیب مروان بن محمد به عنوان آخرین خلیفه امویان
  . یافت و رقیب خود را از کار بر کنار کرد

در شام زندگى ، ابراهیم بن محمد پس از واگذارى امر خلافت به مروان حمار
قمرى با شکست مروان حمار در برابر جنـبش   132تا این که در سال . مى کرد

ون وى به همراه بسیارى از امویان به دست انقلابی، عباسیان و سقوط شهر دمشق
  )122(. عباسى کشته شد و پرونده خلافت امویان بسته گردید
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  هجرى قمرى  102صفر سال  15
  . نبرد خونین میان سپاهیان یزیدبن مهلب و سپاهیان یزیدبن عبدالملک

بـه  ) هفتمـین خلیفـه امـوى   (یزیدبن مهلب در خلافت سلیمان بن عبدالملک 
ب گردیـد و چـون   حکومت خراسان و بخش عظیمى از ایـران و عـراق منصـو   

گرگان و طبرستان از فرمـانبردارى خلیفـه وقـت سـربرتافته و خـود حکومـت       
گرگان را به سختى ، او در آغاز. به این نواحى هجوم آورد، مستقل محلى داشتند

گشود و به سوى طبرستان رهسپار شد ولى چون جنگ با اسپهبد و طبرى هـاى  
بـراى سـپاهیان   ، ده از بـرف مبارز در جنگل هاى انبوه و کوهستان هـاى پوشـی  

  . به ناچار با اسپهبد طبرستان مصالحه کرد، یزیدبن مهلب سخت و ناکارآمد بود
پایه هاى حکومـت خـویش در   ، وى در مدت خلافت سلیمان بن عبدالملک

ایران و خراسان بزرگ را مستحکم نمود و فرزندان و کسان خـود را بـه   ، عراق
وب کرد و از این راه به کسب ثروت و حکومت شهرها و فرماندهى لشکرها منص

  . دارایى فراوان و قدرت نظامى و سیاسى شگفتى دست یافت
قمـرى و   99اما پس از درگذشـت سـلیمان بـن عبـدالملک در صـفر سـال       

ابهت یزیدبن مهلب شکسته شد و ، جانشینى عمربن عبدالعزیز به خلافت اسلامى
وى را بـه خـاطر گـردآورى     زیرا عمربن عبـدالعزیز . ستاره قدرتش افول یافت

دارایى فراوان و غصب بیت المال مسلمانان و اجحاف و سـتمگریش نسـبت بـه    
از حکومت خراسان عزل کرد و پس از دستور بازگشـتش بـه سـوى    ، مسلمانان
  . وى را دستگیر و زندانى نمایند، دستور داد در میان راه، دارالخلافه

که عمربن عبدالعزیز بـه بیمـارى    یزید بن مهلب در زندان بسر مى برد تا این
  . افتاد و بیمارى اش روز به روز شدت گرفت
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یزید بن مهلب با همدستى نفوذى هاى خویش از زندان عمـر بـن عبـدالعزیز    
  . پنهان گردید) بصره و کوفه(گریخت و در جنوب عراق 

یزید بن عبدالملک بـه  ، قمرى 101در سال ، پس از وفات عمر بن عبدالعزیز
  . وى نیز خواهان دستگیرى یزید بن مهلب شد. سیدخلافت ر

به همین جهت به عاملان خود در عراق نوشت که یزیدبن مهلـب را یافتـه و   
  . وى را دستگیر نموده و به شام اعزام کنند
سپاهى بـه وجـود   ، برادران و کسان خود، یزیدبن مهلب با گردآورى فرزندان
کوفـه و بسـیارى از نقـاط جنـوب      ،واسط، آورد و براى عاملان خلیفه در بصره

غربى ایران مزاحمت هایى پدید آورد و با تصرف بصـره و واسـط و گـردآورى    
  . تصمیم جدى براى نبرد با سپاهیان خلیفه گرفت، هواداران خود از کوفه

سپاهى به فرماندهى مسلمۀ بن عبـدالملک  ، یزیدبن عبدالملک، از سوى دیگر
  . یدبن مهلب را خاموش سازدبه سوى عراق حرکت داد تا فتنه یز

دو سپاه در میان بصره و کوفه در برابر هم قرارگرفتند و پـس از هشـت روز   
وبدل کردن پیام ها ل و رد نبردى خـونین  ، 102سرانجام در نیمه صفر سال ، تاءم

  . تعداد زیادى کشته و زخمى گردیدند، میان دو سپاه آغاز شد و از دو طرف
آتش زننـد تـا   ، که پشت سر سپاه یزیدبن مهلب بودمسلمه فرمان داد پلى را 

  . راه تدارکات و پشتیبانى آنان بسته گردد
به تدریج روحیه خود را از دست داده و تعداد زیادى از آنـان  ، سپاهیان یزید

توانـایى خـویش را از   ، از میدان نبرد گریختند و بقیه در برابر سـپاهیان خلیفـه  
  . ت سنگین شدندمتحمل شکس، دست داده و به ناچار
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، یزیدبن مهلب و برادرانش حبیب و محمد و برخـى از کسـان او  ، در این نبرد
کشته شدند و تعداد سیصد تن از سپاهیان او اسیر شده و آنان را به کوفه منتقـل  

  )123(. کردند و در زندان کوفه تعداد هشتاد تن را کشته و مابقى را آزاد کردند
متـوارى شـدند   ، بن مهلب که تعدادشان زیاد بودسایر برادران و فرزندان یزید

  . ولى یکى پس از دیگرى شناسایى و دستگیر شده و به اعدام محکوم گردیدند
بدین سان قدرت و حکومت یزیدبن مهلب و خاندان او درهم شکسـت و بـه   

  )124(. نیستى سپرده شد
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  هجرى قمرى  127صفر سال  15
  اهیم بن ولید آغاز خلافت مروان حمار، پس از خلع ابر
سیزدهمین نفرى اسـت کـه از طایفـه    ، ابراهیم بن ولیدبن عبدالملک بن مروان

، وى پس از کشته شدن برادرش یزیدبن ولید. غاصب بنى امیه به حکومت رسید
  )125(. قمرى به خلافت رسید 126در ذى قعده سال 

جهـان اسـلام را اغتشـاش و چنـد دسـتگى      ، در زمان این دو خلیفـه امـوى  
مردم به عاملان و فرمانداران خلیفه بى اعتنایى کرده و ، از یک سو. گرفته بودفرا

بسیارى از آنان را از شهرهاى خود مى راندنـد و از سـوى دیگـر داعیـان بنـى      
عباس در حال مبارزه بى امان با اصل حکومت بنى امیـه بودنـد و مـردم را بـه     

  . خواندندفرامى » ﷐رضا من ال محمد «حکومت 
پـس از شـنیدن   ، عامل خلیفه در منطقه ارمنستان، مروان بن محمد بن مروان

با سپاهى منظم و توانمند از ، خبر مرگ یزید و جانشینى برادرش ابراهیم بن ولید
تا قدرت را در دست گرفتـه و بـه خلافـت    ، ارمنستان به سوى شام عازم گردید

، لیرى و رزمندگى در میدان مبـارزه وى که به د. استحکام بیشترى بخشد، امویان
شـهرهاى  ، خلیفه وقت را به تزلزل مى آورد، مشهور بود و ابهت نام و حرکت او

میان ارمنستان و شام را یکى پس از دیگرى گشود و با سپاه سلیمان بـن هشـام   
در مکانى بـه نـام   ، بن عبدالملک که از سوى ابراهیم بن ولید به نبرد او آمده بود

درگیـر شـد و   ، در منطقه بقاع واقع اسـت ، که میان بعلبک و دمشق» عین الجرّ«
  . سپاه خلیفه را وادار به پذیرش شکست و عقب نشینى نمود

تهاجم نمود و از مردم این شهر بـراى خـویش بیعـت    ، سپس به سوى دمشق
  . گرفت
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چـاره اى جـز   ، ابراهیم بن ولید که در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته بـود 
خود را از خلافت خلع و با ، بدین جهت. پذیرش خلافت مروان نداشت تسلیم و

  . مروان حمار بیعت کرد
در روز پـانزدهم صـفر سـال    ، آغاز خلافت مروان حمار پس از خلع ابراهیم

  )126(. قمرى واقع گردید 127
قمرى در منصب خلافت قرار داشـت و بـه    132تا سال  127مروان از سال 
ولى در برابر جنبش سراسرى ، استحکام نسبى بخشید قدرت و، حکومت امویان

بـا کشـته   . عباسیان تاب مقاومت نیاورد و سرانجام به دست آنان کشـته گردیـد  
پس از صلح امام حسن مجتبـى  (قمرى  41خلافت امویان که از سال ، شدن وى
به پایان نکبت بـار خـویش   ) قمرى 132(در این تاریخ ، آغاز گردیده بود) ﷒

اجتماعى و عقیدتى در جامعه ، سیاسى، رسید و با سرافکندگى و شکست نظامى
  . اسلامى مواجه گردید

قَلبونَ قَلَبٍ ینْ   )127(. و سیعلَم الَّذینَ ظَلمَوا اى منْ
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  صفر سال سوم هجرى قمرى  20
  فاجعه بئرمعونه و کشته شدن چهل تن از مبلغان اسلامى

نَّه کـه از    ، عامربن مالک بن جعفربن کلاب بن ربیعه معروف به ملاعـب الا سـ
الله صلىبه نزد رسول خدا ، بزرگان بنى عامر بود در مدینـه آمـد و دو    وآله عليه ا

: فرمـود  ﷐ولى پیامبر . اسب و لوازم جانبى آن ها را به آن حضرت هدیه کرد
  . من هدیه مشرك را نمى پذیرم

آن حضرت وى را به دین اسلام دعوت کـرد و پیـام وحـى را بـر او عرضـه      
  . نمود

دین اسلام را نپذیرفت و شهادتین را بـر زبـان جـارى نکـرد     ، عامربن مالک
کار تـو را  ، ﷐اى محمد : گفت ﷐وى به پیامبر . ولیکن آن را نفى هم ننمود

من نیز داراى قوم و قبیله اى هستم که پیوستن آنان به . نمنیکو و شرافتمند مى بی
بدین جهت از تو مـى  . موجب عزت و اعتلاى بیشتر تو مى گردند، تو و دین تو

خواهم مبلغانى را به همراه من اعزام نمایى تا افراد قبیله ام را با قرآن و احکـام  
  . اسلام آشنا سازند

: عـامر گفـت  . اهالى نجد نسبت به جان مبلغان بیمناکماز : فرمود ﷐پیامبر 
  . آنان در پناه من قرار خواهند داشت. من ضمانت آنان را بر عهده مى گیرم

چهل تن و به روایتى هفتاد تن از اصحاب خود را کـه از قاریـان    ﷐پیامبر 
ام نمـود و امیـرى   برگزید و به همراه عامربن مالک اعـز ، قرآن و از انصار بودند

ایـن دسـته از مبلغـان پـس از     . آنان را بر عهده منذربن عمروسـاعدى گذاشـت  
خروج از شهر مدینه و پیمودن راه طولانى به بئرمعونه که محـل آب بنـى سـلیم    

گرچه به بنى سلیم تعلق داشت ولى در میان زمین هـاى  ، این آب. بود فروآمدند
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از این جا آغـاز  ، اى اراضى این دو قبیلهبنى سلیم و بنى عامر قرار داشت و ابتد
  . مى گردید

عامربن مالک به سوى قبیله خویش رفت تا آنان را از آمدن مبلغان دینـى و  
  . پناه دادنشان با خبر گرداند

را به وى  ﷐یک تن از میان خود را برگزیده و نامه پیامبر ، اما مبلغان دینى
نام حامـل  . طفیل که رئیس قبیله بنى سلیم بود برساند تا به دست عامربن، دادند
را به دست عـامربن طفیـل کـه در     ﷐حرام بن ملحان بود که نامه پیامبر ، نامه

  . رسانید، جمع مردان قبیله خود بود
عامربن طفیل و دیگر بزرگان قبیله بنـى سـلیم بـدون ایـن کـه نامـه پیـامبر        

نامه رسان پیـامبر  ، ناجوانمردانه اقدام به کشتن حرام بن ملحان، بخوانند را ﷐
به فکـر کشـتن سـایر مبلغـان دینـى      ، آنان پس از کشتن نامه رسان. کردند ﷐

  . بدین جهت از قبیله بنى عامر یارى خواستند. برآمدند
از یـارى  ، ته بودنـد به دلیل این که مبلغان را در پناه خود گرف، ولى بنى عامر

  . بنى سلیم خوددارى کردند
براى آگاه کـردن سـایر   ) رئیس قبیله بنى عامر(گفتنى است که عامربن مالک 

ّ هرگز اجازه نمى داد که  و الا، از آن منطقه دور بود، افراد قبیله خود و اهالى نجد
  . دشمنان بر ضد مبلغان اسلامى دسیسه کنند

و » رعـل « ، »عصیه«از تیره هاى ، اى بنى سلیماما عامربن طفیل از طایفه ه
وى را اجابـت کـرده و بـه یـارى اش     ، افراد ایـن قبایـل  . یارى جست» ذکوان«

  . شتافتند
به سوى مبلغان یورش برده و تمامى آنان را به ، آنان پس از هم سوگند شدن

 از، دو تن از مبلغان دینى که از جمع دوستان خود دور بودنـد . شهادت رسانیدند



114 

 

. پرندگانى را مشاهده کردند که بر بالاى سر دوستانشان پـرواز مـى کردنـد   ، دور
بى درنـگ برگشـتند ولـى در کمـال شـگفتى      . آنان را به تردید انداخت، این امر

  . دیدند که تمامى یارانشان کشته شدند
آنان تصمیم گرفتند که به مدینه برگشته و این خبر ناگوار را بـه رسـول خـدا    

ولى در برگشت بـا مهاجمـان مواجـه شـده و بـا آنـان بـه نبـرد         . برسانند ﷐
مه پـس از کشـتن دو تـن از      . برخاستند یک تن از مبلغان به نام حارث بـن صـ
ما نمى خواهیم تو را : آنان به حارث گفتند. به دست آنان اسیر گردید، مهاجمان
ا بـه قتلگـاه دوسـتان و    مـر : حارث گفت ؟خودت بگو ما با تو چه کنیم، بکشیم

  . آن گاه از من برى الذّمه گردید، یارانم ببرید
آنان همین کار را کرده و او را به قتلگـاه سـایر یـارانش بـرده و در آن جـا      

شمشیرش را به دست گرفت و دلیرانه با آنـان بـه نبـرد    ، حارث. رهایش کردند
سرانجام به دسـت  پرداخت و دو تن دیگر از آن مشرکان را به هلاکت رسانید و 

  . آنان به شهادت رسید
چـون از تیـره   ، اما مبلغ دیگر به نام عمروبن امیه که اسیر مهاجمان شده بـود 

سرش را تراشیده ، از کشتن او صرف نظر کرده و به جاى کشتن وى، بود» مضر«
با دو تـن از اهـالى آن   ، در راه بازگشت از نجد، عمروبن امیه. و رهایش نمودند

پیمـان   ﷐از طوایفى بودند کـه بـا پیـامبر    ، آن دو. ه و آشنا گردیدمنطقه همرا
  . داشتند و عمروبن امیه از آن بى خبر بود

تصورش بر این بود که این دو تن نیز از قوم و قبیله مهاجمان بنى سـلیم  ، وى
به همین جهت هنگامى که در سایه درختى آرمیـده و بـه خـواب رفتـه     . هستند
از کشته شدن ایـن   ﷐پیامبر . هر دو را کشت و سپس به مدینه برگشت، دبودن

حـال مـا   . ناراحت شد و فرمود که آن دو از طوایف هم پیمان ما بودنـد ، دو تن
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بـراى خـانواده آن   ، آن حضرت به مانند دیه مسلمانان. باید دیه آنان را بپردازیم
  . دیه فرستاد، دو

رسید که در همان زمـان خبـر نـاگوار     ﷐گامى به پیامبر هن، خبر بئرمعونه
آن ، این دو خبر. فاجعه رجیع و کشته شدن مرثد و یارانش نیز به وى رسیده بود

آن حضرت به مـدت پـانزده روز و بـه    . حضرت را بسیار ناراحت و متاءثر کرد
لان مبلغان دینى را روایتى چهل روز پس از نماز دست به دعا برمى داشت و قات

ئٌ اَو    : تا این که این آیه نازل شد، نفرین و لعنت مى کرد رِ شـَینَ الـْاَم س لَک مـ َلی
  )128( .یتُوب علیَهِم اَو یعذِّبهم فاَنَّهم ظالمونَ

روزى اءنس بن مالک و ابوسعیدخُدرى درباره این واقعه بـا یکـدیگر سـخن    
هفتـاد تـن از انصـار در فاجعـه      !خداى بزرگ: الک گفتمى گفتند و انس بن م
  !بئرمعونه کشته شدند
بلکـه آنـان   ، هفتاد تـن کشـته ندادنـد   ، انصار تنها در این واقعه: ابوسعید گفت

در جنـگ  ، در بئرمعونه هفتاد نفـر ، در جنگ احد هفتاد نفر. هفتادها کشته دادند
  !ته در راه اسلام دادندیمامه هفتاد نفر و در جسرابوعبید نیز هفتاد تن کش

پیـامبر  ، روایت شده است که هیچ واقعه اسف بارى به اندازه واقعـه بئرمعونـه  
  . را ناراحت و اندوهناك نساخت ﷐

مطابق با سى و ششـمین  ، این واقعه در روز بیستم ماه صفر سال سوم هجرى
  )129(. به وقوع پیوست به مدینه منوره ﷐ماه هجرت رسول خدا 

چهارده مـاه پـس از   ، علامه مجلسى این واقعه را ماه صفر سال چهارم قمرى
، جنگ احد مى داند و ماجراى آن را به همین صورتى که در این جـا بیـان شـد   

ذینَ   آورده است و در آخر یادآورى کرده است که آیـه معـروف    بنَّ الَّـ ولا تَحسـ
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 ّبیلِ اللها فى سلوُنَقتقوْرزی هِمبر نْدع یاءَلْ احدر شاءن شهیدان ایـن   )130( ،اَمواتا ب
  )131(. واقعه نازل شده است
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  هجرى قمرى  61صفر سال  20
و زیارت قبر آن حضرت از سوى جـابر بـن    ﷒اربعین شهادت امام حسین 

  عبداالله انصارى
بـه  ، و یـارانش در کـربلا   ﷒با این که روز چهلـم شـهادت اباعبدالحسـین    

بهـایى در   همـان طـورى کـه شـیخ     ، حساب ریاضى باید نوزدهم ماه صفر باشد
چهلـم  ، نگاران شیعه ولى علما و تاریخ ، توضیح المقاصد به آن اشاره کرده است

  )132(. روز بیستم صفر دانسته اند، شهادت آن حضرت را
عاشورا را به حساب نیاورده و شاید گفتارشان بدین جهت باشد که آنان روز 
  . آغاز چهلم را از روز یازدهم ماه محرمّ شمرده اند

و یـارانش   ﷒بیستم صفر روز اربعـین شـهادت امـام حسـین     ، به هر تقدیر
زیارت هاى ویژه ، است و براى آن ﷒روز زیارت امام حسین ، این روز. است

براى استفاده از این زیارت ها به کتب . نقل شده است ﷕اى از امامان معصوم 
  . از جمله کتاب شریف مفاتیح الجنان شیخ عباس قمى رجوع نمایید، ادعیه

در این روز جابربن عبداالله انصارى وارد کربلا گردید و قبر مطهر امام حسین 
رت قبر آن موفق به زیا، او نخستین زایرى بود که با معرفت. را زیارت کرد ﷒

  . حضرت گردید
از اهـالى مدینـه طیبـه و از صـحابه معـروف رسـول خـدا        ، جابر بن عبداللهّ

  . بود ﷕و از دوستداران اهل بیت  ﷐
 ـاز جبهه حق طلـب امیر  ﷐پس از رحلت رسول اکرم ، وى و  ﷒ان مؤمن

لام ـهوادارى مى کرد و در ایام خلافت امیر فاطمه زهرا علیها الس  از  ﷒ان مؤمن
از یـاران امـام حسـن     ﷒ان مؤمنپس از شهادت امیر. نزدیکان آن حضرت بود

  . بود ﷒و امام زین العابدین  ﷒امام حسین ، ﷒مجتبى 
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را درك نمـود   ﷒حمدباقر عمرى دراز پیدا کرد و تا ایام جوانى امام م، وى
  . ابلاغ کرد ﷒را به امام محمدباقر  ﷐و سلام پیامبراسلام 

مى نشسـت   ﷐روزها در مسجد رسول خدا ، روایت شد که جابربن عبداالله
. او هذیان مى گویـد : مردم مدینه مى گفتند! «. یا باقرَالْعلْمِ، یا باقرَ«: و مى گفت

مـن از  . من بیهوده و پریشـان سـخن نمـى گـویم    ، به خدا سوگند: وى مى گفت
تو زنده مـى مـانى بـا ببینـى     ! اى جابر: شنیدم که به من فرمود ﷐رسول خدا 

بشـکافد  . رخسار من است، نام من و رخسارش، مردى از اهل بیت مرا که نام او
  . سلام مرا به او برسان، گاه وى را دیدىهر، دانش را شکافتنى

  )133(. است که مرا واداشت این سخن را بگویم ﷐این فرمایش رسول خدا 
قمرى در سـن بـالاى    78نابینا شد و در سال ، جابربن عبداالله در اواخر عمر

است  ﷐او آخرین صحابه رسول خدا . نودسالگى در مدینه بدرود حیات گفت
  )134(. که در این شهر وفات یافته است

در کربلا و اسارت خاندانش به دسـت   ﷒پس از شهادت اباعبداالله الحسین 
ستمگران حکومت ننگین یزید و انتشار این گونه رویدادها در شهرهاى گوناگون 

ناراحـت شـده و   بسـیار   ﷕به ویژه دوستداران اهل بیـت  ، مسلمانان، اسلامى
از خود حساسیت نشان دادند و صـداى اعتـراض خـود را بلنـد     ، برخى از آنان

  . کردند
اعتراض عبداالله بن عفیف در مسـجد کوفـه نسـبت بـه گفتـار      ، نمونه بارز آن

 ﷒درباره شـهادت امـام حسـین    ) حاکم کوفه و بصره(سخیف عبیداالله بن زیاد 
دست دژخیمان عبیداالله در کوفـه بـه شـهادت     که سرانجام خود وى نیز به، است
  . رسید
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بـه احتمـال   ، ﷒جابربن عبداالله انصارى که در هنگام شهادت امـام حسـین   
پس ، زیاد در مدینه حضور داشت و از قیام و شهادت آن حضرت بى اطلاع بود

فـادارش  و یاران و ﷒از آگاهى از جنایت سپاهیان یزید و شهادت امام حسین 
  . به خوبى آگاه شود، عازم کوفه گردید تا از این رویداد بزرگ، در کربلا
پس از اطلاع کامل از نحوه شـهادت و بـه دسـت آوردن نشـانى محـل      ، وى

عازم سرزمین کربلا گردید و نخستین کسـى بـود کـه    ، ﷒شهادت امام حسین 
آورد و پایه گـذار سـنت حسـنه    را به دست  ﷒توفیق زیارت قبر امام حسین 
  . گردید ﷒حضرت امام حسین ، زیارت مرقد پیشواى شهیدان

به نقل از کتـاب  ، در این جا ماجراى زیارت جابر را از کتاب بشارة المصطفى
  : عباس قمى بیان مى کنیم منتهى الا مال شیخ 

ۀ بن سعدبن جناده عوفى کوفى که از روات امامیه است و اه ل سـنت در  عطی
ما بیرون رفتیم بـا جـابربن   : گفت، تصریح کرده اند به صدق او در حدیث، رجال

پس زمانى کـه  . عبداالله انصارى به جهت زیارت قبر حضرت حسین علیه السلام
پـس جامـه را لنـگ    ، جابر نزدیک فرات رفت و غسل کرد، به کربلا وارد شدیم

بسته اى را که در آن سعد  پس گشود. خود کرد و جامه دیگر را بر دوش افکند
پس به جانب قبر روان شد و گامى برنداشت . بود و به پاشید از آن بر بدن خود

مـن  . مرا گفت تا دست مرا بـه قبـر گـذار   . تا نزدیک قبر رسید، مگر با ذکر خدا
چون دستش به قبر رسید بى هـوش بـر روى قبـر    . دست وى را به قبر گذاشتم

پـس   !یـا حسـین  : م تا به هوش آمد و سه بار گفتپس آبى بر وى پاشید. افتاد
جواب نمى دهد دوست خود را؟ پـس  ، آیا دوست؛ حبیب لا یجیب حبیبه: گفت
کجا توانى جواب دهى و حال آن که در گذشته از جاى خـود رگ هـاى   : گفت

. و جدایى افتاده بین سـر و تـن تـو   ، گردن تو و آویخته شده بر پشت و شانه تو
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دال   پس شهادت م ین و مؤمنى دهم که تو مى باشى فرزند خیـرالنبّیین و پسـر سـی
دالنقباء   فرزند هم سوگند تقوى و سلیل هدى و خامس اصحاب کساء و پسر سـی

ده زن ها و چگونه چنین نباشى و حال آن کـه پـرورش داده   ، و فرزند فاطمه سی
دالمرسلین و پروریده شـدى در کنـار متقـین و شـیر خـور      دى از تو را پنجه سی

. پستان ایمان و بریده شدى از شیر با سلام و پاکیزه بـودى در حیـات و ممـات   
ین خوش نیست به جهت فراق تو و حال آن که شکى نـدارد  مؤمنهمانا دل هاى 

و همانا شهادت مى . پس بر تو باد سلام خدا و خشنودى او. در نیکویى حال تو
پـس جـابر   . یحیى بن زکریادهم که تو گذشتى بر آن چه گذشت بر آن برادر تو 

  : بدین طریق، برگردانید چشم خود را بر دور قبر و شهدا را سلام کرد
، و اَناخَت بِرحَله ﷒اَلسلام علیَکُم ایَتهُا الاَْرواح الَّتى حلَّت بفِناء قبَرِ الْحسینِ 

نِ المْنْکـَرِ و    اشَهْد اَنَّکُم اَقمَتُم الصلاةَ و آتَ تُم عـ یتُم الزَّکوةَ و اَمرتُْم باِلمعروف و نهَیـ
قینُ ْالی تّى آتیکُمح ّالله تُمدبع دینَ ولْحْالم تُمدجاه .  

د : پس گفت را به نبـوت حقـه کـه مـا      ﷐سوگند به آن که برانگیخت محم
  . چه داخل شدید در آن شما را در آن] داریم [شرکت 

چگونه ما با ایشان شرکت کـردیم و حـال آن کـه    : به جابر گفتم: عطیه گفت
و اما این  ؟و بالا نرفتیم کوهى را و شمشیرى نزدیم، فرود نیامدیم ما وادى اى را

و اولادشان یتـیم و زنانشـان بیـوه    ، پس جدایى افتاده مابین سر و بدنشان، گروه
  . گشته اند

: که مـى فرمـود   ﷐شنیدم از حبیب خود رسول خدا  !اى عطیه :جابر گفت
با ایشان محشور شود و هر که دوست داشته باشد ، هر که دوست دارد گروهى را

د     . شریک شود در عمل ایشان، عمل قومى را پس قسم بـه خداونـدى کـه محمـ
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ت من و اصح ﷐ ابم بر آن چیزى است که گذشته بر را براستى برانگیخته که نی
  )135(. و یاورانش ﷒او حضرت حسین 
جابر بن عبداالله انصارى نه تنها خود موفق به زیارت اباعبداللهّ ، به این ترتیب

و  ﷒زیـارت امـام حسـین    ، بلکه با رفتار و گفتار خـود ، گردید ﷒الحسین 
  . رواج داد ﷕یان دوستداران اهل بیت سایر شهیدان کربلا را در م

مدینه و سایر ، بصره، از کوفه ﷕شیعیان و دوستداران اهل بیت ، از آن پس
مناطق اسلامى به سوى کربلا روان شده و این صحراى دورافتاده و خشک را به 

 ـ  ﷒زیارت گاهى مقدس درآوردند و زیارت امـام حسـین    وان یـک  را بـه عن
  . فرهنگ جهادى و دینى در میان تمامى مسلمانان جهان مطرح کردند

  به کربلا  ﷒ورود خاندان امام حسین 
آیـا  : ایـن اسـت  ، مسئله دیگرى که لازم است در این جا به آن اشـاره کنـیم  

در ، و بازماندگان واقعـه کـربلا پـس از دوران اسـارت     ﷒خاندان امام حسین 
وارد کربلا شدند و ورود آنـان مطـابق بـا روز اربعـین     ، ت از شام به مدینهبرگش

  بود؟ ﷒شهادت امام حسین 
برخـى  . دیـدگاه واحـدى ندارنـد   ، نگاران و سیره نویسان تاریخ ، در این باره

در حال اسیرى وارد کربلا شدند ، معتقدند که آنان در هنگام رفتن از کوفه به شام
  . ضرت را با سوگوارى خود گرامى داشتندو اربعین آن ح

وارد کـربلا شـده و بـا    ، آنان پس از بازگشت از شام: برخى دیگر مى گویند
را زیـارت   ﷒قبر امام حسین ، همزمان در روز اربعین، جابربن عبداالله انصارى

برخى دیگر تنها به حضور جابر در روز اربعین اشـاره کـرده و از آمـدن    . کردند
  . سخنى به میان نیاورده اند ﷒دان امام حسین خان
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، نـه در اربعـین سـال اول   ، ﷒خاندان امام حسین : برخى دیگر نیز گفته اند
  . بلکه در اربعین سال بعد به کربلا رفته و قبر آن حضرت را زیارت کردند

هـاى گفتـار   اشاره اى به ادله و نشانه ، چون ما در صدد تفصیل ماجرا نیستیم
فوق نمى کنیم و تنها برداشت شخصى خـویش را بـا توجـه بـه مطالعـه منـابع       

  . گوناگون اسلامى و جمع بندى آنان بیان مى کنیم
پس از آزادى و بازگشت از  ﷒به نظر مى آید که خاندان اباعبداالله الحسین 

ه سوى کـربلا روان  ب، در میان راه تغییر مسیر داده و به جاى رفتن به مدینه، شام
که جابر بن عبداالله انصارى و عده ، آنان هنگامى وارد سرزمین کربلا شدند. شدند

  . در آن جا به سوگوارى مشغول بودند ﷕اى از دوستداران اهل بیت 
حالـت ویـژه اى در   ، به سایر سوگواران ﷒ملحق شدن خاندان امام حسین 

به طور آشکار و لعـن و   ﷒ورد و زیارت امام حسین سرزمین کربلا به وجود آ
صـحراى کـربلا را طنـین انـداز کـرد و سـد       ، نفرین کردن بر قاتلان آن حضرت

را شکسـت و   ﷐شیطانى یزید و عبیداالله بن زیاد در دشمنى با خاندان پیـامبر  
ویـژه نسـبت بـه امـام حسـین      بـه   ﷕سیل ابراز محبت و دوستى به اهل بیت 

  . در میان مسلمانان به راه افتاد و دشمنان را به رسوایى کشانید ﷒
، ﷒این گفتار به این معنا نیست که جابربن عبداالله و خانـدان امـام حسـین    

بلکه مسلّم این است کـه جـابربن   . همزمان در روز اربعین وارد کربلا شده باشند
ولى خاندان امام حسـین  ، ارى در روز اربعین در کربلا حضور داشتعبداالله انص
غیر از مـاه صـفر وارد   ، در روزهاى دیگر و شاید ماه دیگر، پس از اربعین ﷒

  . اما ورودشان مصادف بود با حضور جابربن عبداالله انصارى، کربلا شده اند
. وارد کربلا شده اندهمزمان ، معروف شده است که این دو گروه، به این جهت

  : در این باره گفت» اللهوف على قتلى الطفوف«سیدبن طاووس در 
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ینِ  : قالَ الرّاوى ع نساء الْحسـ جا رَلـَى      ) ﷒(لمغـُوا ا نَ الشـّامِ و بلَ ه مـ و عیالـ
لیلِ، الْعراق لدلاء  : قالُوا للى طَریـقِ کـربرَّ بنِا علـى  . ملُوا ا رعِ    فَوصـ عِ المْصـ ضـ وم

و جماعۀً منْ بنى هاشمِ و رجِالا منْ آلَ ) ره(فَوجدوا جابِر بنِ عبداللهّ الا نصارى 
ةِ قبَرِ الْحسین  ﷐الرَّسولِ  و الزیِاردرا   ، ﷒قَد وتَلاقـو و د فَوافُوا فى وقت واحـ

زنِ والْح و کاءباِلب  لاْءکبـادۀُ لِقْرح ْالم موا المْاتاَقام اللَّطْم و ،    سـاءهِم نلـَیا ع و اجتمَـ
  )136(. ذلک السواد فاَقاَموا على ذلک اءیاما

از این گفته به روشنى دانسته مى شود که حضور جابربن عبداالله انصـارى در  
اعـم از بنـى هاشـم و    ، ﷕موجب گردید که سایر دوستداران اهل بیـت  ، کربلا

بـه طـور گروهـى و    ، و اهالى کوفه و بصـره ، وابستگان به بیت رسالت و امامت
، بـدین جهـت حضـور آنـان    . انفرادى وارد کربلا شدند و به سوگوارى پرداختند
نیـز   ﷒کاروان امام حسین ، روزها بلکه ماه ها به طول انجامید و در همان ایام

  . لحق شدبه آنان م
در روز اربعـین شـهادت امـام     ﷒اما اگر گفته شود که خاندان امام حسـین  

ام     ، به کربلا رسیدند، در برگشت از شام ﷒حسین  این گفتار نمـى توانـد بـا ایـ
درازمدت اسارت آنان در کوفه و شام و طى راه طولانى رفت و برگشت مـابین  

  . سازگارى داشته باشد، ل روزدو سرزمین در مدت کوتاه چه
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  هجرى قمرى  278صفر سال  22
ق باللّه «درگذشت ابواحمد، محمد بن متوکل، معروف به    )137(. عباسى»الموفّ

یکى از فرماندهان ارشـد  (» بابکیال«قمرى پس از کشته شدن  256در سال 
، ىعباس ـ» المهتـدى باللـّه  «معروف به ، به دستور محمدبن واثق) نظامى عباسیان

عصیان کرده و خواستار انتقام خون بابکیال ، سربازان و سپاهیان ترك نژاد خلیفه
  . شدند

سـربازان  (خلیفه با سـپاهى از مغاربـه   . در حدود ده هزار تن بود، تعداد آنان
افغانسـتان و  ، سربازان شرق عالم اسـلام ماننـد خراسـان   (فراغنه ، )شمال افریقا
ولـى ترکـان بـر    . به جنگ آنـان رفـت  ، ترك و گروهى از سربازان) ماوراءالنهر

، پـس از آن . سپاهیان خلیفه پیروز شده و خلیفه مهتدى باللهّ را دسـتگیر کردنـد  
آزاد کرده و او را به ، احمدبن متوکل عباسى را که به دستور مهتدى در زندان بود

کاخ خلافت آوردند و به عنوان پانزدهمین خلیفه عباسى با او بیعت کردنـد و او  
هجـرى   256این واقعه در رجـب سـال   . ملقب نمودند» المعتمد على اللهّ«ا به ر

  )138(. قمرى واقع گردید
، محمـد بـن متوکـل   ، بـرادرش ابواحمـد  ، پس از قدرت گرفتن معتمدعباسـى 

  . به قدرت رسید، معروف به الموفق باللهّ که مردى زیرك و کاردان بود
ا هنگـامى کـه درگیـرى     . شتاز سوى معتمد ولایت مکه را بر عهده دا، او امـ

سپاهیان معتمد با نیروهاى صاحب زنج در جنوب عراق شدت پیدا کرد و معتمد 
کارى از پیش برد و روز به روز بـر قـدرت صـاحب    ، در برابر زنگیان نتوانست

در این هنگام موفق عباسى از مکه به یارى بـرادرش  ، پیدا مى کرد  زنج افزایش 
  . شتافت
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، کوفـه ، مدینـه ، حکومت مکـه ، تقویت برادرش موفق باللهّ معتمدعباسى براى
هـم  . بصره و اهواز را بـه وى سـپرد  ، کوره هاى دجله، سواد، واسط، بغداد، یمن

قنسرین و عواصم را بـه موفـق واگـذار    ، قمرى ولایت مصر 258چنین در سال 
  )139(. تا با گردآورى سپاهى عظیم به نبرد صاحب زنج پردازد، کرد

بیشتر مناطق تحت حکومت را بـه بـرادرش   ، ى با این گونه کارهامعتمدعباس
تمـام امـور   . به فرد توان مند خلافت تبدیل گردید، بدین جهت موفق باللهّ. سپرد

  . با تدبیر و خواست وى تنظیم مى یافت، کشورى و لشکرى خلافت
رویـدادهاى بـزرگ و   ، در عصر خلافت معتمد و قدرتمندى بـرادرش موفـق  

ى در جهان اسلام به وقوع پیوست که به برخـى از آن هـا اشـاره    سرنوشت ساز
  . مى کنیم

  . قیام صاحب زنج در بصره و جنوب عراق - 1
  . از نوادگان محمدبن حنفیه در مصر، قیام ابراهیم بن محمد - 2
  . قیام على بن زیدعلوى در کوفه - 3
یلاى او قدرت گرفتن یعقوب بن لیث صفارى در شرق عالم اسلام و اسـت  - 4

  . طبرستان و خراسان، بر فارس
  . ظهور دولت سامانیان در ماوراءالنهر - 5
  . قدرت گرفتن احمدبن طولون در مصر و شام - 6
  . جنگ با خوارج در موصل و شمال عراق - 7
  . ظهور دولت علویان در طبرستان - 8

پسر خردسال خـود بـه نـام جعفـر را بـه      ، قمرى 261معتمدعباسى در سال 
لقب داد و حکومت مناطقى چـون  » المفوض باللهّ«یت عهدى برگزید و او را ولا

موصل و ارمنستان را به او سپرد و موسى بـن بغـاه را   ، جزیره، شام، مصر، افریقا



126 

 

موفق باللـّه را پـس از جعفـر بـه ولایـت      ، هم چنین برادر خود. با او همراه کرد
ملقب ساخت و حکومـت  » للهّالناصرباالله و الموفق « عهدى برگزید و وى را به 

  . عربستان و یمن را به او سپرد، عراق، مناطق ایران، شرق عالم اسلام
به ، اگر جعفر به حد بلوغ رسیده باشد، وصیت کرد که پس از مرگ او، معتمد

خلافت را بر عهده گیرد و ، موفق باالله، ولى اگر به حد بلوغ نرسید، خلافت رسد
  )140(. واگذار کند ولایت عهدى خویش را به جعفر

بر قدرت و شوکت موفق بـاالله افـزوده مـى شـد و     ، هر چه زمان مى گذشت
معتمدعباسـى از فزونـى قـدرت     )141(. گرایش مردم به وى زیـادتر مـى گردیـد   

رشک مى برد و در نهان احساس خطر و ناراحتى مـى  ، برادرش در امر خلافت
سـت داد و بـراى کوتـاه    خویشـتن دارى اش از د ، 269تا این که در سال . کرد

حاکم مصر و شام یـارى خواسـت و   ، از احمدبن طولون، کردن دست موفق باالله
ولى با تدبیر فرماندهان و طرفداران موفق . جهت پیوستن به او راهى مصر گردید

به آرزوى خویش دست نیافت و با سرافکندگى بـه دارالخلافـه در سـامرا    ، باللهّ
  . برگشت

، ملقّب گردید» المعتضد«که بعدها به ، فرزندش ابوالعباس ،در کنار موفق باللهّ
نیز به قدرت رسید و فرمانـدهى بسـیارى از جنـگ هـا را بـر عهـده گرفـت و        

  . پیروزى هاى چندى به دست آورد
 49در ، پـیش از مـرگ بـرادرش معتمدعباسـى    ، سرانجام موفق باللهّ عباسى

زمـین گیـر شـد و    ، قرسقمرى به علت بیمارى ن 278در ماه صفر سال ، سالگى
  . توان سوارشدن بر مرکب را از دست داد

، 278هشت روز مانـده بـه پایـان صـفر سـال      ، وى بنا به روایت ابن خلدون
  . وفات یافت و در رصافه به خاك سپرده شد
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سرداران و سپاهیانش گردآمده و با پسـرش ابوالعبـاس بـه    ، پس از مرگ او
  )142(. نمودند» المعتضد«ب به ولایت عهدى بیعت کردند و وى را ملقّ

دو قول نقـل شـده   ، در تاریخ وفات موفق باللهّ، ولى بنا به روایت ابن عساکر
ل: است م، بنا بر قول اوهشت روز مانـده بـه   ، وى در هشتم صفر و بنا بر قول دو

  )143(. بدرورد حیات گفت، 278پایان ماه صفر سال 
ولـیکن در  ، شـناخته نشـده اسـت    گرچه به عنوان خلیفه عباسى، موفق باللهّ

سـال   22حـدود  ، مدت بیست و سـه سـال از خلافـت بـرادرش معتمدعباسـى     
  . قدرتمندترین شخص حکومت بود
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  هجرى قمرى  11صفر سال  27
  )144(، به تدبیرفرمانداریمن ﷐متنبى زمان پیامبر » اسود عنسى«کشته شدن 

در سالهاى ، بود» ذوالخمار«و ملقّب به اءسودعنسى که نامش عبهلۀ بن کعب 
الله صلىآخر عمر پیامبراسلام  عاى پیامبرى نمود و خود را ، وآله عليه ا در یمن اد

  )145(. معروف ساخت» رحمان یمن «به 
سـجاح دختـر   «و » مسلیمه کذّاب«مقارن بود با ادعاى ، ادعاى دروغین وى

عاى » حارث تمیمى ایـن  . در طایفه بنى اسـد » یلدطلیحه بن خو«در یمامه و اد
و در اوائل خلافت ابـوبکر ادعـاى دروغـین     ﷐پس از رحلت پیامبر ، سه تن

  . خود را آشکار ساختند و مورد هجوم نیروهاى خلیفه قرار گرفتند
موجب گمراهى و ارتداد بسیارى از مردم عرب در ، این چهار مدعى دروغین

  . گردیدند یمامه و حجاز، مناطق یمن
کاهنى شعبده باز و شیرین سخن و خوش گفتار بود که پیش از ، اءسودعنسى
زمینه اى براى ادعاى دروغین پیـامبرى  ، )حاکم ایرانى نژاد یمن(درگذشت باذان 

زنده بـود و بـه عنـوان اسـتاندار منصـوب      » باذان«زیرا تا زمانى که ، نیافته بود
چنان استیلایى بر یمـن داشـت کـه    ، حکمرانى مى نمود در یمن ﷐پیامبراکرم 

اما پـس  . گرویده بودند ﷐ایمان آورده و به پیامبراسلام ، همه اهالى آن منطقه
از درگذشت باذان و تجزیه شـدن حکومـت یمـن در دسـت چنـد عامـل تـازه        

م در آن سـرزمین قـدرت   مخالفان اسـلا ، ﷐منصوب شده از سوى پیامبراکرم 
  . یافته و مسلمانان را تضعیف نمودند

شورش را آغاز کـرد و در انـدك   ، اءسودعنسى که مترصد چنین وضعیتى بود
ــامبراکرم    ــاملان پی ــه تصــرف خــویش درآورد و ع ــن را ب ــر یم ــانى سراس زم

شـت  را ناچار به گریز از منطقه کرد و شـهربن بـاذان را کـه پـس از درگذ     ﷐
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در جنگ بـه  ، پدرش بر منطقه اى از یمن حکومت داشت و به جنگ او رفته بود
  . به اجبار و اکراه ازدواج کرد» آزاد «شهادت رسانید و با همسرش بنام 

، پیام فرسـتاد کـه همـه   ، به عاملان خود در یمن و حضرموت ﷐پیامبراکرم 
از پیشروى کفر و ضلالت جلـوگیرى  ، دست به کار شده و با اتحاد و جهاد خود

  . نمایند
، و صاحب نفوذان مسلمان و مسیحى در یمـن  ﷐تمامى عاملان پیامبراکرم 

همداستان شده تا در یک زمان مناسب بـر اسودعنسـى بتازنـد و او را از میـان     
نـده  ولى او از اتّحاد دشمنان خود باخبر گردید و جمعیـت آنـان را پراک  . بردارند
  . کرد

فیروز که پس از درگذشت باذان و کشته شدن شهربن باذان بـه دسـت اسـود    
، بر عهـده داشـت  ) که معروف به ابناء بودند(ریاست ایرانیان مقیم یمن را ، عنسى

بیوه شهربن باذان که به اجبار به همسرى اسودعنسـى درآمـده بـود و    » آزاد«با 
صتى مناسب اسودعنسى را به قتل هم پیمان شد تا در فر، دخترعموى فیروز بود

، )یعنـى آزاد (سرانجام با تدبیر این بانوى شجاع و مسلمان ایرانـى تبـار   . رسانند
بـه هلاکـت   ، هجرى قمرى به دست فیروز 11صفر سال  27اسودعنسى در شب 

رسید و توطئه بزرگ شیطانى که مى رفت فراگیرتر گردد و حتّى به حجـاز هـم   
  . شداز ریشه کنده ، سرایت کند

آن . رسـانید  ﷐این خبـر مسـرت بخـش را بـه پیـامبراکرم      ، جبرئیل امین
حضرت در حالى که آخرین روز عمرش را طى مـى کـرد و در بسـتر بیمـارى     

مـردى  ، دیشب عنسى بـه قتـل رسـید   : بسیار خرسند گردید و فرمود، افتاده بود
  . خجسته به نام فیروز او را کشت
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که خبر هلاکت اسودعنسى را از سوى فیروز به مدینـه مـى    اما رسولان یمن
رحلت کـرده بـود و    ﷐هنگامى به مدینه منوره رسیدند که پیامبراکرم ، آوردند

  )146(. مسلمانان در رحلت او سوگوار بودند
چهار مـاه  ، به مدت سه ماه و به روایتى، فتنه اسودعنسى از آغاز تا پایان آن

. تا به دست مردى از تبار ایرانیان کشته شد و غائله اش پایان یافت، اشتادامه د
)147(  
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  هجرى قمرى  11صفر سال  27
براى تجهیزسپاه اسلام  ﷐از سوى پیامبراسلام » اسامۀ بن زید«یت مأمور

  )148(جهت نبرد با رومیان 
در آخـرین روزهـاى عمـر    ، الوداع پس از بازگشت از حجۀ ﷐پیامبراکرم 

شریف خود جهت نبرد با رومیان که از شمال غربـى شـبه جزیـره عربسـتان در     
سـپاهى مـنظم از مهـاجران و    ، صدد لشکرکشى به سرزمین هاى مسلمانان بودند

مدینه ترتیب داد و به همگـان فرمـان داد تـا در آن شـرکت جسـته و بـا        انصار
  . درومیان متجاوز به جهاد برخیزن

فرماندهى این سپاه بزرگ و پرمخاطره را به جوانى نورس به نام ، ﷐پیامبر 
که پدرش پیش از ایـن در جنـگ تبـوك بـه دسـت      (اسُامه فرزند زیدبن حارثه 

اسامه در آن زمان بیش از هفـده یـا هجـده سـال     . سپرد) رومیان کشته شده بود
با دست مبارك خود پرچمى بـراى اسـامه بسـت و بـه      ﷐پیامبراکرم . نداشت

با دشمنان خـدا پیکـار   ، به نام خدا و در راه خدا نبرد کن: دست او داد و فرمود
حمله بر و این مسافت را آن چنان سریع طى کن » اُنبا«سحرگاهان بر اهالى ، نما

ا خـود و سـربازانت بـه آن ج ـ   ، به آنجا برسد، که پیش از آن که خبر حرکت تو
  . رسیده باشید
رف «از مدینه خارج شده و  ﷐به فرمان پیامبرخدا ، اسامه مکـانى در  (» جـ

  . را پادگان نظامى سپاهیان خویش قرار داد) سه میلى شهر مدینه به سمت شام
عمـربن  ، از جملـه ابـوبکر  ، مسلمانان واجد شـرایط رزم از انصـار و مهـاجر   

ابوعبیـده و قتـادة بـن نعمـان در آن     ، عیدبن زیـد س، سعدبن اءبى وقاص، خطاب
  . لشکرگاه حضور یافتند
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ان على بن ابى طالب مؤمنبرخى از آنانى که از ماجراى غدیرخم و نصب امیر
دل خوشى نداشته ، ﷐به امامت و رهبرى مسلمانان از سوى رسول خدا ، ﷒

بر ، طابق با اهداف و امیال خود نمى دیدندو خروج این سپاه بزرگ از مدینه را م
جوانى کم سنّ و سال و کم تجربـه را بـر   ، آن حضرت خورده گرفته که چرا وى

در صورتى که بزرگان و متنفـذان فراوانـى در میـان    . آنان مقام امیرى داده است
یاران و صحابه وى وجود دارند که پیشـینه رزم و جهـاد آنـان در راه خـدا بـر      

  . است و در این راه داراى تجربیاتى فراوان هستند همگان روشن
ناراحت و خشمگین شد و براى زدودن افکـار  ، از گفتار آنان ﷐پیامبرخدا 

راهى مسجد شد و بر فراز منبرقـرار گرفـت و پـس از    ، سخیف و نادرست آنان
و دربـاره  گفتار برخى از شما به مـن رسـید   ، اى مردم: حمد و ثناى الهى فرمود

، شما همانیـد کـه پـیش از ایـن    . انتخاب اسامه به امیرى لشکر به من طعنه زدید
سوگند به خـداى  . مرا سرزنش کرده بودید، درباره امیر لشکر نمودن پدرش زید

فرزنـد  ، لیاقت و شایستگى داشت، سبحان اگر زیدبن حارثه براى سردارى سپاه
دوسـتدارترین  ، و اگر در میان مـردم او اسامه نیز شایستگى چنین مقامى را دارد 

همانا اسـامه  ، آنان نسبت به من وجود داشته باشند که مردم از او سفارش پذیرند
  . بهترین آن ها است

رنجـور و نـاتوان بـود از    ، در حالى که از شدت تب ﷐رسول خدا ، آن گاه
ر سـپاه اسـامه نـام    منبر فرود آمد و به خانه خویش بازگشت و مسلمانانى که د

خـداحافظى   ﷐دسته مى آمدنـد و از رسـول خـدا    ، دسته، نویسى کرده بودند
سرانجام سپاه اسلام به سـوى   )149(. کرده و سپس به لشگرگاه بازگشت مى کردند

روم به حرکت درآمد ولى هنوز از مدینه چندان فاصله نگرفته بود که از رحلـت  
موجب اندوه سپاهیان اسـلام و دسـت    امرهمین . باخبر گردید ﷐رسول خدا 
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به همین جهت این . مایه برخى از فرصت طلبان و بازگشت آنان به مدینه گردید
سپاه بزرگ براى مدتى موقـّت از هـم پاشـید و شـیرازه آن بـا پراکنـده شـدن        

ن اءبـى قحافـه   تا این که خلافـت ابـوبکرب   )150(مسلمانان سوگوار در هم ریخت 
از آن پس سپاه اسلام به رهبرى اسامه به سوى سرحدات روم . استقرار پیدا کرد

  )151(. عازم گردید
تاریخ انتخاب اسامۀ بن زید به فرماندهى سپاه اسلام از سـوى رسـول اکـرم    

خان شیعه و اهل سنت نیست، ﷐ خان اهل سـنّت . مورد اتفّاق مور از ، زیرا مور
صفر سال یازدهم هجرى قمرى  27آن را روز  )152(، مله واقدى در مغازى خودج

  )154(. هجرى مى داند 11غیر از طبرى که آن را محرم سال  )153(. دانسته اند
ل مى دانند 12را در روز  ﷐از آن جا که آنان رحلت پیامبرخدا  ربیع الاو ،

. روز باشد 15به مدت  ﷐رحلت پیامبرخدا باید فاصله میان انتصاب اسامه و 
و نوادگـان رسـول    ﷕ولى مورخان و دانشمندان شیعه به پیروى از اهل بیـت  

بنـابراین اگـر فاصـله    . صفر دانسته اند 28رحلت آن حضرت را روز ، ﷐خدا 
بـه ناچـار   ، روز قرار دهیم 15را همان  ﷐میان انتخاب اسامه و رحلت پیامبر 

یعنى (در دهه دوم ، باید بپذیریم که تاریخ انتخاب اسامه به فرماندهى سپاه اسلام
  . صفر مى باشد) سیزدهم
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  هجرى قمرى  11صفر سال  28
  در مدینه منوره  ﷐رحلت پیامبراسلام 

آخرین پیـامبرالهى اسـت کـه     ﷐حضرت محمد بن عبداللهّ بن عبدالمطلب 
مردم را به یگانگى خداوند متعال و عدالت اجتماعى در دنیا و زندگى در سـراى  
دیگر دعوت کرد و ادیان آسمانى را با رسالت و تبلیغ خویش به اتمام و اکمـال  

  )155(. رسانید
لربیع الا 17در بامداد روز جمعه ، بنا به روایت شیعه، آن حضرت نخستین ، و

د به نام  آمنه بنت وهب «سال عام الفیل در مکهّ معظمه از مادرى پارسا و موح «
دیده به جهان گشود و جهان تیره و ظلمانى آن عصر را با اءنوار خـویش جلـوه   

  . گر ساخت
ل، پیروان اهل سنت نیز ولى در روز ، معتقدند که آن حضرت در ماه ربیع الاو
اما از این که چه روزى از روزهاى این مـاه بـوده   . گشوددوشنبه دیده به جهان 

روز دوازدهـم و روز  ، روز دهـم ، روز هشـتم ، روز دوم. اتفاق نظر ندارند، است
از جمله اقوالى اسـت کـه از آن هـا دربـاره مـیلاد رسـول خـدا        ، بیست و دوم
، معـراج آن حضـرت  ، ﷐آنان معتقدند کـه تولـد پیـامبر    . نقل شده است ﷐

  )156(. هجرتش به مدینه و وفاتش در چنین روزى اتفاق افتاده است
سال آخر آن  23سال بود که  63، عمر شریف آن حضرت در هنگام رحلتش

  . رسالت و پیامبرى گذرانید امررا در 
در آغاز به مـدت سـه   . آن حضرت در چهل سالگى به رسالت مبعوث گردید

مـردم  ، پنهان وسپس به مدت ده سال به طور آشکار در مکه معظمهسال به طور 
آزارهـاى فـراوان روحـى و    ، در ایـن راه . را به توحید و دین اسلام دعوت کرد

جسمى از معاندان و مشرکان قریش تحمل کرد و سرآخر که با توطئـه آنـان در   
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شـهر   مهاجرت نمود و این) یثرب(به ناچار سوى مدینه ، قتل خود مواجه گردید
را پایگاه دعوت اسلام و تمرکز مسلمانان قرار داد و نخستین پایه هاى حکومت 

  . اسلامى را در آن بنا نهاد
از آن پس به مدت ده سال در این شهر مقدس اقامت گزید و با انواع دشمنى 

مقابلـه کـرد و   ، ها و دسیسه هاى مشرکان مکه و سایر طوایف و قبایل عربستان
به دین اسلام و راه روشن الهى هدایت گر شد و مناطق مهمى  بسیارى از آنان را

یمن و نـواحى مسـکونى شـبه    ، طائف، همانند مکه معظمه، از سرزمین عربستان
  . جزیره عربستان را در پوشش نظام حکومتى اسلامى قرار داد

سالگى پس از انجام مراسم حجۀ الوداع و معرفـى حضـرت    63سرانجام در 
آثار بیمارى در آن حضـرت هویـدا   ، جانشینى خویش در غدیرخم به ﷒على 

شد و پس از تحمل چنـدین روز بیمـارى روح ملکـوتى اش بـه اعلـى علیـین       
  . پیوست و در جوار رحمت الهى قرار گرفت

. اتفاق نظـر نیسـت  ، میان شیعه و اهل سنّت ﷐در تاریخ رحلت پیامبراکرم 
تـاریخ  ، ﷕سیره نویسان شیعه بـه پیـروى از اهـل بیـت     نگاران و  زیرا تاریخ 

صفر سال یازدهم هجرى قمـرى دانسـته    28را روز دوشنبه  ﷐رحلت پیامبر 
ل ذکر کـرده انـد و در   ، اند ولیکن علماى اهل سنّت تاریخ آن را در ماه ربیع الاو

ل بوده است ل. ف دارنداختلا، این که چه روزى از ربیع الاو برخى ، برخى روز او
. روز دوم و برخى روز دوازدهم و عده اى روز دیگرى از این ماه را دانسته انـد 

)157(  
واقدى از جمله کسـانى اسـت کـه رحلـت آن حضـرت را در روز دوشـنبه       

ل مى داند 158(. دوازدهم ربیع الاو(  
بود که یک تناول کردن غذاى مسمومى ، علّت وفات آن حضرت، به هر تقدیر

  . در جریان جنگ خیبر به آن حضرت خورانیده بود» زینب«زن یهودى به نام 
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این بیمارى از آثار : در بیمارى وفاتش مى فرمود ﷐معرف است که پیامبر 
  . غذاى مسمومى است که آن زن یهودى پس از فتح خیبر براى من آورده بود

بلکـه بـه   ، نه به مرگ طبیعى، آن حضرتاحادیث معتبرى وارد شده است که 
روایـت   ﷒چنان که صفاّر به سند معتبر از امـام صـادق   . شهادت از دنیا رفت

چـون  . در روز خیبر آن حضرت را از طریق گوشـت بزغالـه زهـر دادنـد    : کرد
اى رسول خدا مرا : آن گوشت به سخن آمد و گفت، لقمه اى تناول کرد، حضرت
  !رده اندآلوده ک، به زهر

امروز پشت مرا آن لقمه اى را کـه  : در بیمارى وفاتش مى فرمود ﷐پیامبر 
هیچ پیامبر و وصى پیامبرى نیست مگـر  . درهم شکست، در خیبر تناول کرده ام
  )159(. به شهادت از دنیا برود

سیاستمداران در حالى که عده اى از سران و  ﷐پس از رحلت رسول خدا 
مهاجر و انصار در سقیفه بنى ساعده گردآمده و درباره جانشینى آن حضرت بـه  

بــه اتفــاق برخــى از  ﷒حضــرت علــى ، مجادلــه و منازعــه پرداختــه بودنــد
. پرداخـت  ﷐عموزادگان خویش به غسل دادن و کفن کردن بدن مطهر پیـامبر  

 ـ ه مـدت دو روز جهـت وداع واپسـین امـت و     آن گاه بدن شریف آن حضرت ب
با ، و نمازگزاردن اهالى مدینه بر بدن مطهر آن حضرت ﷕سوگوارى اهل بیت 

 . به خاك سپرده شد، احترام ویژه اى نگهدارى شد و سپس در روز چهارشنبه

و وابستگان آن حضرت و بزرگان صحابه درباره مکان تـدفین   ﷕اهل بیت 
مطهر آن حضرت به گفت وگو پرداختند و هر کدام پیشـنهاد خاصـى ارائـه     بدن
که متکفل تجهیـز بـدن آن حضـرت و از نزدیکتـرین      ﷒حضرت على . کردند

ه إ لـّا فـى اءطهـر      : فرمود، مردان به آن حضرت بود إ نّ اللهّ لم یقـبض روح نبیـ
جـان  ، خـداى سـبحان   به درستى کـه  )160(؛ البقاع و ینبغى اءن یدفن حیث قبض
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و سزاوار است در همان مکانى ، پیامبرى را نمى گیرد مگر در پاکیزه ترین مکان
  . در همان جا دفن گردد، که قبض روح شد

مـورد پسـند    ﷒ان على ابن اءبى طالب مؤمنگفتار مستدل و روح نواز امیر
ا در همان مکانى که جان بـه  ر ﷐همگان قرار گرفت و بدن مطهر رسول خدا 

  . دفن نمودند، جان آفرینان تسلیم کرده بود
به ابوبکر ، در همان مکانى که وفات یافت، را ﷐پیشنهاد دفن پیامبر ، طبرى

هیچ پیامبرى از ؛ ما قبض نبى إ لاّ یدفن حیث قبض: منتسب کرد و از او نقل کرد
  )161(. در همان مکانى که قبض روح شد دفن گرددمگر این که ، دنیا نخواهد رفت

قـرار دارد و   ﷐هم اکنون مرقد مطهر آن حضـرت در داخـل مسـجدالنبى    
  . زیارت گاه مسلمانان و مشتاقان آن حضرت از سراسر عالم است
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  هجرى قمرى  11صفر سال  28
  آغاز خلافت ابوبکربن ابى قحافه 

مورخـان و سـیره   ، گفتـه شـد   ﷐لت پیـامبر  همان طورى که در بخش رح
شـیعیان بـه   . اتفاق نظر ندارنـد ، ﷐نگاران مسلمان درباره تاریخ رحلت پیامبر 

آن ، صفر دانسته ولى اهـل سـنت   28، تاریخ رحلت را، ﷕پیروى از اهل بیت 
  . را در ماه ربیع الاول ذکر کرده اند

به عنوان ، دیدگاه هاى تاریخى درباره آغاز خلافت ابوبکربن ابى قحافههمین 
ولى تمـامى تـاریخ   . نیز سارى و جارى است، نخستین خلیفه از خلفاى راشدین

، رحلت نمـود  ﷐اتفاق دارند بر این که در همان روزى که رسول خدا ، نگاران 
  . ابوبکر به خلافت رسید

خستین سنگ بناى عملى و تفرقه مسلمانان در صدر اسـلام  ن، خلافت ابوبکر
بود و نه به صورت انتخابـات   ﷐نه به وصایت پیامبر ، زیرا خلافت وى. است

بلکه نتیجه منازعه و منـاظره گفتـارى برخـى از    . آزاد و دموکراتیک برگزار شد
در تجمـع چنـد ده   ، هافراد دو گروه مهاجر و انصار بود که در سقیفه بنـى سـاعد  

که نزدیکترین افراد بـه رسـول   (بدون حضور بزرگان بنى هاشم ، نفرى مسلمانان
با طرفندهاى چند ، و بدون اطلاع بسیارى از سران صحابه کبار) بودند ﷐خدا 

از سـایرین  ، به این مقام برگزیده شد و سپس با فضاسازى ویـژه ، تن از مهاجران
  . و یا با اجبار بیعت گرفتند نیز به رضایت

دو دسته از صاحب نفوذان مدینه و اصـحاب رسـول   ، مخالفان خلافت ابوبکر
  . بودند ﷐خدا 

آنانى که شخصیت ابوبکر را به دلایلى براى این مقام مناسب نمـى  : دسته اول
 ،افـرادى چـون سـعدبن عبـاده    ، معروف ترین شخصیت هاى این دسته. دانستند
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ابوسفیان و بسیارى از طایفه هاى انصـار و گروهـى از مهـاجران    ، قیس بن سعد
  . بودند

بلکه مخالف انتخاب خلیفـه بـدون در   ، آنانى که نه شخص ابوبکر: دسته دوم
معتقدان به امامت بودند که اعتقاد داشـتند بـر   ، این ها. نظر گرفتن وصایت بودند

به وصایت تعیین شده باشد و به شـواهد   ﷐باید از سوى پیامبر ، این که خلیفه
در واپسین ماه هاى زندگى  ﷐استناد مى کردند که رسول خدا ، غیرقابل انکار

حضرت على بن ، در سرزمین غدیرخم، در بازگشت از مراسم حجۀ الوداع، خود
بـراى آن  ، ن حاضـر را به این مقـام منصـوب کـرد و از حاجیـا     ﷒ابى طالب 
  . بیعت گرفت، حضرت

از آن امام على بـن ابـى   ، همانند امامت، معتقد بودند که خلافت، بدین لحاظ
، است و هر فردى و یا شخصیتى که به خواهد این مقام را غصب کند ﷒طالب 

  . آن را مشروع ندانسته و با او مبارزه خواهند کرد
، گهى از بیعت گروهى از مسلمانان با ابـوبکر پس از آ، این دسته از مسلمانان

که پایگاه اهل بیت عصمت و  ﷓اعتراض کرده و با تجمع در خانه فاطمه زهرا 
  . شدند ﷒خواهان بیعت با امام على ، طهارت بود

ار ، مقـداد ، ابـوذر ، چـون سـلمان  ، ﷐بزرگانى از صحابه رسول خـدا   ، عمـ
زبیر و بسیارى از مهاجران و انصار و طایفه بنى هاشم از همـین  ، عباس، هحذیف

  . دسته بودند
خلیفه و گـروه حمایـت گـر او را از کـرده خـویش بـاز       ، ولى اعتراض آنان

بـه جـاى دلجـویى از دختـر رسـول خـدا       ، قدرت به دسـت گرفتگـان  . نداشت
و غصـب   ﷐در رحلـت پیـامبر    ﷒ان على بن ابـى طالـب   مؤمنو امیر ﷐

با این گونه اعتراضات مخالفان به شدت برخورد کـرده و حتـى بـدون    ، خلافت
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شدند و معترضان را مورد ضرب و شتم  ﷐وارد خانه دختر رسول خدا ، اجازه
فاطمـه  ، در این ارتباط .را به اجبار و اکراه به مسجد بردند ﷒قرار داده و على 

نیز مورد ضرب و شتم ستم کارانـه قـرار گرفـت و جنـین او بـه نـام        ﷓زهرا 
قط شـد و بـر اثـر همـان صـدمات      ، محسن که نزدیک وضع حملش بود آن ، سـ

بـه شـهادت    ﷐یا نودوپنج روز از رحلـت پیـامبر   ، حضرت پس از هفتادوپنج
  . رسید

اسب است واقعه سقیفه بنى ساعده و انتخاب ابوبکر به خلافـت  در این جا من
  . بیان کنیم، یعنى یعقوبى، را از زبان یکى از مورخان اهل سنت

، رحلـت نمـود   ﷐در همان روزى که رسول خـدا  : وى در این باره نوشت
رایزنـى   ﷐در سقیفه بنى ساعده گرد آمده تا دربـاره جانشـینى پیـامبر     انصار
  . کنند

حضـور  ، در آن گردهمـایى ، سعدبن عباده خزرجى که از بزرگان انصـار بـود  
شتاب زده به سوى ، آنان. عمر و مهاجران رسید، این خبر به ابوبکر. فعال داشت

سقیفه بنى ساعده حرکت کردند و در آن جـا بـا انصـار بـه مشـاجره و منـاظره       
، از ما مهـاجران بـود   ﷐رسول خدا ، گروه انصاراى : پرداخته و به آنان گفتند

  . پس ما به جانشینى او سزاوارتریم
  . از ما امیرى و از شما نیز امیرى جداگانه باشد: انصار گفتند
  . از ما باشد و وزیران از شما، امیر: ابوبکر گفت
 انصـار وصف در ، بود انصارثابت بن قیس که از سخن سرایان ، در این هنگام
  . سخنانى بیان کرد
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ما منکر آن نیسـتیم و آن چـه از   ، گفتید انصارآن چه در وصف : ابوبکر گفت
آنان سزاوارش هستند ولیکن ما قریش از شـما بـه پیـامبر    ، فضایل آنان بگویید

  . نزدیکتریم ﷐
نـان  عمربن خطاب و ابوعبیده جراح را کاندیـداى خلافـت کـرد و از آ   ، وى

  . درخواست نمود که قیام کنند تا مردم با یکى از آن دو بیعت کنند
آن دو امتناع کرده و خود ابوبکر را براى این مقام پیشنهاد کردند و با او بیعت 

را بـه بیعـت بـا ابـوبکر فراخوانــد و      انصــارتمـامى  ، ابوعبیـده جـراح  . نمودنـد 
 ـ   اى گـروه  : رد و گفـت عبدالرحمن بن عوف نیز آنان را به این عمـل تشـویق ک

اما در میـان شـما افـرادى    ، شما گرچه داراى فضل و برترى هایى هستید، انصار
  . عمر و على نیستند، چون ابوبکر

آن چه درباره فضایل مهاجران : در این هنگام منذربن اءرقم برخاست و گفت
مردى اسـت کـه   ، ما منکر آن ها نیستیم ولیکن در میان خود مهاجران، بیان کنید

و آن ، هیچ فردى نمى تواند بـا او مخالفـت ورزد  ، اگر این مقام را خواهان باشد
  . است ﷒على بن ابى طالب ، شخص

گروهى از مهاجر و گروهى از انصار بـا ابـوبکر در سـقیفه بنـى     ، به هر تقدیر
  . ولى بنى هاشم با این تصمیم مخالفت ورزیدند. ساعده بیعت کردند

از بیعت با ابوبکر امتناع ورزید و به پیروى او گروهى از اصـحاب   ﷒على 
، فضل بن عباس، عباس بن عبدالمطلب: اعم از مهاجر و انصار مانند، ﷐پیامبر 

، ابـوذر غفـارى  ، سـلمان فارسـى  ، مقداد بن عمرو، خالد بن سعید، زبیر بن عوام
، ب نیز از بیعت امتناع کردنـد و گفتنـد  براء بن عازب و اُبىبن کع، عمار بن یاسر

  . است ﷒از آن على ، این مقام
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، هنگامى که ابوبکر با مخالفت آنان مواجه گردید بـه سـراغ عمـربن خطـاب    
جلسه اى برقرار کـرد  ، ابوعبیده جراح و مغیره بن شعبه فرستاد و با حضور آنان

  . ه مشورت پرداختب، و درباره پایان مخالفت هاى این دسته از صحابه
که مسـن تـرین   (آنان به ابوبکر پیشنهاد کردند که براى عباس بن عبدالمطلب 

سهمى در امر خلافت و حکومت قـرار  ) فرد بنى هاشم و مورد احترام آنان است
. از مخالفـت بـا ابـوبکر بازایسـتد     ﷒برادرزاده اش علـى  ، دهد تا از طریق او
سایرین نیز کوتاه خواهند آمـد و  ، از مخالفت دست بردارد ﷒هنگامى که على 

  . این جنبش به پایان مى رسد، در نتیجه
چهارنفرى در شبى به خانه عباس بن عبدالمطلب رفتـه و  ، در پى این تصمیم

با او در این باره به درازا سخن گفتند و هر کدام از آنان براى به سازش کشاندن 
  . عباس تلاش نمودند

ابـوبکر  ، انمؤمناگر : از جمله این که؛ سخنانى بیان کرد، ر پاسخ آنانعباس د
ابوبکر نمى توانـد کسـى   . انمؤمناین حقى است براى ، را براى این کار برگزیدند

حـق مـا   ، را در آن شریک کند و یا به فرد دیگرى بسـپارد و اگـر ایـن منصـب    
ف آن را نداشـت و مـا بـه آن    ابـوبکر حـق تصـر   ، اسـت ) ﷐نزدیکان پیامبر (

درست نیست که ما برخى از حق خویش را ، در این صورت. رضایت نمى دهیم
از درختـى   ﷐زیرا رسـول خـدا   . از دست بدهیم و به برخى دیگر دست یابیم

  . است که ما از شاخه هاى آن هستیم و شما همسایگان آن
سخ خود را گرفته و بدون این که بـه  پا، این چهار تن با شنیدن سخنان عباس

  . از نزد او بیرون رفتند، مقصود خود رسیده باشند
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 ﷒هم چنین ابوسفیان بن حرب نیز از بیعت با ابوبکر امتناع کرد و از علـى  
در آن صـورت او نخسـتین کسـى    . درخواست کرد که این مقام را برعهده گیـرد 

  . به گفتار او اعتنایى نکرد ﷒ولى على . ندبیعت ک ﷒باشد که با على 
اعم از مهـاجر و انصـار در   ، ﷐گروهى از صحابه رسول خدا ، به هر تقدیر

اجتمـاع کـرده و خواهـان بیعـت بـا علـى        ﷐خانه فاطمه دختر رسول خـدا  
گروهى از ، عمربن خطاب. نمودندشدند و نسبت به خلافت ابوبکر اعتراض  ﷒

فرستاد تا اجتماع معترضان را پراکنده و سـران   ﷓افراد خود را به خانه فاطمه 
  . آنان را دستگیر نمایند

بـه  : آن حضرت فرمـود ، رسیدند ﷓ان به در خانه فاطمه مأمورهنگامى که 
که موهاى خویش را پریشان  یا این، یا از خانه من بیرون مى روید، خدا سوگند

إ نابـه کـرده و شـما را رسـوا     ، کرده و با صداى بلند به پیشگاه خـداى سـبحان  
  . خواهم ساخت

  . بیرون آمدند ﷓ان خلافت به ناچار از خانه فاطمه مأمور
با ابوبکر بیعـت کردنـد و   ، معترضان نیز یکى پس از دیگرى در روزهاى بعد

پس از چهل ، باقى ماند و او نیز پس از شش ماه و به گفته برخى ﷒تنها على 
  . روز با ابوبکر بیعت کرد
بنـا بـه   . وفات یافته بود ﷐همان روزى بود که پیامبر ، آغاز بیعت با ابوبکر
مصادف بود با دوشنبه دوم مـاه ربیـع   ، آن روز) اهل سنت(گفته بسیارى از علما 

ل سال  162(. قمرى 11الاو(  
نگـاران اهـل سـنت     اءبوجعفرمحمدبن جریرطبرى که از دانشمندان و تـاریخ  

: گفـت ، درباره بیعت مردم با ابوبکر و مخالفت گروهـى از صـحابه بـا آن   ، است
یـا برخـى از   ، طایفه انصـار ؛ لا نبایع إ لاّ علیا: او بعض الا نصار، فقالت الا نصار
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بـا کـس   ، ما جـز بـا علـى   : گفتند) ورزیده ودر بیعت با ابوبکر مخالفت (انصار 
  )163(. دیگرى بیعت نمى کنیم

عمـربن خطـاب بـه خانـه     : از زیادبن کلیب روایت کرده است، هم چنین وى
زبیر و گروهى از مهـاجران اجتمـاع کـرده    ، طلحه، در آن خانه. رفت ﷒على 
سـر شـما بـه آتـش      یا این خانه را بر، به خدا سوگند: عمر به آنان گفت. بودند

  )164(. خواهم کشانید و یا این که از آن بیرون رفته و با ابوبکر بیعت کنید
علـى و  : روایت کـرده اسـت  ، وى در جاى دیگر درباره مخالفت زبیربن عوام

: شمشیرش را برهنه کـرد و گفـت  ، زبیر. زبیر از بیعت با ابوبکر مخالفت ورزیدند
  . بیعت شود ﷒ین که با على تا ا، شمشیرم را در غلاف نخواهم کرد
عمر فرمان داد تا شمشیرش را بگیرنـد و بـر   . این خبر به ابوبکر و عمر رسید

  )165(. به اجبار یا به اختیار بیعت گیرند، سنگ به کوبند و از آن دو
همان طورى که از گفتار این دو مورخ اهل سنت و بسیارى دیگر از مورخان 

پایه گرفـت و بـراى   ، خلافت ابوبکر با اجبار و اکراه، آیدواقع نگار به دست مى 
از سلاح رعب و وحشت استفاده کرده و با رفتار خشونت ، ایجاد فضاى مطلوب

و یا نزدیکترین صـحابه بـه رسـول     ﷐حتى با نزدیکترین افراد به پیامبر ، آمیز
را نادیده گرفتند و در نخسـتین روز رحلـت آن    ﷐وصایت پیامبر ، ﷐خدا 

از آن جا مسیر اسلام ناب را منحرف . بر خلاف سفارش او اقدام کردند، حضرت
  . و موجب دودستگى مسلمانان شدند
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  هجرى قمرى  50صفر سال  28
  در مدینه منوره  ﷒شهادت امام حسن مجتبى 

است که در  ﷓و فاطمه زهرا  ﷒د امام على نخستین فرزن ﷒امام حسن 
نیمه ماه مبارك رمضان سال سوم هجرى قمرى در مدینه منوره دیده بـه جهـان   

شـادى و   ﷕و سایر اهل بیت  ﷐در جدش پیامبر ، گشود و با تولد خویش
  . نشاط ویژه اى پدید آورد

اذان و در گوش چپ او اقامه خواند و او ، در گوش راست حسن ﷐پیامبر 
، را در دامن مهرانگیز خویش قرار داد و دسـتور داد کـه در روز هفـتم تولـدش    

گوسفندى را ذبح کرده و براى وى عقیقه کنند و مـوى سـرش را تراشـیده و بـه     
 )166(. نقره صدقه کردند، وزن او

شـبیه تـرین انسـان هـا بـه      ، ه روایت شیعه و اهل سنتبنا ب ﷒امام حسن 
و کان الحسـن اشـبه النـّاس    : بود و در این باره گفته شده است ﷐رسول خدا 
روش و رهبرى از ، حسن از جهت سیما؛ خلقا و هدیا و سؤ ددا ﷐برسول اللهّ 

  )167(. شباهت داشت ﷐همه بیشتر به رسول خدا 
عزیزتـرین انسـان هـا در     ﷒به همراه برادرش امام حسین  ﷒امام حسن 

مهربانى هاى فراوانـى دیدنـد و در   ، بودند و از آن حضرت ﷐نزد رسول خدا 
  . رشد و تربیت یافتند، مکتب توحیدى وى

ین دو بزرگـوار گردیـد و آن دو را   لطف بى کران الهى در عالم وجود نصیب ا
برخـوردار   ﷒ان مؤمنو امیر ﷓و دخترش فاطمه زهرا  ﷐از تربیت پیامبر 

گردانید و از آن دو به عنوان دو انسان کامل و اسوه به جامعـه بشـریت ارزانـى    
د جوانان اهل بهشت، داشت و در روز قیامت قرار داد آن دو را دو سی .  
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 ﷒ان على بن اءبـى طالـب   مؤمنپس از شهادت پدرش امیر ﷒امام حسن 
خلافـت را  ، با درخواست و بیعت یـاران آن حضـرت و اهـالى کوفـه    ، در کوفه

  )168(. پذیرفت و راه و روش عدالت پرور پدرش را تداوم بخشید
و شرارت هاى سران سـفاك  ولیکن با فتنه انگیزى هاى معاویۀ بن ابى سفیان 

و ایجاد چنـد   ﷒سپاه او از یک سو و نفاق و خیانت برخى از سران سپاه امام 
، از سـوى دیگـر  ، دستگى در میان مردم و خستگى آنان از جنگ و خون ریزى

آن حضرت را واداشت که براى حفظ اصل اسـلام و در نظـر گـرفتن مصـلحت     
حکومت را به طـور موقـت و مشـروط بـه وى     با معاویه صلح کند و ، مسلمانان
  . سپارد

از کوفه به وطنش مدینه بازگشت و بقیـه عمـر شـریف     ﷒امام ، از آن پس
آن حضرت گرچه از حکومت کناره گیرى کـرده بـود   . خود را در مدینه گذرانید
امت اسلام را به جنایت هاى معاویه و عـاملان او در  ، ولى با رفتار و کردار خود

سراسر مناطق اسلامى آگاه مى کرد و روحیه رزم و جهاد را در نهاد آنان دوباره 
  . زنده مى کرد

بسیار گران مـى آمـد و   ، وجود آن حضرت براى معاویه و عامل او در مدینه
مانع ترك تازى آنان مى گردید و دستگاه غاصب خلافت را با مشکلاتى مواجه 

گرفتـه بـود کـه فرزنـد خـود یزیـد را       از جمله این که معاویه تصـمیم  . مى کرد
گرداند و در این راه تلاش زیـادى بـه عمـل آورد ولـیکن در       جانشین خویش 

چون این فکر شیطانى مخالف با صـلحنامه  . آغاز توفیق چندانى به دست نیاورد
مانع تحقق  ﷒بود و از سوى دیگر وجود شخصیت امام حسن  ﷒امام حسن 
بدین جهت در صدد از میان برداشتن این اسوه بزرگ عـالم  . اویه بودهدفهاى مع
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اسلام برآمد و در این راه از منافقان و کسانى که به خاطر وابستگى فامیلى با آن 
  . سود جست، حضرت رابطه داشتند

دخترش جعـده را کـه همسـر امـام حسـن      ، معاویه از طریق اشعث بن قیس
وى . را به شهادت آن حضرت ترغیب و تطمیع نمـود بود وسوسه کرد و او  ﷒

علاوه بر این که یکصدهزار درهـم  ، به جعده گفت که اگر حسن را به قتل آورى
وى را به عقد فرزندش یزید درمى آورد و او را ملکه ، پول نقد دریافت مى کنى
  . عالم اسلام قرار مى دهد

هر چه بیشتر خـود  ، دجعده که نفاق و دوچهرگى را از پدرش به ارث برده بو
ناجوانمردانه به ، ﷒را به آن حضرت نزدیک گردانید و پس از جلب توجه امام 

  . خیانت کرد و به وى زهر خورانید، آن حضرت
مسموم شد و به مـدت چهـل روز در   ، به خاطر نوشیدن زهر ﷒امام حسن 

 28تـا ایـن کـه در    ، ردیدحالش وخیم تر گ، بسترى بیمارى افتاد و روز به روز
مصادف بـا سـى ودومـین سـال رحلـت پیـامبر       ، صفر سال پنجاه هجرى قمرى

را در سوگ بزرگى فرو  ﷕در مدینه به شهادت رسید و محبان اهل بیت  ﷐
به تجهیز بدن مطهر برادرش پرداخت و سپس جهت تدفین  ﷒امام حسین . برد

عده زیـادى از اهـالى   . اقدام به تشییع جنازه نمود، ﷐ار مرقد پیامبر آن در کن
و تمامى بنى هاشـم در تشـییع جنـازه امـام شـهید خـود        ﷕اهل بیت ، مدینه

بدن مطهرش را به سوى مرقـد رسـول خـدا    ، همراهى کردند و با عزت و احترام
بـا تحریـک عائشـه     ﷕بنى امیه و مخالفان اهل بیت ولى . حرکت دادند ﷐

شدند و  ﷐بنت ابى بکر مانع تدفین بدن آن حضرت در جوار مرقد پیامبراکرم 
جوانـان  . در این راه بسیار پافشارى کردند و آماده هرگونه فتنه و فساد گردیدند

امـام  . امامـت و ولایـت شـدند    بنى هاشم و پیروان ولایت آماده دفاع از حـریم 
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از همه سوگوارتر و غمگین ، ﷒که در شهادت برادرش امام حسن  ﷒حسین 
: فرمـود  ﷕در برابر حرمت شکنى هاى بنى امیه و مخالفان اهل بیـت  ، تر بود

ماء ﷒واللهّ لولا عهد الحسن  بحقن الد ـ، إ لى  ه محجمـۀ  امـر ى و اءن لااُهریق ف
، و قدنقضتم العهد بیننا و بیـنکم ، لعلمتم کیف تاءخذ سیوف اللهّ منکم مآخذها، دم

سوگند به خدا اگر برادرم با من پیمان  )169(؛ و اءبطلتم ما اشترطنا علیکم لا نفسنا
مى دیدیـد  ، نبسته بود که در پاى جنازه او به اندازه حجامت خونى ریخته نشود

اى الهى از نیام بیرون مى آمدند و دمار از روزگار شما برمى که چگونه شمشیره
شما همان بیچارگان روسیاه اید که عهد میان ما و خـود را شکسـتید و   . آوردند

  . شرائط فیمابین را باطل ساختید
کظم ، ﷒و سایر بنى هاشم که به خاطر سفارش امام حسن  ﷒امام حسین 

به ناچـار بـدن امـام    ، ى و جوان مردى را پیشه خود داشتندغیض کرده و بردبار
را به سوى قبرستان بقیع حمل نموده و در جوار جده اش فاطمه بنت  ﷒حسن 

  )170(. تدفین نمودند) رض(اسد 
به همـراه سـه تـن از امامـان معصـوم       ﷒هم اکنون مزار امام حسن مجتبى 

بـدون هـیچ   ) ﷕ام محمدباقر و امـام جعفرصـادق   ام، یعنى امام زین العابدین(
گونه گنبد و بارگاهى در این قبرستان قرار دارد و محـل بسـیارى از شـیعیان و    

  . مى باشد ﷕دوستداران اهل بیت 
علما و مورخان شـیعه اتفـاق نظـر    ، ﷒در تاریخ شهادت امام حسن مجتبى 

سـالگى بـه علـت     47قمرى در سن  50صفر سال  28دارند که آن حضرت در 
ولـیکن   )171(. مسمومیت از سوى همسرش جعده بنت اشعث به لقاءاللـّه پیوسـت  

 49ربیـع الاول سـال   ، برخـى از آنـان  . علماى اهل سنت به اختلاف پرداختنـد 
 50قمرى و برخى آخـر مـاه صـفر سـال      50برخى ربیع الاول سال  )172(، قمرى
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. هم چنین در مقدار عمر آن حضرت به اختلاف پرداختند. ندقمرى را ذکر کرده ا
ولى اکثر آنان اتفاق نظر دارند که همسـرش وى را مسـموم کـرد و پـس از      )173(

. بر بـدن او نمـاز گذاشـت   ) عامل معاویه در مدینه(سعیدبن عاص ، تشییع جنازه
)174(  
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  هجرى قمرى  264صفر سال  28
  معتمدعباسى  درگذشت موسى بن بغا، در عصر خلافت

دهمـین  (یکى از فرماندهان نظامى و ترك نـژاد متوکـل   ، موسى بن بغاى کبیر
جهت سرکوبى قیام ها و شورش هاى مردمـى  ، بود و از سوى او) خلیفه عباسى

اعتراضات مردمى ، به مناطق مختلف اسلامى اعزام گردید و با شدت و خشونت
  . را سرکوب کرد

در ایـن  . در منطقه شـام بـود  ، جوم به حمصه، از جمله کردارهاى نارواى او
وى بـه ایـن شـهر حملـه     . شهر مردم بر ضد خلیفه وقت عباسى قیام کرده بودند

تیرهاى آتشین بر آن پرتـاب کـرد و بیشـترین بخـش     ، براى تسلط بر شهر. کرد
هاى این شهر مهم و تاریخى را به آتش کشید و تعداد زیادى از اهالى این شـهر  

   .را به قتل آورد
وى در ایـن شـهر بـا    . به سوى قـزوین هجـوم آورد  ، پس از ماجراى حمص

هواداران حسن بن احمدبن اسماعیل کوکبى که ایـن منطقـه را از قلمـرو خلیفـه     
به نبرد پرداخت و آنان را شکست داد و تعداد زیادى را ، عباسى خارج کرده بود

سلط سپاهیان خلیفه زنجان و ابهر را دوباره در ت، به قتل آورد و شهرهاى قزوین
  . درآورد

، )سـیزدهمین خلیفـه عباسـى   (در عصر خلافـت معتزعباسـى   ، موسى بن بغا
بـا  ، یت یافت براى از میان بردن نخستین حکومت شیعى در شـمال ایـران  مأمور

  . به نبرد پردازد، حاکم طبرستان )حسن بن زیدعلوى(داعى کبیر 
برخورد کرد ، ر در قزوینعامل داعى کبی، وى در آغاز باجستان بن وهسودان

، و با وى جنگ سختى نمود و بر سپاهیان علوى پیروز شـد و شـهرهاى قـزوین   
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زنجان و ابهر را بار دیگر از دسـت مخالفـان خلیفـه بیـرون آورد و در سـیطره      
  . سپاهیان خلیفه درآورد

در آن جـا اقامـت گزیـد و    ، رفت و پس از تصرف آن» رى«آن گاه به ، وى
. به جنگ داعى کبیر در طبرستان فرسـتاد » مفلح«به فرماندهى سپاهیان خود را 

)175(  
. در آغاز به سمنان لشکر کشید و آن را از تسلط علویان خارج ساخت، مفلح

بـه  ، حاکم منطقه بود، احمدبن محمدسکنى که از سوى طاهریان، در همین هنگام
  . سپاه خلیفه پیوست و به همراه مفلح به طبرستان هجوم آوردند

بـه گرگـان هجـوم    ، پس از سمنان و مناطق جنوبى سلسله جبال البـرز ، نانآ
چالوس و سراسر ، آمل، سپس به شهرهاى سارى. آوردند و آن را تصرف کردند

، داعى کبیر. مازندران هجوم آوردند و آن ها را از دست داعى کبیر بیرون آوردند
و از دیلمیـان   در غـرب مازنـدران پنـاه گرفـت    ، در اطراف کلاردشت، به ناچار

 255تـا ایـن کـه در سـال     . وى را یارى نکردنـد ، ولى دیلمیان. استمداد جست
طبرسـتان  ، سپاهیان خلیفه، پس از خلع معتزعباسى از خلافت و مردن او، قمرى

پـس از خـروج   . و مناطق دیگر ایران را ترك کرده و به سوى بغداد روان شدند
دوباره این مناطق سرسبز ، داعى کبیر، سربازان مفلح و موسى بن بغا از طبرستان

  )176(. را به تصرف خود درآورد
به یکى از ) چهاردهمین خلیفه عباسى(در عصر خلافت مهتدى ، موسى بن بغا

خلیفـه را وادار بـه   ، وى. قدرتمندترین فرماندهان نظامى و سیاسى تبـدیل شـد  
از  صـالح بـن وصـیف را کـه    ، پذیرش شرایط خود کرد و با دسیسه هایى چنـد 

رقیـب خـود   ، کشت و از این طریق، نزدیکان و فرماندهان عالى رتبه مهتدى بود
  )177(. را از میان برداشت
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نیـز از اقتـدار کـافى    ) پانزدهمین خلیفـه عباسـى  (وى در عصر معتمدعباسى 
  . برخوردار بود

یت یافت کـه  مأموراز سوى معتمدعباسى ، قمرى 259موسى بن بغا در سال 
سـودى در بـر   ، ولـى تـلاش وى  . ر جنوب عراق مبارزه کندبا جنبش زنگیان د

  . نداشت
» رى«لشکرکشى بـه   مأمور، از سوى معتمدعباسى، قمرى 260وى در سال 

شد و در این شهر با هواداران حسن بن زیدطالبى که بر این شـهر تسـلط یافتـه    
هـم  . مبارزه کرد و آنان را شکست داد و شهر را بـه تصـرف خـود درآورد   ، بود
، همانند اهـواز ، حکومت مناطق جنوبى ایران و عراق، قمرى 261ن در سال چنی
از منصـب  ، بحرین و یمامه را از معتمدعباسى دریافت کرد و پس از مدتى، بصره

  )178(. خود برکنار گردید
و ، پس از سال ها خدمت به خلفـاى عباسـى و خیانـت بـه مـردم     ، سرانجام

در عصـر  ، قمـرى  264صـفر سـال    28در ، جنایت هاى بیشمار بـه مسـلمانان  
جنازه اش به سامرا منتقل شـد و در آن جـا بـه    . به هلاکت رسید، معتمدعباسى

  )179(. خاك سپرده شد
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  آخرین روز ماه صفر سالاول هجرى قمرى
    ﷐توطئه سران قریش براى کشتن پیامبر 

ده سال بـه طـور آشـکار در مکـه     سه سال به طور پنهان و ، ﷐پیامبراکرم 
تعدادى از اهالى مکـه  ، مردم را به دین اسلام دعوت کرد و در این مدت، معظمه

ولیکن . به او ایمان آورده و دین اسلام را پذیرا شدند) اعم از آزادگان و بردگان(
 بر سران مکه و بزرگان طوایف قریش، و مسلمان شدن مردم ﷐دعوت پیامبر 

، گران و سنگین آمـد و بـا ادامـه آن   ، و سایر سران قبایل این منطقه از عربستان
بدین جهت از آغاز ظهـور  . منافع دنیوى و ستم کارانه خویش را بر باد فنا دیدند

  . با او مخالفت و دشمنى ورزیدند ﷐پیامبر 
نع تراشـى  آنان از هر راه ممکن بر آن حضرت سـخت گرفتـه و بـراى او مـا    

با شدت تمـام رفتـار   ، به ویژه نسبت به مردمى که مسلمانى اختیار کردند. کردند
  . نمودند

گروهـى از مسـلمانان در دو نوبـت بـه      ﷐به دستور پیـامبر  ، در این مدت
جیبـوتى  ، اریتره، کشورهاى اتیوپى، که امروز(واقع در شاخ آفریقا ، کشور حبشه

به همـراه   ﷐مهاجرت کردند و خود پیامبر ) آن قرار دارند و سومالى در جاى
سایر بنى هاشم در شعب ابوطالب به مدت سه سال در انزواى کامل قرار گرفتند 

  . و زندگى سخت و مرارت آورى را در این مکان تجربه کردند
ار دو پشـتیبان و دو یـار فـداک   ، پس از رهایى از تبعیدگاه شعب، آن حضرت

آن دو عبارت بودند از عمـویش ابوطالـب کـه بـیش از     . خویش را از دست داد
چهل سال از او و عقایدش حمایت کرده بود و دیگرى همسـرش خدیجـه بنـت    

در راه تحقـق هـدف هـاى    ، سال با مال و جان خـویش  25خویلد که به مدت 
  . فداکارى کرده بود ﷐پیامبر 
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مشـرکان قـریش جـراءت بیشـترى پیـدا کـرده و بـر        ، با درگذشت ابوطالب
  . افزودند ﷐فشارهاى خویش نسبت به رسول خدا 

چهل نفر از سـران  ، سرانجام در واپسین روزهاى ماه صفر سال سیزدهم بعثت
جلسـه اى  ، که محل اجلاس اعیان و اشراف قـریش بـود  » دارالنّدوه«قریش در 

را به طور ناجوانمردانه به قتل  ﷐که رسول خدا  تشکیل داده و تصمیم گرفتند
  . آورند

قـرار  ، آنان که از افکار شـیطانى و اندیشـه هـاى ابلیسـى برخـوردار بودنـد      
یک نفر به صورت گروهى در تاریکى شـب بـه خانـه    ، گذاشتند که از هر طایفه

 ـ ﷐رسول خدا  ا ابزارهـاى دیگـر خـویش آن    هجوم آورده و با شمشیرها و ی
را از میـان   ﷐پیـامبر  ، تا از ایـن راه . حضرت را در رختخوابش به قتل آورند

  . برداشته باشند و بنى هاشم را توان مقابله و تقاص با تمام قبایل توطئه گر نباشد
با آن حضـرت از  را که  ﷐عموى پیامبر ، ابولهب، آنان در این تصمیم خود

با خود همراه کردند تا نماینـده اى از بنـى هاشـم نیـز در     ، آغاز دشمنى مى کرد
  . جمع خود داشته باشند

در شـب اول ربیـع الاول بـه    ، جوانان فریب خورده قریش با هماهنگى کامل
در محاصره کامل خـویش  ، هجوم آورده و آن را از آغاز ﷐خانه رسول خدا 

  . ندگرفت
ولـى  ، مقصـود خـویش را عملـى کننـد    ، آنان قصد داشتند که در ابتداى شب

داخـل  ، تا طلوع فجر صادق اجازه نمى دهم: آنان را مانع گردید و گفت، ابولهب
د  گردید ﷐خانه محم .  

بستر آن ، لحظه شمارى مى کردند و از روزنه هاى اتاق، همگى تا طلوع فجر
  . ظر داشتندحضرت را زیر ن
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رسـانید و او را از   ﷐این خبـر را بـه پیـامبر    ، از سوى دیگر جبرئیل امین
  . هجرت کند) مدینه(کرد که به سوى یثرب  مأمور، سوى خداوند متعال

دشـمن را  ، اما بیرون رفتن آن حضرت از خانه و خالى گذاشـتن رختخـواب  
پیـامبراکرم  . وجـود مـى آورد  مشـکلى بـه   ، هجـرت  امـر حساس مى کرد و در 

کـه از   ﷒به پسرعمویش على بـن ابـى طالـب    ، براى اجراى فرمان الهى ﷐
پیشنهاد کرد که در جاى او بخوابد و بـا  ، یاران نزدیک و فداکار آن حضرت بود

  . مسئله سرنوشت ساز هجرت را مهیا سازد، فریب مشرکان
بـه آن  ، مرگ را در جلوى چشمان خویش مجسم مى کرد که خطر ﷒على 

تـو از دسـت   ، اگر من در جاى تـو بخـوابم  ، اى رسول خدا: حضرت عرض کرد
  ؟مشرکان رهایى خواهى یافت

  . من رهایى مى یابم، بلى: فرمود ﷐پیامبر 
خـواب  در این هنگام خوشنود شد و اعلام آمادگى کـرد و بـه رخت   ﷒على 

  . رفت و در آن جا به راحتى آرمید ﷐پیامبر 
نشاط تـازه اى  ، ﷒از سوى على بن ابى طالب  ﷐پذیرش پیشنهاد پیامبر 

به وجود آورد و او را در پى گیرى هدف هایش مصمم تـر   ﷐در رسول خدا 
  . نمود

ایـن آیـه را نـازل    ، ﷒ضیلت امام على بـن ابـى طالـب    خداوند متعال در ف
غاء مرضاةِاللهّ: فرمود تاب هشْرى نفَْسنْ ینَ الناّسِ مم و ، بادباِلْع ئُوفر ّالله180(و(  

بدون متوجـه شـدن   ، از میان مهاجمان و محاصره کنندگان قریش ﷐پیامبر 
  . انه خویش خارج گردیداز خ، کسى از آنان

پناه گرفت و » غارثور«آن حضرت به سوى کوه هاى اطراف مکه رفت و در 
  . در بین راه به ابوبکربن ابى قحافه رسید و وى را نیز به همراه خود به غار برد
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بــه طــور گروهــى داخــل اتــاق رســول خــدا ، مهاجمــان در هنگــام بامــداد
  . بش هجوم آوردندشده و به سوى رختخوا ﷐

واى : از میان رختخواب برخاست و بر آنـان بانـگ زد   ﷒ناگهان امام على 
  چه کار مى کنید؟، بر شما

از او ، مى دیدند ﷐را در رختخواب پیامبر  ﷒على ، مهاجمان که ناباورانه
  ؟کجا است ﷐پس محمد : پرسیدند
  . او را به من نسپرده بودید تا از من بخواهید: پاسخ داد ﷒ى عل

سـخنانى ردوبـدل شـد و چـون چیـزى دستگیرشـان        ﷒میان آنان و على 
بیرون رفته و در پى آن حضرت به راه  ﷐با خشم تمام از خانه پیامبر ، نگردید
  )181(. افتادند

سه روز در غار ثور پنهان بود و در روز چهارم به سـوى مدینـه    ﷐پیامبر 
دوازدهـم ربیـع الاول وارد مدینـه شـد و مـورد      ، هجرت کرد و در روز دوشنبه

  )182(. استقبال باشکوه اهالى این شهر قرار گرفت
در شـب  ، را برخى از مورخـان  ﷐وقوع لیلۀ المبیت و آغاز هجرت پیامبر 

و برخى دیگر در شب اول ماه ربیع الاول ذکـر کـرده    )183(، خر ماه صفر دانستهآ
  . اند

، ولى به نظر مى آید که تشکیل جلسه دارالندوه در واپسین روزهاى ماه صـفر 
و لیلۀ المبیت در نخستین شب ماه ربیع الاول سـال سـیزدهم بعثـت واقـع شـده      

  . باشد
و سرنوشت ساز را از زبـان یـک   در این جا مناسب است این واقعه تاریخى 

  . بشنویم تا با دیدگاه آنان نیز آشنا گردیم، مورخ و سیره نگار اهل سنت
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قریش : گفت» لیلۀ المبیت«نگار و کاتب عصر عباسیان درباره  تاریخ ، یعقوبى
اکنون که ابوطالـب وفـات   : هم دست شدند و گفتند ﷐براى کشتن رسول خدا 

بدین جهت تصمیم گرفتنـد  . را یارى دهد ﷐کسى نیست که محمد  ،یافته است
جوانى مجهز گردد و به اتفاق هـم بـر او یـورش برنـد و بـا      ، که از هر قبیله اى

تا براى بنى هاشم توان مبـارزه بـا تمـام    ، شمشیرهاى خود او را از میان بردارند
  . قبایل قریش نباشد
در آغاز شـب از خانـه   ، به آن حضرت رسید) حىاز طریق و(چون این خبر 

  . خود خارج گردید و ابوبکر با او بود
دو تـن از فرشـتگان و   (خداوند سبحان در آن شب بـه جبرئیـل و میکائیـل    

کـدامتان  ، مـرگ را تقـدیر کـردم   ، همانا براى یکى از شـما : فرمود) مقربان الهى
  ؟حاضرید پیش قدم گردید و جانتان را نثار دیگرى کنید

  !زندگى و باقى ماندن در دنیا را اختیار کردند، هر دو، جبرئیل و میکائیل
در حـالى  ! شما کجا و على بن ابى طالب کجا: خداوند سبحان به آنان فرمود

برادرى برقرار کردم و عمر یکـى از آن دو را از دیگـرى   ، که میان على و محمد
از بـین  ، بود یکـى از آن دو در آن جایى که لازم (در عین حال ، بیشتر قرار دادم

قرار گرفت تـا جـان    ﷐مرگ را برگزید و در خوابگاه پیامبر  ﷒على ) برود
  . را حفظ کند ﷐رسول خدا 

به زمین هبوط کنید و على را از دشـمنانش محافظـت   ، شما اى فرشتگان من
  . کنید

یکى در بالاى ، ﷐ود آمدند و در خانه پیامبر جبرئیل و میکائیل به زمین فر
قـرار گرفتنـد و او را از شـر دشـمنانش      ﷒سر و دیگرى در پایین پاى علـى  

از او دور مـى  ، محافظت مى کردند و سنگ هایى که به سوى او پرتاب مى شـد 
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، سـر ابوطالـب  خوشا به حال تو اى پ: در آن هنگام جبرئیل به على گفت. کردند
بـه او مباهـات   ، کیست مانند تو که خداوند متعال در میان فرشتگان هفت آسمان

  !کند
تا امانت ، را در رختخواب خود خوابانید ﷒على ، ﷐پیامبر ، به هر تقدیر

هاى او را به صاحبان آنها برگرداند و خود آن حضرت به سـوى غـار رهسـپار    
  . آن جا پنهان شد گردید و در

هجوم آوردند تا او را از دم تیـغ و   ﷐سرانجام قریش بر رختخواب پیامبر 
، در کمـال نابـاورى   ﷐ولى به هنگام ورود به خانـه پیـامبر   ، شمشیر بگذرانند

علـى   ؟پسرعمویت کجاست: از او پرسیدند. را در رختخواب او یافتند ﷒على 
او هم ، این شما بودید که به او مى گفتید که از ما خارج شو: به آنان فرمود ﷒

  . شما را ترك کرد و از میان شما رفت
خداونـد  . ولى بـر او دسـت نیافتنـد   ، به راه افتادند ﷐قریش در پى پیامبر 

آنان حتى بـه  . نابینا کرد ﷐متعال چشمان آنان را براى پیدا کردن مکان پیامبر 
نیز رسـیدند ولـى چـون دیدنـد کـه      ، در آن پناه گرفته بود ﷐غارى که پیامبر 

: از آن جا منصرف شدند و با خود گفتنـد ، کبوترى بر ورودى آن لانه کرده است
  )184(... ینه هجرت نموداز آن پس به سوى مد ﷐پیامبر . در غار کسى نیست
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  هجرى قمرى  203آخرین روز ماه صفر سال 
  در خراسان  ﷒شهادت امام رضا 

در یازدهم ذى قعده سـال   ﷒معروف به امام رضا  ﷒امام على بن موسى 
در مدینـه   )186() 153و به روایتى در یـازدهم ذى حجـه سـال    ( )185(قمرى  148

  . یده به جهان گشودمنوره د
امام هفتم شیعیان و مـادرش نجمـه   ، ﷒پدرش ارجمندش امام موسى کاظم 

  . بودند ﷓معروف به ام البنین ) تکتم(
به فاصله شـانزده   ﷒پس از شهادت جدش امام جعفرصادق  ﷒امام رضا 

 ﷒جهان گشود و امام جعفرصادق  روز و به روایتى به فاصله پنج سال دیده به
  . از پیش بشارت داده بود ﷒به دنیا آمدن او را به فرزند خود موسى کاظم 

عـالم  : از پدرم بارها شنیدم که به من مى فرمود: فرمود ﷒امام موسى کاظم 
او همنــام . یــدماى کــاش مــن او را مــى د؛ در صــلب تواســت ﷐آل محمــد 

  )187(. است ﷒ین على بن ابى طالب مؤمنامیرال
سـومین شخصـیتى اسـت کـه نـام      ، ﷕در میان ائمه اطهـار   ﷒امام رضا 
علـى بـود   ، نام مبارکشان ﷕چهار تن از امامان معصوم . على است، مبارك او

سـومین   ﷒هم چنین امام رضا . )امام دهم امام هشتم و، امام چهارم، امام اول(
چهـار تـن از امامـان    . اسـت  ﷒ابوالحسـن  ، شخصیتى است که کنیه مبارك او

امام هشـتم و  ، امام هفتم، امام اول(ابوالحسن است ، کنیه مبارکشان، ﷕معصوم 
ولى به امام موسى کـاظم  ، شد ابوالحسن گفته مى، ﷒ان مؤمنبه امیر. )امام دهم
  . مى گفتند) دوم(ابوالحسن ثانى  ﷒ابوالحسن اول و به امام رضا ، ﷒
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 ﷒سالگى پس از شهادت پدرش امام موسـى کـاظم    35در  ﷒امام رضا 
قمرى به امـات رسـید و مـدت امامـت آن      183در رجب سال ، در زندان بغداد

  . بیست سال بود ،حضرت
از آغاز تولد تا زمان شهادت خویش با شـش تـن از خلفـاى     ﷒امام رضا 

 مـأمون امـین و  ، هارون الرشید، هادى، مهدى، منصوردوانقى: عباسى به نام هاى
امین ، مصادف بود با خلافت هارون، عباسى معاصر بود و ایام امامت آن حضرت

  . مأمونو 
: گفت ﷒درباره شخصیت و مقام امام رضا ) قمرى 413متوفاى (مفید  شیخ 

فرزنـد  ، جانشـین وى و امـام شـیعیان   ، ﷒پس از شهادت امام موسـى کـاظم   
زیرا آن جناب از تمـامى  . است ﷒بزرگوارش ابوالحسن على بن موسى الرضا 

کـارى اش در همـه   بردبارى و پرهیز، برتر است و دانش، برادران و خاندان خود
خاصه و عامـه  . جا و براى همگان مانند خورشید درخشانى جلوه گرى مى کرد

به این امر اقرار داشته و به اتفاق وى را به این اوصاف و مناقب مى شـناختند و  
پدر بزرگوارش به پیشوایى و امامت وى تصریح کرد و او را از میـان بـرادرانش   

  )188(. به مقام امامت منصوب نمود

  سفر به خراسان 
و حتى مهمترین مقطع امامت  ﷒یکى از حساسترین مقطع زندگى امام رضا 

مسافرت اجبارى آن حضرت بـه خراسـان و پـذیرش ولایـت عهـدى      ، شیعیان
شهادت آن حضـرت در همـین مسـافرت بـه     ، که سرانجام، عباسى است مأمون

  . وقوع پیوست
وى در نبـرد  ، نقل شده است) ه عباسیانهفتمین خلیف( مأمونآن طورى که از 

نذر کرده بود که در صورت پیـروزى بـر سـپاهیان امـین و بـه      ، با برادرش امین
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قدرت را به شخصـى کـه افضـل آل ابـى طالـب      ، چنگ آوردن خلافت اسلامى
  . باشد بسپارد ﷒

وارد عراق ، عباسى پس از تصرف شهرهاى ایران مأمونهنگامى که سپاهیان 
، بغداد و سایر بلاد اسلامى را به تصرف خویش درآوردنـد ، ده و با کشتن امینش

مقصـود خـویش را   ، در نشستى با حضور فضل و حسن از فرزندان سهل مأمون
که یکى مقام وزارت و امور سیاسى کشور و دیگرى (آشکار ساخت و از آن دو 

قدمات حضـور  خواست که م) سردارى سپاه و امور نظامى وى را بر عهده داشت
به عنوان برترین و والاتـرین شخصـیت آل ابـى     ﷒امام على بن موسى الرضا 

  . در خراسان را فراهم کنند ﷒طالب 
مـن در  ؛ ما اءعلم احدا افضل من هذا الرجّل على وجه الا رض: گفت مأمون
براى پذیرش ) ﷒امام رضا (شخصیتى بالاتر و والاتر از این شخص ، کره زمین

  )189(. خلافت اسلامى سراغ ندارم
بسیار جدى بود و از مخالفت مخالفان و دشمنان ، در اجراى نیت خود مأمون
به یکى از سرداران سپاه خویش بـه نـام   ، وى. واهمه اى نداشت ﷕اهل بیت 
و بسیارى از  ﷒یت داد که از خراسان به مدینه رفته و امام رضا مأمورجلودى 

  . علویان بزرگوار را با خود به خراسان آورد
. ابلاغ کرد ﷒عباسى را به امام رضا  مأمونجلودى به مدینه رفت و دعوت 

از این دعـوت بسـیار خرسـند     ﷕با این که علویان و نوادگان امامان معصوم 
اطمینـانى بـه    ﷒مـام رضـا   ولـى ا ، شده و خود را آماده مسافرت کرده بودنـد 

، بـه همـین جهـت   . نداشت و خواسته هایش را واقعى نمى دیـد  مأموناظهارات 
را با اکـراه   ﷒ولى جلودى اصرار کرد و امام رضا . حاضر به مسافرت نگردید

  . و اجبار به این سفر بزرگ وادار نمود
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را در مدینه جانشین خویش  ﷒ فرزند خردسالش محمدتقى، ﷒امام رضا 
آن . قرار داد و به همراه برخى از علویان و یاران خـویش عـازم خراسـان شـد    

وارد ایران شد و در مسیر راه با اسـتقبال شـایان   ، حضرت پس از عبور از بصره
ا و در شـهره  ﷒براى امام رضـا  . روبرو گردید ﷕ایرانیان مشتاق اهل بیت 

داستان و کرامت هاى زیادى به ظهور ، از جمله قم و نیشابور، بین راه هاى ایران
  . بیان شده است ﷕رسیده که در کتب تاریخ و سیره امامان معصوم 

عباسـى در   مأمونمرکز حکومت  )190(» مرو«پس از آن که به  ﷒امام رضا 
 مـأمون . درباریان و قاطبه مردم روبـرو شـد  و  مأمونبا استقبال ، خراسان رسید

از جملـه  ، احترام ویژه اى قائـل شـد و وى را بـر همگـان     ﷒براى امام رضا 
  . هیچ گونه کوتاهى نکرد، علویان و عباسیان برترى داد و در تکریم و تعظیم او

ى من مى خواهم خود را از خلافت اسـلام : عرض کرد ﷒وى به امام رضا 
  ؟نظر شما در این باره چیست. خلع کرده و آن را به شما واگذار کنم

در  مـأمون چـون مـى دانسـت کـه     . از پذیرش آن امتناع کرد ﷒امام رضا 
گفتارش صداقت ندارد و مى خواهد او را از این راه بیازماید و یا اگر حکومـت  

برداشته و خود دوباره  آن حضرت را پس از مدتى از میان، را به وى واگذار کند
مشروعیت حکومت غاصبانه خـویش را  ، حکومت را به دست گیرد و از این راه

  . به اثبات رساند
که با قیام هاى گوناگون علویان و غیرعلویان در جهان اسـلام روبـرو    مأمون
وادار بـه   ﷒آنان را بـه احتـرام امـام رضـا     ، مى خواست از این راه، شده بود
  . و پذیرش خلافت عباسیان نمایدسکوت 

از پذیرش خلافت امتناع کرد و به هیچ ، که به نیت او آگاه بود ﷒امام رضا 
  . صورتى حاضر به پذیرش آن نگردید
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، ناامید شده بـود  ﷒که از پذیرش خلافت اسلامى از سوى امام رضا  مأمون
  . را بپذیرد به آن حضرت پیشنهاد کرد که ولایت عهدى وى

ولایـت عهـدى را کـه فـرع     ، که اصل خلافت را نپذیرفته بود ﷒امام رضا 
  . را بى پاسخ گذاشت مأمونخلافت است نیز رد کرد و درخواست 

را تهدیـد   ﷒در این باره اصرار کرد و حتى به گونـه اى امـام رضـا     مأمون
شـورایى  ، مـربن خطـاب در هنگـام مـرگش    ع: گفت ﷒وى به امام رضا . کرد

ت  ، که یکى از آنان، متشکل از شش نفر براى انتخاب جانشین خود برگزید جـد
، وى با آنان شرط کرد که هر کسـى مخالفـت ورزد  . بود ﷒على بن ابى طالب 

  . گردنش را با شمشیر بزنند
ه اى جـز  من از تو مى خواهم که ولایت عهدى مـرا بپـذیرى و چـار   ، امروز

  !پذیرفتن آن ندارى
چاره اى جز ، روبرو شده بود مأمونکه در مقابل تهدید جدى  ﷒امام رضا 

  . را با شرایطى پذیرفت مأمونولایت عهدى ، آن حضرت. رضا و تسلیم ندید
در صورتى ولایت عهدى تو را مى پذیرم که مسئولیت : فرمود ﷒امام رضا 

در چیزى فتوا نـدهم و در دعـوایى داورى   ، ومت تو با من نباشدامرونهى در حک
نکنم و کسى را عزل و یا نصب ننمایم و آیینى را که هم اکنـون در خلافـت تـو    

  . تغییر ندهم، رایج است
  . پذیرفت ﷒تمام خواسته هاى امام رضا ، مأمون

ان تفهـیم کنـد کـه آن    مى خواست با این شرایط به او و همگ ـ ﷒امام رضا 
از عناصر خلافت نیسـت و نقشـى در حکومـت نـدارد و هـیچ گونـه       ، حضرت

، مسئولیتى از جانب حکومت متوجه او نیست و از این که ولى عهد خلیفه اسـت 
  )191(. بیش نیست، یک امر اجبارى و به عبارتى تشریفاتى
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  ولایت عهدى 
را بـه پـذیرش ولایـت عهـدى      ﷒پس از آن که توانست امام رضا ، مأمون

، بسیار شادمان شد و در آغـاز ، پاسخ مثبت بگیرد، حاضر نماید و از آن حضرت
نشستى خصوصى با سران کشورى و لشکرى و خانوادگى برقرار کرد و ولایـت  

، در نشسـتى عمـومى  ، را به اطلاع آنان رسانید و هفته بعد ﷒عهدى امام رضا 
فرهنگیـان و اقشـار   ، قاضیان، نظامیان، درباریان، کرىلش، تمامى سران کشورى

  . بیعت نمایند ﷒مختلف مردم را بار عام داده تا با امام رضا 
نخست به فرزند خود عباس و سپس به سایرین دستور داد که بـا آن  ، مأمون

  . حضرت بیعت کنند
تغییـر  ، بـود  لباس سیاه عباسیان به رنگ سبز که لباس علویـان ، از آن هنگام

هم چنین بیرق ها و پرچم هاى عباسیان کـه  . پیدا کرد و همگان سبزپوش شدند
  . تبدیل به سبز گردید، به رنگ سیاه بود

، ﷒در آن ایام به شکرانه پذیرش ولایت عهدى از سوى امـام رضـا    مأمون
ت دستور داد مواجب و حقوق یک ساله کارمندان و سـپاهیان را یکجـا پرداخ ـ  

  . نمایند
که قریب بـه دو قـرن نمـى     ﷕سخن سرایان و شاعران دوستدار اهل بیت 

نـامى از اهـل بیـت    ، توانستند از ترس خلفاى اموى و عباسى و عاملان آن هـا 
زبان به تمجید و توصـیف اهـل بیـت عصـمت و طهـارت      ، یک باره، ببرند ﷕
گشودند و در این باره سخن ها و شعرهاى فراوان  ﷒از جمله امام رضا ، ﷕

  . و در خارج مجلس سرودند مأموندر مجلس 
سکه زنند و پول رایـج و  ، ﷒نیز فرمان داد که به نام نامى امام رضا  مأمون

  . منقّش گردانند، رسمى آن زمان را به نام آن حضرت
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عه دستور داده شد که در هنگـام  هم چنین به تمام سخن گویان و خطیبان جم
  . را با توصیف و تعظیم بیان کنند ﷒نام امام رضا ، سخنرانى

 ﷒برادر امام رضـا  ، امیرى حج را به اسحاق بن موسى، مأمون، در آن سال
روانه مکه نمود و به وى دسـتور داد در  ، سپرد و او را به همراه حاجیان خراسان

  . باخبر گرداند ﷒مردم را از ولایت عهدى امام رضا ، بین راه تمامى شهرهاى
در تمامى شهرها طنین افکـن   ﷒بدین طریق آوازه ولایت عهدى امام رضا 

  . شد
به هنگـام خطبـه در فـراز    ، خطیب وقت، عبدالحمیدبن سعید، در مدینه منوره
عهد المسلمین على بن موسى بن جعفر بن و: چنین گفت ﷐منبر رسول خدا  لى

  )192( ﷒محمد بن على بن الحسین بن على 
فرصت و موقعیت بسـیار مناسـبى پیـدا    ، ﷕شیعیان و دوستداران اهل بیت 

بار دیگر راه و رسم خویش را آشکار و ، کرده تا پس از سال ها اختناق و فشار
به ویژه نوادگـان امـام جعفرصـادق    ، علویان. نندحقانیت مذهب خود را اثبات ک

، ﷒به خاطر وجود مبـارك امـام رضـا     ﷒و فرزندان امام موسى کاظم  ﷒
حجـاز و  ، عراق، پیدا کرده و در ایران مأمونموقعیت هاى ممتازى در حکومت 

  . یمن به منصب هایى رسیدند
هـا و رفتـار دلنشـین و زیبـاى امـام رضـا        در خراسان نیز به خاطر گفتمان

 ﷕هر روز محبوبیت آن حضرت و گرایش مردم بـه سـوى اهـل بیـت     ، ﷒
  . زیادتر مى شد

زیرا وى مى خواست از ولایت . نبود مأمونخوشایند ، روند چنین پروسه اى
غاصـبانه  براى مشروعیت و مقبولیـت عمـومى حکومـت     ﷒عهدى امام رضا 

نتیجـه را بـه   ، با درایت خویش ﷒ولى امام رضا ، استفاده ابزارى کند، خویش
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، کرد و به همگان تفهیم نمود کـه خلافـت عباسـیان    مأمونعکس خواسته هاى 
کـه شایسـته تـرین افـراد اُمتنـد       ﷐مشروعیت ندارد و باید به خاندان پیـامبر  

  . برگردد
پى برد و خود را بازنـده میـدان    امرزیرکى و فطانت خویش به این با  مأمون

  . برآمد ﷒درصدد معارضه پنهانى با امام رضا ، بدین جهت. دید
پدید  مأمونشورش هایى برضد ، در عراق و به ویژه در بغداد، از سوى دیگر

هیم بـن  وى را از خلافـت خلـع کردنـد و ابـرا    ، مأمونآمد و عباسیان در غیاب 
حسن بن سهل کـه  . مهدى عباسى را به تخت خلافت نشانده و با او بیعت کردند

فرماندهى کل سپاه و حکومت عراق و بخش هاى عربـى را بـر   ، مأموناز سوى 
به نبرد پرداخت ولى ایـن گونـه رویـدادها را از     مأمونبا مخالفان ، عهده داشت

  )193(. اخبار عراق به وى نرسدپنهان نگه مى داشت و تلاش مى کرد که ، مأمون
گـوش   مأمونآن ها را به ، که از این گونه خبرها اطلاع داشت ﷒امام رضا 
از موقعیت خویش و بـرادرش  ، سبب شد که فضل بن سهل، امراین . زد مى کرد

مـتهم بـه   ، مـأمون احساس خطر کرده و از جانب  مأمونحسن بن سهل در نزد 
را از چشـم   ﷒بدین لحاظ تلاش مى کرد کـه امـام رضـا     .پنهان کارى گردند

  . بیندازد و وى را نسبت به آن حضرت بدگمان کند مأمون
در برابر رفتار و کردار غیرانسـانى و غیراخلاقـى سـرداران و     ﷒امام رضا 

را در قبـال آن هـا    مـأمون اظهار ناخوشـایندى مـى کـرد و    ، زمامداران عباسى
 مـأمون در برابر کردار و رفتارهاى ناپسند خود ، آن حضرت. ل مى دانستمسئو

هشدار داده و درستى و راسـتى راه  ، نیز ساکت نمى شد و وى را نسبت به آن ها
  . را به وى نشان مى داد
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اسـتقبال و اظهـار    ﷒در ظاهر از نقدها و پیشـنهادهاى امـام رضـا     مأمون
بسیار رنج مى برد و به تدریج وجود امام رضا ، طنخوشنودى مى کرد ولى در با

  )194(. را بر خود سنگین مى دید ﷒
این امام همام را از سر راه خویش برداشـته  ، وى در صدد برآمد تا به طریقى

  . بدون مراقبت و مزاحمت کسى ادامه دهد، و به حکومت دلخواه خود

    ﷒شهادت امام رضا 
به  مأمونروزى : گفت، بود مأمونن بشیر که از خدمت کاران دربار عبداللهّ ب
. ناخن هاى خود را بگذار بلند شود و در این باره با کسى چیزى نگـو : من گفت

یک روز مرا خواست و چیزى شبیه تمرهندى به . من نیز به دستور او عمل کردم
سپس . او عمل کردم من نیز به فرمان، این را با دستت به هم بزن: من داد و گفت

رفـت و پـس از مقـدارى     ﷒از نزد من خارج شد و به طرف حجره امام رضا 
آن گاه بـه  . دو دانه اءنار ببرم، گفت وگو مرا صدا زد و از من خواست براى آنان

آب گـرفتم  ، من نیز با دست خودم. با دست خودت آن ها را آب بگیر: من گفت
. خورانید ﷒با دست خود آن را به على بن موسى  دادم و او مأمونو سپس به 

موجب بیمارى آن حضرت گردید و پس از دو روز بدرود ، ولیکن همین آب انار
  . حیات گفت

از انگـور خوشـش    ﷒حضرت رضا : هم چنین از محمدبن جهم روایت شد
در ته دانـه  . کننددستور داد مقدارى انگور براى آن جناب فراهم  مأمون. مى آمد
پـس از  . این سوزن ها چند روز در آن دانه مانده بود. سوزن فروکردند، هاى آن

بردند و بـا اصـرار    ﷒سوزن ها را بیرون آورده و انگورها را خدمت امام ، آن
، چند دانه از آن انگور را میـل نمـود و در اثـر خـوردن آن    ، آن حضرت، مأمون
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رت عـارض گردیـد و در همـان بیمـارى بـه لقـاءاالله       بیمارى سختى بر آن حض
  )195(. پیوست

روایت کرد کـه   ﷒هرثمۀ بن اعین در یک حدیث طولانى از حضرت رضا 
اکنون مرگم فرارسیده و به همین زودى به طـرف  ، اى هرثمه: آن حضرت فرمود

اغى این مرد ط ـ. خدا خواهم رفت و به اجداد و پدران خود ملحق خواهم گردید
  . و سرکش تصمیم دارد به وسیله آب انار و انگور مرا مسموم سازد

مى کند مقدارى نخ را در سم خیس کنند و بـه وسـیله سـوزن در     امر مأمون
دانه هاى انگور فرونمایند و هـم چنـین مقـدارى سـم در کـف دسـت یکـى از        

، سـم غلامانش خواهد گذاشت و او را امر خواهد کرد با همان دست آلـوده بـه   
پس از این مـرا بـه خانـه    . انارها را با دست خود بشکافد و آب آن ها را بگیرد

اش دعوت مى کند و از آن انگورها و آب انارهاى مسموم به من مى دهد و مرا 
در نتیجه خوردن انگورهاى مسموم از دنیا خـواهم  . امر مى کند که از آن بخورم

  )196(. رفت
و درباریـان و کارگـذاران حکـومتى او از     مـأمون در بازگشت ، به هر تقدیر

بـه  » مـرو «و انتقـال مقـر حکومـت از    ، جهت عزیمت به سوى عـراق ، خراسان
در حمام سرخس ترور گردید ، مأمونفضل بن سهل به توطئه ، در آغاز، »بغداد«

مسـموم  ، مـأمون در طوس به توطئـه   ﷒امام رضا ، پس از آن. و به قتل رسید
  . به شهادت رسید، ز دو روز بیمارى شدیدگردید و پس ا

، یک شـب و یـک روز   مأمون، به شهادت رسید ﷒پس از آن که امام رضا 
شهادت آن حضرت را مخفى نگه داشت و سپس بـه سـراغ محمـدبن جعفـربن     

فرسـتاد و او را از  ، و بزرگ علویـان بـود   ﷒که عموى امام رضا  ﷒صادق 
ابـراز  ، در جمع علویان سـوگوار  مأمون. باخبر گردانید ﷒ت امام رضا درگذش
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هیچ ، را به آنان نمایاند که ببینند ﷒اندوه و تاءثر نمود و بدن شریف امام رضا 
  . آزارى به آن حضرت نرسید و به مرگ طبیعى از دنیا رفت

ان    براى پنهان داشتن توطئه ننگین خود و فریب مأمون دادن علویـان و محبـ
اى : وى گفـت . بسیار گریه و ناله کرد ﷒در شهادت امام رضا ، ﷕اهل بیت 

من آرزو داشـتم  . چه قدر بر من گران و سنگین است که تو را چنین ببینم! برادر
بـه انجـام   ، ولیکن خداى سبحان آن چه را اراده کند، که پیش از تو از دنیا بروم

  . آوردمى 
آن گاه دستور داد که بدن شریف آن حضرت را غسل و کفن نماینـد و خـود   

جنازه آن امام شهید را بدوش گرفت و به محلى که هم اکنون مرقد شریفش ، وى
، تشییع نمود و در همان جا که در جوار قبر پدرش هـارون الرشـید اسـت   ، است

  . دفن نمود
خانه و ملک حمیدبن قحطه بود کـه  ، آنپیش از ، ﷒محل تدفین امام رضا 

  . در روستاى سناباد قرار داشت
وى ، هجرى قمرى به هلاکـت رسـید   193هنگامى که هارون الرشید در سال 

مى خواست  ﷒پس از شهادت امام رضا  مأمون. را در آن جا به خاك سپردند
به طورى ، هدبدن شریف آن حضرت را پشت قبر پدر خود هارون الرشید قرار د

سنگ بزرگـى  ، ولى در هنگام کندن قبر. گردد ﷒قبله امام رضا ، که قبر هارون
کندن قبـر بـا   ، اما در روبروى قبر هارون. غیرممکن بود، نمایان شد که کندن آن
در پـیش روى قبـر    ﷒قبرى براى امام رضا ، بدین جهت. مشکلى مواجه نبود

مرقد مطهر و منـور  ، هم اکنون. رت را در آن دفن نمودندهارون کندند و آن حض
غسل ، گفتنى است که در ظاهر امر. قبله قبر هارون الرشید است، ﷒امام رضا 

ولى در واقـع  ، انجام گرفت مأمونبه دستور  ﷒و کفن و نماز بر بدن امام رضا 
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اید امام معصوم دیگـرى غسـل و کفـن    را ب ﷕بدن امام معصوم ، و عالم معنى
از  ﷒روایات فراوانى وارد شده است که امام محمـدتقى  ، به همین جهت. نماید

امام رضا   به خراسان رفت و بدن شریف پدرش ) با کرامت و قدرت الهى(مدینه 
  )197(. را غسل و کفن نمود و بر وى نماز به جاى آورد ﷒

قمـرى را   203صفر سال ، اکثر مورخان، ﷒هادت امام رضا درباره تاریخ ش
. اتفـاق نظـر ندارنـد   ، ذکر کرده اند ولى از این که در چه روزى از این مـاه بـود  

روزهاى دیگـرى را بیـان   ، آخرین روز از ماه صفر و برخى دیگر، برخى از آنان
  )198(. کرده اند

 203ذى قعـده سـال    23در شهادت آن حضرت را ، هم چنین برخى از آنان
  )199(. قمرى مى دانند

بود که به عنوان نهمـین   ﷒فرزندش امام محمدتقى ، ﷒جانشین امام رضا 
  . رهبرى شیعیان را بر عهده گرفت، امام معصوم
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   )200(سال شمار رویدادهاى ماه صفر : سوم بخش 
  ماه صفر سال دوم هجرى قمرى 

  وقوع غزوه اءبوا 
، پس از هجرت به مدینه منوره و تشکیل حکومـت اسـلامى   ﷐اکرم پیامبر

همواره با کارشکنى و دشمنى هاى قـریش مکـه و طوایـف و قبایـل گونـاگون      
  . عربستان روبرو بود و هر از چندگاهى ناچار به نبرد و درگیرى با آنان مى شد

بـر عهـده    ﷐پیامبر نخستین واقعه جنگى که فرماندهى سپاه اسلام را خود 
  . غزوه اءبوا است، داشت

فرماندهى آن را بر  ﷐به تجهیز و حرکت جنگى مسلمانان که پیامبر ، غزوه
به وقـوع   ﷐گفته مى شود و به نبردهایى که در عصر رسول خدا ، عهده داشت

آن ، ان را فردى از صحابه بر عهـده داشـت  پیوسته ولیکن فرماندهى سپاه مسلمان
  . مى گویند» سریه«را 

ل اقامت رسول خدا  چند سریه به وقوع پیوسـت و  ، در مدینه ﷐در سال او
  . اقدام به حرکت جهادى کردند ﷐دسته هایى از سپاه اسلام به دستور پیامبر 
، شخصا آن را رهبرى کـرد ، ﷐خدا ولى نخستین حرکت جهادى که رسول 

  . همین غزوه اءبوا بود
قصد تهـاجم بـه مدینـه را    ، به آن حضرت گزارش رسیده بود که قریش مکه

به همین جهت آن حضرت در ماه صفر سال دوم هجـرى کـه مطـابق بـا     . دارند
ینـه بـه   تجهیز سپاه کرد و از مد، دوازدهمین ماه هجرت آن حضرت به مدینه بود

  . سوى مکه رهسپار شد
جانشینى براى خـویش در مدینـه گذاشـت و    ، براى نخستین بار ﷐پیامبر 

  )201(. ى بودانصارسعدبن عباده ، جانشین آن حضرت در این غزوه
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و از دعوت کننـدگان آن حضـرت بـه     ﷐یکى از یاران وفادار پیامبر ، سعد
و تشکیل حکومت اسلامى را فراهم کرده  ﷐زمینه هجرت پیامبر  مدینه بود که

  . بود
با دویست تن از یاران خود به قصد نبرد از مدینه خـارج شـد و    ﷐پیامبر 

ان«تا  پـیش تاخـت ولـى بـه     ، میلى مدینه قرار داشت 23که در »اءبواء«و » ود
حضرت در این حرکت جهادى با بنـى ضـمره    آن. کسى از دشمنان دست نیافت

پیمان صلح و عدم تعرض بسـت و از مخشـى   ، که طایفه اى از قبیله کنانه بودند
تعهـد  ، بن عمروبن ضمره کنانى که رهبرى طایفه بنى ضمره را بـر عهـده داشـت   

گرفت که دشمنان اسلام را در نبرد با مسلمانان یارى ندهد و به آنان هیچ کمکى 
  . نکند

روز ادامه یافت و چون  15در این واقعه به مدت  ﷐و برگشت پیامبر رفت 
این غـزوه بـه همـین نـام معـروف      ، پیش رفته بود، تا سرزمین ابواء ﷐پیامبر 
ان هم گفته مى شود که چنـدان بـه آن معـروف    ، هم چنین به آن. گردید غزوه ود
  )202(. نیست
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  سوم هجرى قمرى ماه صفر سال 
  واقعه رجیع و کشته شدن مبلغان اسلامى 

در سـریه  (پس از آن که سفیان بن خالدبن نبیح هذَلى در نبرد بـا مسـلمانان   
کشته شد بر بنى لحیان بسیار گـران آمـد و در صـدد انتقـام از      )عبداالله بن اُنیس

  . مسلمانان بر آمدند
در خواسـت  ، نان هم پیمان بودنـد که با آ» قاره«و » عضَل«آنان از دو طائفه 

گفت وگو کرده  ﷐کردند که نمایندگانى به مدینه منوره اعزام نمایند و با پیامبر 
تا از این ، و از وى در خواست مبلغان دینى براى طائفه هاى عضل و قاره نمایند

یک تن ، مسلمانان را در اختیار خویش گرفته و به تقاص سفیان بن خالد، طریق
مـالى  ، را کشته و بقیه را به سران قـریش مکـه تحویـل دهنـد و در قبـال آنـان      

مکیان نیز به تقاص آنانى که در جنـگ بـدر بـه دسـت سـپاهیان      . دریافت کنند
این ها را آزار و شکنجه کـرده و سـرانجام بـه    ، کشته شدند ﷐حضرت محمد 

  . قتل آورند
از طایفـه  (» قـاره «و » عضـل «هفت نفر از طایفه ، در پى این تصمیم شیطانى

اقـرار بـه    ﷐وارد مدینه گردیدند و در محضر رسول خـدا  ) هاى قوم بنى اسد
اسلام و تظاهر به مسلمانى کردند و از آن حضرت براى تبلیغ و هـدایت قـوم و   

 . مبلغانى درخواست کردند، قبیله خویش

هفت نفـر از یـاران خـویش را    ، پس از بررسى در خواست آنان ﷐پیامبر 
به همـراه آنـان   ، برگزید و جهت تبلیغ دین اسلام و آموزش قرآن و احکام فقهى

  . اعزام نمود
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خالد بن اءبى بکیَـر  ، مرثَد بن اءبى مرثَد غنَوى: این هفت نفر عبارت بودند از
ثنـّه و    ، خبُیب بن عـدى ، عبیدمعتِّب بن ، عبداالله بن طارق بلَوى، لیثى زیـد بـن د

  . عاصم بن ثابت
  . امیرى این دسته از مبلغان را بر عهده مرثدغنوى گذاشت ﷐پیامبر 

تعداد مبلغان ده نفر بود و امیرى آنان بر عهده عاصم بـن  ، بنا به روایتى دیگر
  . ثابت گذاشته شده بود

مدینه خارج شده و به سوى بیابان هاى میان  مبلغان دینى و همراهان آنان از
  . مدینه و مکه به راه افتادند

که محل آب طایفه » رجیع«آنان همین که به نزدیکى عسفان در مکانى به نام 
از افـراد طایفـه هـذیل یـارى     ، تعدادى از همراهـان مبلغـان  ، هذیل بود رسیدند

، مشیربدسـتان هـذیلى  یکصد نفـر از تیرانـدازان و ش  ، خواستند و در اندك مدتى
  . آنان را محاصره کردند

نیرنگـى بـیش نبـود و    ، تازه دریافته بودند که دعـوت از آنـان  ، مبلغان دینى
  . عقده گشایى و انتقام گیرى نمایند، مشرکان مى خواهند از این طریق

مشرکان فریب کار و خیانت . مبلغان دینى آماده نبرد و دفاع از خود گردیدند
اقدام به توطئه دیگـرى  ، مادگى مبلغان اسلامى را مشاهده کردندپیشه همین که آ

ما قصد جنگ با شما را نداریم و تنها مى خـواهیم شـما   : نمودند و به آنان گفتند
بـدین  . را تسلیم سران قریش مکه کرده و از این راه تحصیل مال و ثروت نماییم

مـا  . یم مـا گردیـد  لحاظ از شما مى خواهیم که خودتان را به کشتن نداده و تسل
  . خدا را گواه مى گیریم، شما را امان مى دهیم و بر این پیمان خویش

از تسلیم امتناع کرده و با آنان به نبرد برخاستند و پس از ، چند تن از مبلغان
  . خود نیز به شهادت رسیدند، کشته و زخمى کردن چند تن از مهاجمان
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  . اصم و معتِّبع، خالد، مرثد: این شهیدان عبارت بودند از
سلافه بنت «سرِ عاصم را از بدن جدا کرده تا در مکه به زنى به نام ، مشرکان

زیرا همسر و سه فرزند این زن در جنگ بدر کشته شـده بودنـد   . بفروشند» سعد
، به همـین جهـت  . که دوتا از فرزندان او را عاصم بن ثابت به هلاك رسانیده بود

در کاسه سـرش شـراب   ، ر عاصم به دستش برسداین زن نذر کرده بود که اگر س
  . بریزد و از آن تناول کند
زنبورهایى گرد آمدند و مشرکان را از دست رسى بـه  ، اما بر روى سر عاصم

آنان تصمیم گرفتند تا شب را صبر کنند و پـس از پراکنـده شـدن    . آن بازداشتند
ر آن بیابـان  ولى شـب هنگـام د  . سر عاصم را به سوى مکه حمل کنند، زنبورها
شدت سیل به حدى بود کـه  . یک دفعه بارانى بارید و سیلى به راه افتاد، خشک

  . سر و بدن شهیدان رجیع را با خود برد و مشرکان سودجو را ماءیوس کرد
سه تن از مبلغان به اسارت مشرکان در آمده و به همراه آنان بـه سـوى مکـه    

  . حرکت کردند
دست ، یکى از مبلغان به نام عبداالله بن طارق، درسیدن» مرالظهّران«آنان که به 

  . هاى خود را از بند گشود و شمشیر خود را گرفت و به مبارزه برخاست
از هر سوى وى را محاصره کرده و ، مشرکان که توان مقابله با وى را نداشتند

  . تا به شهادتش رسانیدند، آن قدر بر او سنگ زدند
خبُیب و زید را بـه مکـه بـرده و بـه سـران       یعنى، ولى دونفر دیگر از اسیران

خبُیب را حجیربن اءبى اهاب به هشـتاد مثقـال طـلا و زیـد را     . قریش فروختند
  . صفوان بن امیه به پنجاه شتر خریدارى کردند

این دو اسیر مسـلمان را در غـل و زنجیـر کـرده و آنـان را      ، مشرکان قریش
نماز و ، دایم به ذکر، یام اسارتشاناین دو اسیر در ا. جداگانه نگهدارى مى کردند
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خواندن قرآن و مناجات مشغول بودند و از خوردن گوشت حیوانات بـه خـاطر   
شرعى نبودن ذبح آن ها خوددارى مى کردند و با رفتار و کردار خویش برخـى  

آن ، سرانجام پس از پایان یافتن ماه هـاى حـرام  . از متعصبان مکه را نرم نمودند
لى مکه حاضر کرده و از آنان در خواست نمودند که از اسـلام  دو را در جمع اها

تبرى جویند تا رهایى یابند ولى آنان مقاومـت کـرده و پایـدارى     ﷐و پیامبر 
به اثبات رسانیدند و شـهادت در   ﷐خویش را در راه دین اسلام و پیامبراکرم 

  . شدندراه خدا را با جان و دل خریدار 
در خواست کردند که بندهاى آنـان را بگشـایند تـا دو    ، آن دو پیش از مرگ

در خواست آنان را پذیرفته و به آنان اجازه ، مشرکان. رکعت نماز به جاى آورند
  . خواندن نماز دادند

دو رکعت نماز به جاى آورده و دست به دعا بلند کردند و در پیشگاه ، آن دو
مـردم را از شـنیدن   ، سـران قـریش  . و نیـاز کردنـد   نیایش و راز، خداى بزرگ

  . دعایشان باز مى داشتند
سرانجام آن دو غیور مرد مسلمان را ناجوانمردانـه و مظلومانـه بـه شـهادت     

  )203(. رسانیدند و در پاى جنازه آنان به پاى کوبى و جشن پرداختند
سارت مبلغان دینى باخبر که از نیرنگ مشرکان و شهادت و ا ﷐پیامبراکرم 

سپاهى فراهم کرد و خود فرماندهى آن ، براى تنبیه مشرکان خیانت کار، شده بود
آن حضـرت از  . را بر عهده گرفت و به سوى مناطق بنـى لحیـان حرکـت کـرد    

عسفان گذشت و تا به غمیم در نزدیکى هاى مکه پیش تاخت ولى بـا مشـرکین   
تـن از مبلغـان در اسـارت قـریش مکـه      چون آن زمان هنوز دو . روبرو نگردید

براى حفظ جان آنان از پیش روى به مکـه خـوددارى کـرد و بـه سـوى      ، بودند
اسـت کـه   » غزوه بنى لحیـان «معروف به ، ﷐این غزوه پیامبر . مدینه بازگشت
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، که پیش از این انتشار یافـت » ماه محرم در تاریخ اسلام «شرح آن را در کتاب 
  . براى اطلاع بیشتر به این کتاب مراجعه نمایید. آوردیم

با این که فاجعه رجیع و غزوه بنى لحیان در یک سال و نزدیک به هـم واقـع   
، تاریخ فاجعه رجیح را سال سوم هجـرى ، با این حال مورخان اسلامى، شده اند

لحیـان را در  ولى تاریخ غزوه بنـى   )204( ﷐در سى وششمین ماه هجرت پیامبر 
  . باید یکى از این دو تاریخ صحیح نباشد )205(. سال ششم هجرى مى دانند

مـاه شـهادت دو   ، هم چنین از قرائن و شواهد به دست مى آید که مـاه صـفر  
نه ماهى کـه مبلغـان در رجیـع بـه     ، اسیر مسلمان به دست سران قریش مکه بود

  . شهادت رسیده اند
بـراى تنبیـه مشـرکان    ، در ماه محرم ﷐امبر زیرا در تاریخ آمده است که پی
و هم چنین مشرکان مکه اسیران را در ماه  )206(، بنى لحیان از مدینه خارج گردید

. اقدام به کشتن آنها کردنـد ، حرام در زندان نگه داشتند و پس از پایان ماه حرام
)207( 

یعنـى  ، پیش از ماه صـفر ، دانسته مى شود که تاریخ اعزام مبلغان، بدین جهت
یا ذى حجه و یا ذى قعده بوده است و شهادت اسـیران در مـاه صـفر    ، ماه محرم
  . واقع گردید

در شـبى بـه پیـامبراکرم    ) شهادت اسیران در مکـه (خبر این واقعه جان سوز 
و کشته شدن چهل تن از (رسید که در آن شب خبر ناگوار فاجعه بئرمعونه  ﷐
نیـز بـه آن حضـرت رسـیده بـود و      ) غان دینى دیگر به دست عامربن طفیـل مبل

  )208(. موجب اندوه و ناراحتى آن حضرت گردید
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  ماه صفر سال هفتم هجرى قمرى 
  از مدینه براى نبرد با یهودیان خیبر ﷐حرکت رسول خدا 

ه سـمت  ب، فرسنگى شمال مدینه 32جلگه اى وسیع و حاصل خیز در ، خیبر
  . محل سکونت و زندگى یهودیان بود، ﷐شام است و در عصر رسول خدا 

هفت دژ استوار در آن برپا کرده تا از ، یهودیان براى حراست و امنیت خویش
  . نفوذ احتمالى دشمنان خود در امان باشند

ار مـرد  بالغ بر بیست هزار نفر بود و تعـداد دوهـز  ، جمعیت آنان در این ناحیه
  )209(. هم چون مرحب خبیرى در میان آنان به چشم مى خورد، رزمنده و جنگى

همانند بنى نضـیر و بنـى قریظـه    ، یهودیان خیبر به پشتیبانى از یهودیان مدینه
بناى بدرفتارى و ستیزه جویى با مسلمانان را در پیش گرفته و با کمک کردن به 

و مسـلمانان مدینـه محسـوب مـى      ﷐خطر جدى براى پیامبر ، دشمنان اسلام
  . گردیدند

پس از در هم کوبیدن لانه هاى خیانت و دشـمنى یهودیـان بنـى     ﷐پیامبر 
، نظیر و بنى قریظه در مدینه منوره و پاك سازى این شهر مقدس از وجود آنـان 

  . تصمیم به نبرد و تنبیه یهودیان خیبر گرفت
انعقاد صلح حدیبیه با مشـرکان مکـه در ذى قعـده سـال      آن حضرت پس از

، ششم قمرى و حصول اطمینان از جانب مشرکان قریش و دشمنان دیرینه خـود 
یکى از امورى که پس از . فرصتى براى پرداختن به خارج مدینه و مکه پیدانمود

  . همین جنگ خیبر بود، صلح حدیبیه به آن اقدام کرد
نگـاران و سـیره    چـون تـاریخ   . روشـن نیسـت  ، آغاز جنگ خیبر به درستى

برخى ، نیمه ماه محرم، برخى از آنان. نویسان مسلمان اتفاق نظرى در آن ندارند
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برخى ربیع الاول و عده اى نیز جمـادى الاولـى و   ، برخى ماه صفر، اواخر محرم
  . یا رجب سال هفتم را ذکر کرده اند

اریخى را در ماه صفر سال این واقعه مهم ت) قمرى 207متوفاى سال (واقدى 
وى مـى  . هفتم قمرى و به قول دیگر در هلال ربیع الاول همین سـال مـى دانـد   

در ماه ذى حجه سال ششـم قمـرى   ، پس از صلح حدیبیه ﷐پیامبرخدا : گوید
به مدینه بازگشت و بقیه ذى حجه و محرم را در این شهر اقامت نمود و در صفر 

  )210(. به سوى خیبر حرکت کرد) قولى در هلال ربیع الاول و به(سال هفتم 
و صحابه آن حضرت  ﷐یکى از درخشان ترین نبردهاى پیامبر ، این جنگ

دلاورمـردى  . بود که به پیروزى قاطع آنـان و شکسـت دشمنانشـان منجـر شـد     
بر موجـب خرسـندى پیـام   ، در ایـن نبـرد سرنوشـت سـاز     ﷒حضرت علـى  
  . و شگفتى دوستان و دشمنان اسلام گردید ﷐

بیـان کـرده و   » ماه محرم در تاریخ اسـلام «ما جریان نبرد خیبر را در کتاب 
خوانندگان ارجمند در صـورت تمایـل پیگیـرى ایـن     . شرحى بر آن نگاشته ایم
معرفـى  به کتاب فوق یا منابع دیگرى که در همان کتـاب  ، رویداد بزرگ اسلامى

  . مراجعه فرمایند، گردیده اند
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  ماه صفر سال هشتم هجرى قمرى 
  . وقوع سریه غالب بن عبداللّه لیثى

عرب هایى زندگى مـى کردنـد کـه مشـرکان مکـه و سـایر       ، در منطقه کَدید
دشمنان اسلام را در هجوم به مدینه و یا آزار و اذیت هـاى مسـلمانان یـارى و    

  . همراهى مى کردند
براى تادیب آنان و خاموش کردن فتنه اى از فتنه هاى منطقه  ﷐م پیامبراکر

. سپاهى به فرماندهى غالب بن عبداالله لیثى به سوى آنـان گسـیل داشـت   ، حجاز
سپاه اسلام پس از خروج از مدینه منوره در منطقـه قُدیـد بـه شخصـى بـه نـام       

  . ودندحارث بن مالک بن برصا رسیده و او را دستگیرش نم
اظهار داشت که قصد ورود به مدینه ، این شخص که از طایفه هاى دشمن بود

  . و مسلمان شدن را داشته است
اطمینانى به گفتارش نداشته و رهایش نکردند و شـب را در  ، ولى سپاه اسلام

روز بعد وى را به یکى از سربازان اسلام سـپرده و خـود   . پیش خود نگه داشتند
شدند و غروب هنگام به این منطقه رسیده و در اسـتتار کامـل   راهى منطقه کَدید 

  . خود را پنهان نمودند
وقتى که سیاهى شب همه جا را فرا گرفت و دشمنان در خواب غفلـت فـرو   

  . مسلمانان بر آنان یورش برده و نبردى سخت و سنگین به راه انداختند، رفتند
 ـ   دادى از اهـالى را بـه   تعدادى از مشرکان را کشته و یا زخمـى نمودنـد و تع

را به غنیمت گرفته و ) اعم از شتر و گوسفند(اسارت گرفتند و دارایى هاى آنان 
در برگشت به حارث بن مالـک و سـربازى کـه    . به سوى مدینه مراجعت کردند

  . رسیدند و آن دو را به همراه خود به حرکت در آوردند، نگهبان او بود
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ان از پى آنان حرکـت کـرده و قصـد    اما پس از مدتى متوجه شدند که مشرک
بـه  . دشمن هر لحظه بـه آنـان نزدیکتـر مـى شـد     . نبرد و درگیرى دیگرى دارند

ولـى  . بیشتر فاصله نبود، طورى که میان مسلمانان و دشمنان یک دشت کوچک
به طورى که دشمن را زمـین  ، یک دفعه هوا ابرى و بارانى گردید، به قدرت الهى

گفتنـى اسـت کـه بـارش بـاران در آن      . از آنان گرفت گیر کرد و توان تعقیب را
مشـرکان  . منطقه بسیار کم اتفاق مى افتاد و باریدن در چنین روزى استثنایى بود

سپاه اسلام را بدرقـه  ، با نگاه هاى حسرت آمیز، که چاره اى جز توقف نداشتند
  )211(. کردند
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  ماه صفر سال نهم هجرى قمرى 
  آغاز سریه قطبۀ بن عامر 

گـاه و بـى گـاه    ، قومى از عرب بودند که طایفه هاى گوناگون آنان، ثعمیانخ
و مسلمانان اطراف خود مزاحمت هـایى ایجـاد مـى کردنـد و      ﷐براى پیامبر 

  . دشمنان اسلام را یارى مى کردند
، آن ها براى تاءدیب آنان و کم کردن توان نظامى و اقتصادى ﷐پیامبراکرم 

بیست تن از یاران خود به فرماندهى قطبۀ بن عامربن حدیده را بـه سـوى آنـان    
به سپاه اسلام سفارش کرد که در شب حرکت کـرده و   ﷐پیامبر . گسیل داشت

  . روز را در استتار کامل استراحت کنند و کسى از قصد آنان باخبر نگردد
ده شتر را قطار کرده و سلاح هاى ، دشانسربازان اسلام براى فاش نشدن قص

. خویش را در بار شتران پنهان نمودند و به مانند بازرگانان به حرکـت درآمدنـد  
، را کـه یکـى از نـواحى طـایف بـود     » فتَْق«، آنان پس از خروج از مدینه منوره

. رسـیدند ، که ناحیه دیگرى از طایف بود» مسحاه«پشت سر گذاشته و به ناحیه 
مردى از خثعمى ها را دیده و او را بازداشت کردند و از او درخواست در آن جا 

ولى این مرد عرب حاضر به همکارى نگردیـد و در  . آگاهى و اطلاعات نمودند
ولیکن قطبـه وى  ، مقابل تلاش کرد که خثعمى ها را از آمدن مسلمانان آگاه کند

  . را مهلت نداد و او را به هلاکت رسانید
قرار داشت رسیدند » تباله«کونت خثعمى ها که در ناحیه سرانجام به محل س

روز را در جـایى پنهـان شـده و در    ، و پس از تفحص و اطلاع از وضعیت آنان
صـداى تکبیـر را   ، نیمه هاى شب که اهالى تباله در خواب غفلت فرورفته بودند

 ،مردان خثعمى که از خواب برخاسـته بودنـد  . بلند کرده و بر آنان شبیخون زدند
نبرد سـخت و سـنگینى میـان طـرفین بـه      . با سربازان اسلام به مبارزه پرداختند
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وجود آمد و تعدادى از دشـمنان اسـلام کشـته و زخمـى گردیدنـد و برخـى از       
  . سربازان اسلام نیز زخمى شدند

مسلمانان تعداد زیادى از شترها و گوسفندهاى آنان را بـه غنیمـت گرفتـه و    
بامداد روز بعد که قصد حرکت بـه سـوى   . رت گرفتندعده اى از اهالى را به اسا

، با تهاجم گسترده مردان خثعمى که از نواحى دیگر آمده بودنـد ، مدینه را داشتند
سربازان اسـلام بـه   ، مواجه شدند و اگر در میان آنان نبرد دیگرى اتفاق مى افتاد

 ـ ، خاطر کمى تعداد اد و همگى کشته مى شدند ولیکن بى درنگ سیلى بـه راه افت
. توان عبور از آن آب را نداشت، میان دو طرف حایل شد و کسى از سپاه دشمن

اسـیران و  . مسلمانان از این فرصت استفاده کرده و با سربلندى به مدینه برگشتند
  )212(. میان خویش تقسیم کردند، غنایم را پس از کسر خمس آن ها
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  هجرى قمرى  36ماه صفر سال 
  به ولایت هاى اسلامى ﷒حضرت على نصب نخستین استانداران 

با مشـکلات و نارسـایى   ، پس از پذیرش خلافت اسلامى ﷒حضرت على 
که تمامى آن ها از سـوء تـدبیر خلیفـه    ، هاى مهم سیاسى و اجتماعى روبرو بود

پیشین و عاملان او در مناطق اسلامى سرچشمه مى گرفت و که سرانجام منجـر  
و کشته شدنش در مدینـه  ) عثمان بن عفان(سرى مردم بر ضد خلیفه به قیام سرا

ناچار بود براى ترمیم نارسـایى هـا و رفـع     ﷒امام على بن ابى طالب . گردید
اقـدام بـه یـک سـرى از     ، تبعیض ها و زدودن ستم کارى عاملان و فرمانروایان

  . ه استقرار بخشدکارهاى اساسى نماید تا بتواند عدالت اجتماعى را در جامع
ولى آن حضرت در آغاز با عاملان و استانداران نالایق و سـتم پیشـه اى در   
شهرها و مناطق اسلامى روبرو بود که از سوى عثمان بن عفان و دامادش مروان 

خواهـان حکومـت اشـرافى و مـانع اصـلى      ، بن حکم گماشته شده بودند و آنان
  . دالت اجتماعى بودندو استقرار ع ﷒اهداف حضرت على 

تصمیم گرفـت نخسـتین عـاملان و    ، آن حضرت دو ماه پس از خلافت خود
استانداران خود را معرفى کند و عاملان و استانداران نالایق و سـتم پیشـه را از   

  . کار برکنار نماید
عمارة بـن  ، عثمان بن حنیف را به بصره، قمرى 36آن حضرت در صفر سال 

سهل بن حنیف را به شام و قیَس ، بیداالله بن عباس را به یمنع، شهاب را به کوفه
  . بن سعد را به مصر اعزام نمود

یت خود رفته و حکومت منـاطق مـورد   مأمورسه نفر به محل ، از این پنج تن
  . ولى دو نفر از آنان از نیمه راه برگشتند، نظر را بر عهده گرفتند
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، جاى معاویۀ بـن ابـى سـفیان    سهل بن حنیف که به شام اعزام شده بود تا به
در سرحدات شام با دسـته  ، استاندارى این بخش از عالم اسلام را بر عهده گیرد

اى از سپاهیان معاویه روبرو گردید و از ورودش ممانعت به عمل آوردند و او را 
هم چنین عمارة بن شهاب که بـه  . بازگردانیدند، بدون دست یابى به هدف منظور

، حکومت کوفه را بر عهده گیرد، بود تا به جاى ابوموسى اشعرىکوفه اعزام شده 
دستور بازگشت ، مبنى بر ابقاى ابوموسى اشعرى، بنا به پیشنهاد مالک اشترنخعى
اره بـه     ﷒از سوى حضرت على ، وى پیش از رسیدن به کوفه داده شـد و عمـ

  )213(. مدینه برگشت
ابوموسى اشعرى و عدم تلاش وى براى به خاطر بى کفایتى ، اما پس از مدتى

 ﷒از سوى حضـرت علـى   ، تجهیز کوفیان جهت نبرد با فتنه جویان سپاه جمل
  . فرد دیگرى منصوب گردید، عزل شد و به جاى وى

بـه تـدریج اسـتانداران سـابق را بـا      ، در مـاه هـاى بعـد    ﷒حضرت على 
، و تنهـا معاویـۀ بـن ابـى سـفیان      جـایگزین کـرد  ، استانداران شایسـته و لایـق  

بـه نبـرد    ﷒طغیانگرى نمود و به بهانه خون خواهى عثمان با حضـرت علـى   
  . پرداخت و حکومت شام را براى خویش نگه داشت
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  هجرى قمرى  36ماه صفر سال 
  )214( ﷒اعزام قیس بن سعد انصارى به مصر از سوى حضرت على 

در اختیار عبداللهّ  ﷒لافت امام على بن ابى طالب حکومت مصر پیش از خ
) سومین خلیفه مسـلمانان (بن سعدبن اءبى سرح بود که از سوى عثمان بن عفان 

  . در آن دیار حکمفرمایى مى کرد
قمرى که گروه هایى از مسلمانان معترض در مدینه منـور   35در اواخر سال 

تعدادى از آنان از اهالى مصر بوده که ، داجتماع کرده و خواهان خلع عثمان شدن
محمدبن ابى بکـر و محمـدبن   . رهبرى آن ها را محمدبن ابى بکر بر عهده داشت

 ﷐دو تن از جوانان معروف مدینـه و از فرزنـدان صـحابه پیـامبر     ، ابى حذیفه
دسته مستقر در مصر خدمت مى کردند و فرماندهى ، بودند که در سپاه مسلمانان

در ، این دو به همـراه یـاران و سـپاهیان خـود    . هایى از آنان را بر عهده داشتند
اعتراض بر ضد خلیفه و عاملان ستم کار و نالایق او مشارکت داشتند و خواهان 

  . برکنارى خلیفه و عزل عاملان او بودند
د  ، محمدبن ابى بکر رهبرى گروه معترضان مصرى مهاجر به مدینه را و محمـ

  . بى حذیفه رهبرى معترضان مقیم مصر را بر عهده داشتندبن ا
تا این کـه عثمـان بـه    . صحنه را بر عامل خلیفه در مصر تنگ کردند، این دو

محمدبن ابى حذیفـه پـس از آگهـى از کشـته شـدن      . دست معترضان کشته شد
عامـل خلیفـه را از مصـر    ، قیام خود را آشکار ساخت و ابن ابـى سـرح  ، عثمان

پـس از آن کـه   . و خود زمامدارى موقت مصر را بـر عهـده گرفـت   اخراج کرد 
با راءى همگانى صحابه و مردم مدینه و معترضان به خلافـت   ﷒حضرت على 

محمـدبن ابـى حذیفـه نیـز از     ، به خلافت رسید و مردم با او بیعت کردند، عثمان
روزهـاى سـال    وى از واپسین. بیعت گرفت ﷒اهالى مصر براى حضرت على 
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تـا  ، قریب دو ماه در این دیار حکمرانى کـرد ، قمرى 36قمرى تا صفر سال  35
قیس بن سعد را به حکومت مصر منصـوب  ، ﷒این که امام على بن ابى طالب 

سپاهى از رزمندگان ، آن حضرت از قیس خواست که به خاطر اهمیت مصر. کرد
این سپاه را در مدینه براى : بن سعد گفتولى قیس . مدینه را به همراه خود ببرد

آن گاه بـا هفـت   . تو باقى مى گذارم تا کارهاى خویش را به راحتى انجام دهى
  )215(. تن از یاران خود به سوى مصر روان شد

را  ﷒مردم را گرد آورد و نامه حضـرت علـى   ، پس از ورود به مصر، قیس
  . براى آنان خواند
 ـعلـى امیر ، از بنده خدا: در نامه اش نوشته بود ﷒حضرت على  ان بـه  مؤمن

خـداى  ، همانا در نزد شما. درود بر شما. مسلمانانى که پیامم را دریافت مى کنند
خداى سبحان بـه نیکـویى   ، اما بعد. سپاس مى گویم، را که جز او خدایى نیست
 ـ     ، آفرینش و تقدیر و تدبیرش راى خـود  اسـلام را بـه عنـوان دینـى پسـندیده ب

فرشتگان و پیامبرشان برگزید و براساس آن پیامبرانش را بـه سـوى بنـدگانش    
  . برانگیخت

از جمله اکرام و لطفى که خداوند متعال به امـت اسـلام نمـود و آنـان را بـر      
، را به سـوى آنـان برانگیخـت و او    ﷐این است که محمد ، دیگران برترى داد
سنت و فرائض آشنا گردانید و بـه آنـان طـورى ادب    ، متحک، مردم را به کتاب

از آنـان  . و طورى آنان را گرد آورد که پراکنده نگردند، آموخت که هدایت یابند
تا این که ، این پیامبر در میان امتش زندگى مى کرد. زکات ستاند تا پاکیزه شوند

الهى  رحمت و رضوان، سلام، پس صلوات. خداوند متعال وى را قبض روح کرد
  . باد  بر روان پاکش 
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را ) یکـى پـس از دیگـرى   (مسلمانان دو تن از صـالحان  ، پس از رحلت وى
آن دو پـس از مـدتى وفـات    . براى زنده نگه داشتن سنت او بر خود امیر کردند

کارهایى ، وى. شخص سومى زمام امور را به دست گرفت، یافتند و پس از آنان
در آغاز مـردم بـا   . ش گفتارهایى پدید آوردانجام داد و در میان امت براى خوی

سـپس بـر او خـورده گرفتنـد و سـرانجام      ، نمودنـد ) و اعتراض(وى گفت وگو 
پس از آن به سوى من آمدند و با مـن بیعـت   . )و به قتلش آوردند(تغییرش داده 

  . کردند
رهنمون گرداند و در رسـیدن بـه   ، من از خدا مى خواهم که مرا به راه هدایت

رفتـار  ، حق شما است که به کتاب خدا و سنت رسولش، این. ى ام نمایدتقوا یار
یارى کننـده  ، خدا. کنید و قیام به حق نمایید و در برابر ناروایى ها نصیحت کنید

 . است و او ما را بس است و بهترین وکیل است

پس او را یـارى  . همانا قیس فرزند سعدانصارى را براى امیرى شما برگزیدم
او را نیز فرمان دادم که بـه نیکوکـاران   . کمکش کنید، در برپایى حقاش کرده و 

شما نیکى کرده و بر کج اندیشان فاسد سخت گیرد و بر عـوام و خـواص شـما    
او از کسانى است که بـه هـدایتش خرسـندم و امیـد بـه صـلاح و       . مدارا نماید

  . نصیحت پذیرى اش دارم
گسـترده الهـى را از خداونـد     ثواب جزیل و رحمت، کردار پاکیزه) در پایان(

  . والسلام علیکم و رحمۀ االله و برکاته. سبحان براى خود و شما مسئلت مى کنم
  )216(. قمرى کتابت نمود 36این نامه را عبیداالله بن ابى رافع در ماه صفر سال 

برخاست و خطبه اى ایـراد   ﷒ان مؤمنقیس بن سعد پس از قرائت نامه امیر
ویژه خـدایى اسـت   ، سپاس: گفت، ین خطبه پس از حمد و ثناى الهىکرد و در ا

اى گـروه  . که حق را زنده و باطل را از بین برد و ستم کـاران را سـرکوب کـرد   
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از همـه  ، ﷐همانا ما با کسى بیعت مى کنیم که مى دانیم پـس از پیـامبر   ، مردم
ا و سـنت پیـامبرش   پـس برخیزیـد و بیعـت کنیـد بـه کتـاب خـد       . بهتر اسـت 
، رفتار نکـردیم  ﷐و اگر ما در میان شما به کتاب خدا و سنت پیامبرش ، ﷐

  . پس بیعتى از ما بر شما نخواهد بود
بـا مـولایش   ، آن گاه مردم مصر به وجد آمده و بـه دسـت قـیس بـن سـعد     

قیس بر مصر و شهرها و مناطقش ، روزاز آن . بیعت تازه کردند ﷒ان مؤمنامیر
  . رهنمون گردید، حکمرانى کرد و مردم را در عمل به راستى و درستى

عاملانى فرستاد و از طریق آنان براى حضـرت  ، وى براى تمامى مناطق مصر
مگر قریه . مردم مصر با رغبت و اشتیاق با او بیعت کردند. بیعت ستاند ﷒على 

، ه به خاطر نفوذ برخى از هواداران عثمان مقتول در میـان آنـان  اى از آن دیار ک
از بیعت امتناع ورزیدنـد  ، مانند مسلمۀ بن مخلد انصارى و یزید بن حارث کنانى

  . و خواهان انتقام خون عثمان شدند
ولى قیس بن سعد با درایت و تدبیر خویش آنان را از یاغى گـرى و خـروج   

  . با آنان مصالحه کرد بازداشت و، بر ضد حکومت اسلامى
از مدینه براى سرکوبى اصـحاب جمـل عـازم     ﷒هنگامى که حضرت على 

عراق گردید و در بصره با آنان به نبرد پرداخت و غائله آنان را بـا پیـروزى بـه    
قیس بن سعد در مصر بود و این منطقه حساس را به خـوبى نگـه   ، پایان رسانید

  . ز مخالفان حکومت اسلامى باقى نمى گذاشتداشت و محلى براى تاخت و تا
در شام حکومت  ﷒معاویۀ بن ابى سفیان که پیش از خلافت حضرت على 

پرچم مخالفـت برداشـت و یـاغى گـرى     ، مى کرد و پس از خلافت آن حضرت
وى از این کـه شـنیده   . حکومت مى راند، در همسایگى قیس بن سعد، پیشه کرد

خالفان حکومت اسلامى مماشات کرده و با آنان مصـالحه  بود قیس بن سعد با م
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تطمیع شد و دست نیاز بـه سـوى قـیس دراز کـرد و بـراى فریـب       ، نموده است
نامه اى به او نوشت و او را به ، ﷒دادنش و برانگیختن او بر ضد حضرت على 

 ـ ت خون خواهى عثمان و همراهى با خود فراخواند و به وى وعده داد که حکوم
را به وى و حکومـت حجـاز را بـه یکـى از خانـدانش      ) ایران و عراق(عراقین 

  . به وى مى پردازد، خواهد سپرد و هر چه او بخواهد
بـراى وقـت کشـى و سـردرگمى     ، قیس بن سعد پس از دریافت نامه معاویه

بـا گفتـار ملایـم و سـخن هـاى      ، نامه اى براى وى ارسال کرد و در آن، معاویه
، پس از دریافت نامـه قـیس  ، ولیکن معاویه. در فریب دادنش کردتلاش ، دوپهلو

به قصد وى پى برد و از او قطع امید کرد و براى وى نامه دیگرى نوشـت و وى  
و لـیس مثلـى مـن یصـانع     : معاویه در بخشى از نامـه اش گفـت  . را تهدید کرد

الـذى   فـان قبلـت  ، بالخدائع و لایخدع بالمکائد و معه عدد الرجال و اعنه الخیل
مـلاءت مصـر علیـک خـیلا و     ، عرضت علیک فلک ما اعطیتک و ان لم تفعـل 

  . رجالا
گرفتار نمى آید و گـول نیرنـگ هـا را    ، فردى مثل من در فریب کارى: یعنى

، اى قـیس . در حالى که مردان رزمنده و اسبان تیزرو با مـن هسـتند  ، نمى خورد
ن چـه را وعـده دادم عمـل    من نیز آ، اگر آن چه را بر تو عرضه کردم گردن نهى

مصر را بر ضد تو از مردان جنگى و اسبان تیزرو ، اما اگر آن را نپذیرى؛ مى کنم
  !انباشته مى کنم

اطمینان پیدا کرد که با او نمى تـوان از  ، قیس پس از دریافت نامه دوم معاویه
راه وقت گذرانى و سردرگمى رفتار کرد و ناچار است که عقاید واقعى خـویش  

بدین جهت نامه شدیداللحنى به وى نوشت و او را نسبت به . ایش بازگو کندرا بر
جاى : وى در بخشى از نامه خود به معاویه گفت. رفتار و کردارش سرزنش کرد
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مرا در اعتقاداتم به لغزش اندازى و در تبـاهى و  ، شگفتى است که فردى چون تو
  !انحراف من طمع نمایى

ا از من مـى خـواهى کـه از پیـروى کسـى کـه       آی. تو را پدر مباد، اى معاویه
سزاوارترین مردم به خلافت و حکومت و گویاترین آنان بـه حـق و حقانیـت و    

 ﷐هدایت یافته ترین آنان به راه هدایت و نزدیک ترین آنان بـه رسـول خـدا    
در ، است خارج گردم و بر ضد او شورش کنم و پیروى تـو را بـر عهـده گیـرم    

گویاترین آنـان بـه دروغ و باطـل و    ، که تو نالایق ترین مردم به حکومتحالى 
نـدارى و در   ﷐گمراه ترین آنان هستى و هیچ گونه شناختى از رسـول خـدا   

. اطراف تو قومى گردآمدند که خود گمراهند و دیگران را به گمراهى مى کشانند
  . از طاغوت هاى ابلیس اند، اطرافیان تو

، ا از این که گفته اى مصر را با سوارکاران و رزم جویانت انباشته مـى کنـى  ام
من بیش از این وقت تو را نمى گیرم و مى خواهم بـه بیـنم گفتـارت چقـدر بـا      

  کردارت تطابق دارد؟
  . بیا من منتظرت هستم، اگر راست مى گویى و مرد جنگ و نبردى: یعنى

برو گردید و نه از راه تطمیع و نه معاویه چون با پایمردى و استقامت قیس رو
، از راه تهدید نتوانست وى را به سازش کشـانده و مصـر را از دسـت او بربایـد    
  . دست به نیرنگ شیطانى زد و در صدد خدشه وارد کردن شخصیت قیس برآمد

شایع کرد که قیس آماده صلح و سازش اسـت و مـى   ، وى در میان مردم شام
  . مصر را در اختیار او بگذارد خواهد با معاویه بیعت کند و

نامه اى دروغین تحریر کرد و آن را به قـیس نسـبت داد و در   ، در این راستا
اظهار اطاعت و فرمان برى از معاویـه کـرده   ، بارها خواندند که قیس، میان مردم

  . است
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ایـن خبـر نـاگوار را     ﷒نیروهاى اطلاعـاتى و جاسوسـان حضـرت علـى     
  . ن حضرت رسانیده و وى را از این موضوع باخبر گردانیدندناباورانه به آ

، نیز پخش شـد و در انـدك مـدتى    ﷒خبر دروغین در میان سپاه امام على 
  . قیس بن سعد متهم به همکارى با معاویۀ بن ابى سفیان گردید

با این که در صداقت و پاى مردى قیس بـن سـعد ایمـان     ﷒حضرت على 
با ایـن حـال   ، و این گونه خبرها را ساخته و پرداخته دشمنان مى دانستداشت 

در برابر درخواست هاى مکرر نزدیکان و یاران خود مبنى بر عزل قیس از مصر 
  . و جایگزینى فردى دیگر قرار گرفت

نوشـت و آن   ﷒قیس بن سعد نامه اى به حضـرت علـى   ، در همین هنگام
وهى از مصریان و کناره جویى آنان و مصالحه کردن حضرت را از عدم بیعت گر

  . باخبر گردانید، با آنان
، با توجه به این که مصر در همسایگى شام قرار داشت و فاصله آن تـا کوفـه  

بدین جهت یـک دسـت نگـه    . مرکز حکومت معاویه بود، بسیار دورتر از دمشق
ود گروهى ناراضى و بود و وج ﷒داشتن آن در اولویت حکومت حضرت على 

مى توانست آرزوهاى معاویه بر دست یـابى بـه مصـر را    ، معترض در آن منطقه
نامه اى به به قیس نوشـت و وى را   ﷒به این خاطر حضرت على . هموار کند

فرمان داد که با معترضان و فتنه جویان که مى توانند ستون پـنجم سـپاه معاویـه    
آنـان را بـر گـردن نهـادن بـه خلافـت حکومـت        برخورد جدى کرده و ، باشند

  . مسلمانان وادار کند
یک محکـى بـراى مقـدار تبعیـت و      ﷒این نامه حضرت على ، گفتنى است

در آن برهه از ترور شخصـیت وى  ، ﷒وفادارى قیس بن سعد به حضرت على 
  . نیز بود
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، قرار شده و ایـن عـده  ولى قیس بن سعد به بهانه این که صلحى میان آنان بر
از جنگیدن با آنان طفره رفت و طى نامـه  ، خطرى براى حکومت اسلامى ندارند

از وى خواست که آنان را بـه حـال خـود واگـذارد و      ﷒اى به حضرت على 
  . جنگ و درگیرى میان طرفین به وجو نیاید

شـک و تردیـد   را بیشـتر بـه    ﷒یاران و نزدیکان حضرت علـى  ، نامه وى
  . انداخت و با اصرار از آن حضرت درخواست عزل قیس بن سعد رانمودند

نسبت به این مـاجرا دل واپـس بـود و از     ﷒عبداالله بن جعفر ، بیش از همه
نیرنگ و فریب کارى هاى معاویه در ایجاد تفرقه میان امت اسلامى نگرانى مـى  

  . کرد
 ﷒براى حضرت علـى  ، سعد شنیده بودوى شایعاتى را که درباره قیس بن 

  . بازگو کرد
ادامه حکومت قیس بن سـعد بـر مصـر بـا مشـکل اجتمـاعى و       ، به هر حال

، علـى رغـم میـل بـاطنى خـویش      ﷒سیاسى مواجه شده بود و حضرت على 
  . تصمیم به عزل وى گرفت
حکومـت   محمدبن ابى بکر را به جاى وى بر مصـر ، آن حضرت طى نامه اى

  . داد و از قیس بن سعد خواست که به آن حضرت به پیوندد
، پس از رسیدن محمدبن ابى بکر به مصر و تحویل گرفتن حکومت آن منطقه

  . قیس بن سعد به سوى زادگاهش مدینه رهسپار شد
وى هنگامى که وارد مدینه شد با شـماتت هـا و سـرکوفت هـاى هـواداران      

مقر حکومت خویش را بـه   ﷒ن حضرت على در آن زما. عثمان روبرو گردید
  . کوفه منتقل کرده و آماده نبرد با معاویۀ بن ابى سفیان بود
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بـه همراهـى سـهل بـن     ، قیس بن سعد پس از چند روز استراحت در مدینـه 
پیوست و مـاجراى مصـر و آن    ﷒حنیف راهى کوفه گردید و به حضرت على 

  . براى آن حضرت بیان کرد، شتچه را وى بر آن تصمیم دا
، سخنان وى را پذیرفت و از او دلجویى کرد و در نبرد صـفین ، ﷒امام على 

  )217(. وى را از فرماندهان سپاه خویش نمود
و از  ﷒در رکـاب حضـرت علـى    ، وى در نبرد صفین و دیگر درگیرى هـا 

فداکارى هاى او در جنـگ   مصمم ترین یاران آن حضرت بود و پاى مردى ها و
پس از شهادت حضرت علـى  ، قیس بن سعد. صفین بر کسى پوشیده نمانده است

بـود و   ﷒و امـام حسـین    ﷒از شیعیان و هواداران جدى امـام حسـن    ﷒
به شمار مى آمـد و   ﷒سکان دارى خردمند و رکنى رکین در سپاه امام حسن 

و فرزندان او پشـتیبانى و طرفـدارى مـى     ﷒ت داشت از حضرت على تا حیا
  . به همین جهت مغضوب معاویه و عاملان وى در مدینه بود. کرد
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  هجرى قمرى  43ماه صفر سال 
  درگذشت محمدبن مسلمه در مدینه منوره 

که پس از هجرت رسـول  ، و از اهالى مدینه منوره بود انصاروى از مسلمانان 
  . به یارى آن حضرت شتافت، از مکه معظمه به مدینه منوره ﷐دا خ

و یا جنـگ هـایى کـه بـدون حضـور       ﷐وى در بسیارى از غزوات پیامبر 
  . حضور داشت، به وقوع پیوست ﷐پیامبر 

و به دستور  ﷐در زمان پیامبر ، محمدبن مسلمه فرماندهى دو جنگ محدود
  . آن حضرت را بر عهده گرفت که یکى نبرد قرطاء و دیگرى نبرد ذوالقصه بود

و بدون حضور آن حضرت در  ﷐اصطلاحا به نبردهایى که به دستور پیامبر 
محمدبن مسلمه فرماندهى این دو . گفته مى شود» سریه«، آن نبرد واقع گردیدند

  )218(. بر عهده داشت سریه را
هم چنین وى در غزوه خیبر حضور داشت و فداکارى هاى زیادى بـه عمـل   

  . در همین غزوه برادرش محمودبن مسلمه کشته گردید. آورد
را در جنـگ خیبـر در محاصـره    » نـاعم «هنگـامى کـه دژ   ، مسلمانان مبارز
در همـان  . بـه دیـوار دژ تکیـه داده بـود    ، محمودبن مسلمه، خویش گرفته بودند

ایـن  . سنگ بزرگى را در میان آنان انـداخت ، هنگام مرحب خیبرى از بالاى دژ
محمود را ، مسلمانان. سنگ به محمود اصابت کرد و وى را به شدت زخمى نمود

ولى تلاش آنـان تـاءثیرى در   . بازگردانده و به مداواى وى پرداختند» رجیع«به 
  . شربت شهادت نوشید، رنج حال محمود نداشت و پس از تحمل سه روز درد و

بـه   ﷒مرحب خیبرى نیز در همان روز به دست امام على بـن ابـى طالـب    
خبر هلاکت مرحب خیبرى ، به محمودبن مسلمه پیش از شهادتش. هلاکت رسید
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. او از این واقعه بسیار خرسند شد و شهادتش در حال خرسـندى بـود  . را دادند
)219(  

همیشه جانب خلفـا را نگـه مـى    ، ﷐لت پیامبر محمدبن مسلمه پس از رح
داشت و در قضیه سقیفه بنـى سـاعده و انتخـاب ابـوبکر بـه جانشـینى پیـامبر        

  . از آن به سختى پشتیبانى مى کرد، ﷐
بـه خـاطر پشـتیبانى از    ) عمر و عثمان، ابوبکر(وى در عصر سه خلیفه وقت 

به موقعیت سیاسى و اجتماعى درخور تـوجهى  ، ز الطافشانآنان و برخوردارى ا
  . رسید

بـه خلافـت    ﷒اما پس از قتل عثمان بن عفان و انتخـاب حضـرت علـى    
از خود واکنش منفى نشان داد و با آن حضرت بیعت نکرد و راه خلاف ، اسلامى

  . را در پیش گرفت
از انصار مدینه با حضرت درباره بیعت نکردن تعدادى انگشت شمار ، ابن ایثر

و ، حسـان بـن ثابـت   : مـنهم ، إ لاّ نفُیرا یسیرا، و بایعت الا نصار: گفت، ﷒على 
و ، و محمـد بـن مسـلمۀ   ، و ابوسعیدالخدرى، و مسلمۀ بن مخلّد، کعب بن مالک
و کعب بـن  ، و فضالۀ بن عبید، و رافع بن حذیج، و زیدبن ثابت، النعمان بن بشیر

  )220(. وا عثمانیۀو کان، عجره
جز نفراتـى  ، بیعت نمودند ﷒تمامى انصار و اهالى مدینه با امام على : یعنى

  . عثمانى بودند، غیر قابل توجه و این ها
محمد بن مسلمه نیز از عثمانیان و مخالف قتل عثمـان بـن عفـان و انتخـاب     

  . بود ﷒حضرت على 
 ـ، پیداست ، اى پیشـین بـه موقعیـت هـاى اقتصـادى     افرادى که در عصر خلف

تـوان تحمـل حکومـت عـدالت     ، سیاسى و اجتماعى مهمى دست یازیده بودنـد 
آنان بـراى سـرپوش گذاشـتن بـر امیـال      . را نداشتند ﷒جویانه حضرت على 
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قـرار   ﷒کشته شدن عثمان را بهانه مخالفت بـا حضـرت علـى    ، باطنى خویش
، تلاش زیادى به عمل آورده بود که عثمـان ، د آن حضرتحال آن که خو. دادند

از کردار ناپسند خود دست برداشته و عاملان نالایق و ستم پیشه خـود را عـزل   
بدون این که هیچ خدشه اى بر خلیفـه وارد  ، نماید و مسلمانان را راضى نگهدارد

ى یا خـود در قتـل نـارواى و   ، چه رسد به این که راضى به قتل وى باشد. شود
  !دخیل باشد

در ، این صحابه معروف در عصر حکومت معاویۀ بن ابى سـفیان ، به هر تقدیر
، سالگى در مدینه وفات یافت و مروان بن حکم 77در ، قمرى 43ماه صفر سال 

  )221(. بر وى نماز گذارد، عامل معاویه در مدینه
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  هجرى قمرى  74ماه صفر سال 
  ه منوره آغاز حکومت حجاج بن یوسف ثقفى بر مدین

فتنه عبداالله بن زبیر در حجاز و عـراق را  ، پس از آن که عبدالملک بن مروان
حاکمان تـازه اى بـه جـاى    ، در هم شکست و حکومت زبیریان را نابود ساخت

حاکمان و عاملان پیشین عبداالله بن زبیر در شهرهاى عـراق و حجـاز منصـوب    
  . کرد

، برنده اصلى فتنه زبیریان بـود حجاج بن یوسف ثقفى را که از میان ، از جمله
طارق بن عمر که در سابق غلام عثمـان  ، پیش از حجاج. بر حجاز حکومت داد

وى را عزل و حجـاج را  ، ولى عبدالملک. بن عفان بود بر مدینه حکومت داشت
  . به جاى وى منصوب کرد

در ایام خلافت خود به حجاج بهاى زیادى داد و او را بر بسیارى ، عبدالملک
، و سـایر سـرزمین حجـاز   ) مکه و مدینه(از جمله بر حرمین ، مناطق اسلامىاز 

  . عراق و ایران امارت داد
قمرى وارد مدینه شد و حکومت این شهر را به دسـت   74وى در صفر سال 

تنها سه ماه بر اهالى این شهر ، مدت حکومتش در مدینه چندان زیاد نبود. گرفت
رفتار خشونت آمیز داشت و ، اهالى مدینه در این مدت با. مقدس حکمرانى نمود

، آنان را به خاطر یارى نکردن عثمان بن عفان و کشته شدنش به دست انقلابیون
  . سرزنش مى کرد

نیز بى احترامى و بـى مهـرى مـى     ﷐نسبت به صحابه رسول خدا ، حجاج
  . ى زدبر گردنشان مهر م، کرد و آنان را پس از بازجویى و هتک حرمت

از جمله کسانى بودند که به دستور حجاج بر ، سهل بن سعد و اءنس بن مالک
، سرانجام پس از سه ماه خودسـرى و حکومـت جائرانـه   . گردنشان مهر زده شد
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و ) کوفـه و بصـره  (نامه اى از عبدالملک به او رسید و او را به ولایـت عـراقین   
  . ایران و شرق عالم اسلام منصوب کرد

، بـدین جهـت بـه خبرآورنـده    . اى حجاج بسیار مسرت بخش بوداین نامه بر
  )222(. مبلغ سه هزار دینار جایزه داد و مدینه را به سوى کوفه ترك کرد

نسبت به شیعیان و دوستداران اهل بیت ، وى پس از آن که به کوفه منتقل شد
بـه  بسیار سخت گرفت و هر کسـى را کـه مظنـون    ، و مخالفان رژیم اموى ﷕

بازداشت مى کرد و شکنجه و آزار ، دستگیر و در زندانى مخوف، شیعه گرى بود
درباره قساوت قلب و جنایـت هـاى   . مى داد و یا سرش را از بدن جدا مى کرد

نگاران بیان شده است که از نقل آن ها در ایـن   داستان هاى زیادى از تاریخ ، او
  . جا صرف نظر مى کنیم

لشــکریانى بــه ســوى مرزهــاى هنــد و ، کوفــهحجــاج پــس از اســتقرار در 
  . ماوراءالنهر گسیل داشت و مناطق مختلفى را فتح نمود
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  هجرى قمرى  79ماه صفر سال 
  )223(اعزام موسى بن نصیر به مغرب در شمال غربى افریقا، از سوىعبدالعزیز 

قمـرى بـه    64هنگامى کـه در سـال   ) چهارمین خلیفه اموى(مروان بن حکم 
  . فرزند خود عبدالعزیز را به حکومت مصر منصوب کرد ،خلافت رسید

عبدالعزیز در ایام خلافت پدرش مروان و خلافت برادرش عبدالملک از سال 
سال حاکمیت مصر و بخشى از شمال افریقا را بر  22هجرى به مدت  85تا  64

  )224(. عهده داشت
غربـى  حسان بن نعمان غسانى از سوى عبدالملک بـر شـمال   ، در آن هنگام

میان عبدالعزیز و حسان بـر سـر حاکمیـت    . حکومت داشت، یعنى مغرب، افریقا
  . اختلاف افتاد، برخى از مناطق شمالى افریقا

به نـام  ، به یکى از فرماندهان سپاه خویش، قمرى 79عبدالعزیز در صفر سال 
اعـزام  ، فرماندهى مغرب را سپرد و وى را براى تسخیر مغـرب ، موسى بن نصیر

  . نمود
چـاره اى  ، ناتوان بود، حسان بن نعمان که از درگیرى با سپاهیان برادر خلیفه

خلیفه وقت ، جز این که راهى دمشق گردد و عبدالملک بن مروان، در خود ندید
  . را از این اوضاع باخبر گرداند

حسـان را بـه خویشـتن دارى و خانـه     ، خلیفه به احترام برادرش عبـدالعزیز 
  )225(. گردانید مأمورنشینى 

دست عبدالعزیز بر حاکمیت تمامى مناطق شمالى افریقا باز شـد  ، از آن زمان
  . و حکومت او در تمام بخش هاى افریقا نافذ آمد

فرزند خـود بـه نـام    ، وفات یافت و عبدالملک، قمرى 84عبدالعزیز در سال 
  )226(. عبداالله را به جاى وى حاکم مصر نمود
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لیفه بنى امیه بـر مغـرب حکومـت مـى     هم چنان از سوى خ، موسى بن نصیر
یکـى از  ) در عصر خلافت ولید بن عبدالملک(قمرى  92تا این که در سال ، کرد

غلامان خود به نام طارق بن زیاد را به فرماندهى سپاه مسلمانان منصوب کرد و 
طارق بن زیاد پس از عبـور  . جنگ با رومیان در جنوب اروپا نمود مأموراو را 

اسـپانیا و  (طارق در منتهى الیه شـمال غربـى افریقـا بـه انـدلس      از تنگه جبل ال
هجوم آورد و این منطقه از اروپا را از دست رومیـان بیـرون آورد و در   ) پرتغال

  )227(. سیطره مسلمانان قرار داد
موسى بن نصیر نیز بعد از فتح اندلس به آن جا رفت و جنگ هاى زیادى بـا  

رد و پیروزى هاى بزرگى نصیب مسلمانان کرد فرانسویان و اروپائیان به عمل آو
دویست هزار تن از اروپائیان و بربرهاى شـمال افریقـا را بـه    ، و تنها در دو نبرد
  )228(. اسارت درآورد
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  هجرى قمرى  132ماه صفر سال 
  کشته شدن ابراهیم بن محمد، معروف به امام، در زندان مروان حمار 

پس از در گذشت پدرش محمد بن علـى   »امام«معروف به ، ابراهیم بن محمد
بنا به سفارش پدرش بـه جانشـینى وى و رهبـرى    ، بن عبداالله بن عباس در شام
  . جنبش عباسیان برگزیده شد

بـه ویـژه   ، در آن هنگام جنبش عباسیان فراگیر شده و سراسر جهـان اسـلام  
  . شرق عالم اسلام را گرفته بود

 ـ ، داعیان و نمایندگان عباسیان راى سـرنگونى حکومـت نودسـاله    مـردم را ب
الرضـا مـن آل محمـد    «با عنوان  ﷐امویان و ایجاد حکومتى از آل پیامبراکرم 

  . دعوت مى کردند» ﷐
مسلمانان که از ستم کارى هاى بنى امیه و عاملان آن ها در منـاطق مختلـف   

سخ گفتـه و بـه تـدریج بـه آنـان      دعوت آنان را پا، اسلامى به ستوه آمده بودند
  . پیوستند

ابومسلم خراسانى و در ، بزرگ داعى عباسیان در خراسان و شرق عالم اسلام
  . ابوسلمه خلال بودند، مناطق عرب نشین

بـر ضـد عـاملان    ) ابومسلم از خراسان و ابوسلمه از حجاز(آن دو از دو سو 
قیـام کردنـد و   ) مویـان آخرین خلیفه ا(معروف به مروان حمار ، مروان بن محمد

شهرها را یکى پس از دیگرى به تصرف خود در آوردند و سرانجام در کوفه بـه  
فلسطین و مصر در سیطره مروان حمـار  ، در این زمان تنها شام. یکدیگر رسیدند

  . بود
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به طور پنهـان و ناشـناخته در   ) رهبر عباسیان(خاندان محمدبن على عباسى 
، مى کردنـد و پـس از در گذشـت محمـدبن علـى      زندگى) از توابع شام(حرّان 

  . رهبریت قیام را بر عهده داشت، از همان جا، فرزندش ابراهیم بن محمد
بر پناه گاه ابـراهیم بـن محمـد بـاخبر     ، مروان حمار از سوى جاسوسان خود

عامل خود در دمشق دستور داد که ابراهیم را دستگیر ، گشت و به ولیدبن معاویه
  . نماید

مـرگ خـود را پـیش    ، بن محمد که از دستگیرى خود باخبر شده بود ابراهیم
بینى کرد و به کسان و فامیلان خود فرمان داد که از شام خارج شده و به کوفـه  

  . رهبرى قیام با برادرش ابوالعباس سفاح باشد، مهاجرت کنند و پس از او
سـى بـه   ابوالعباس سفاح به همراه برادرش منصوردوانقى و سایر خانـدان عبا 

  . سوى کوفه شتافتند و به مدت چهل روز ناشناخته در این شهر سکونت گزیدند
وبه روایت (اما ابراهیم در حران دستگیر و زندانى گردید و به مدت یک سال 

در زندان مروان بـه سـر بـرد و    ) به مدت دو ماه، مسعودى در التنّبیه و الاشراف
، کنجه هـا و آزار زنـدانبانان  قمرى پس از تحمل ش 132سرانجام در صفر سال 

  . مسموم گردید و به دست آنان کشته شد
انقلابیون عباسى و هواداران آنان که پس از گشودن اکثر شهرهاى اسـلامى و  

در کوفه گردآمده و مدتى منتظـر آزادى ابـراهیم   ، کوتاه کردن دست مروان حمار
  چـار بـا بـرادرش    از حیات و آزادى او قطع امید کرده و بـه نا ، بن محمد بودند

به عنوان نخسـتین خلیفـه عباسـى    ، معروف به سفاّح، ابوالعباس عبداالله بن محمد
  . بیعت کردند
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قمرى به خلافت برگزیده  132گفتنى است که ابوالعباس سفاح در محرم سال 
در حران شام کشـته   132یعنى در صفر سال ، شد و برادرش ابراهیم یک ماه بعد

  )229(. شد
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  هجرى قمرى  171ل ماه صفر سا
  عزل موسى بن عیسى از حکومت مکه و طائف از سوى هارون الرشید 

، موسى بن عیسى از افراد معروف عباسى بـود کـه از سـوى هـارون الرشـید     
به طـور  ، دمشق و مصر را، کوفه، یمن، مدینه، امارت مراسم حج و حکومت مکه

  . متناوب بر عهده داشت
را از حکومت مکه معظمـه عـزل و بـه     هارون وى، قمرى 171در صفر سال 

. فرد دیگرى از عباسیان را به این مقام منصـوب کـرد  ، جاى وى عبیداالله بن قثم
)230(  

نخسـتین خلیفـه   (بنا به عهـد و پیمـان ابوالعبـاس سـفاّح     ، عیسى پدر موسى
، به این صورت که پـس از سـفاح  . پس از منصور دوانقى بود، ولیعهد او) عباسى

د بن على بن عبداالله بن ، پس از منصورمنصوردوانقى و  عیسى بن موسى بن محم
  . عهده دار خلافت عباسیان باشند، عباس

به تدریج زمینـه خلـع او را از ولایـت    ، ولى منصور پس از تصاحب خلافت
مهدى عباسى را به ولایت عهـدى  ، فرزند خود، عهدى فراهم کرد و به جاى وى

سـرانجام در  . فایده اى نبخشید، قاومت کردم، هر چه عیسى در این مقام. برگزید
ولایت عهدى را از خود خلع و بـه مهـدى عباسـى    ، برابر یازده هزارهزار درهم

  )231(. واگذار کرد
عیسـى بـن   ، در اقـدامى مشـابه  ، مهدى عباسى نیز پس از تصاحب خلافـت 

هـادى عباسـى بیعـت کنـد و خـود را از      ، موسى را مجبور کرد که با فرزند وى
ولى پـس از   )232(. چاره اى جز پذیرش نداشت، عیسى. عهدى خلع نمایدولایت 

در عصـر  ، فرزنـدش موسـى  ، و منتفى شدن ولایت عهدى وى، درگذشت عیسى
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هارون به مقام هاى چندى دست یافت و به حکومت منـاطق مختلفـى منصـوب    
  . گردید

 ـ 183به سال ، موسى بن عیسى در عصر هارون الرشید، سرانجام ى و به روایت
  )233(. قمرى بدرود حیات گفت 187
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  هجرى قمرى  199ماه صفر سال 
  وفات مالک بن اءنس، پیشواى مالکیان 

، پیشواى مذهب مالکیـه ، مالک بن اءنس بن مالک اصبحى حمیرى، ابوعبداالله
در مدینه منوره دیده به جهان گشود و در همـین  ، از مذاهب چهارگانه اهل سنت

  )234(. شهر وفات یافت
اتفاق نظرى در میان تـاریخ  ، وفات و مدت زندگى اش، اره تاریخ ولادتدرب

  . نگاران و سیره نویسان نیست 
قمرى  179و وفاتش را چهارده ربیع الاول سال  95ولادتش را سال ، برخى

 179برخى دیگر وفاتش را سـال   )235(؛ سال مى دانند 84و مدت زندگى اش را 
قمـرى   96باید سال تولدش ، در این صورت )236(. سالگى مى دانند 85قمرى در 

  . باشد
اما محمدبن سعد گفته است که من تاریخ وفات مالک بن اءنس را با مصـعب  

من درگذشت مالک را بهتر از : او به من گفت. بن عبداالله زبیرى در میان گذاشتم
  )237(. قمرى وفات یافت 199وى در ماه صفر سال . دیگران در خاطر دارم

اتفاق نظر دارند کـه وى در مدینـه   ، ى نویسندگان زندگى نامه مالکولى تمام
  . منوره وفات یافت و در قبرستان بقیع به خاك سپرده شد

عامل هارون الرشـید در مدینـه بـر بـدن     ، عبداالله بن محمدبن ابراهیم عباسى
  . مالک بن اءنس نماز گذارد

کـه مـدت حمـل    یکى از ویژگى هاى منحصر به فرد مالک بن اءنس این بود 
  )238(. وى در شکم مادرش به مدت سه سال ادامه پیدا کرد

، وى. مراحل رشد و تربیـت خـود را در مدینـه پشـت سـر گذاشـت      ، مالک
قرائت قرآن را از نافع بن اءبى نعیم و حـدیث  ، آموختن دانش را از ربیعۀ الراءى
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 ـ ) مولاى عبداالله بن عمر(را از زهرى و نافع  ل حـدیث  آموخت و از اوزاعـى نق
  )240(. فقه را از لیث بن سعد آموخت، وى )239(. کرد

بـدعت  ، نخستین کسى اسـت کـه عمـل بـه راءى را در امـت اسـلام      ، مالک
وضـو  ، هرگاه مى خواست حدیثى را روایت کنـد : درباره وى گفته شد. گذاشت

مى گرفت و با وقار و هیبت خاصى در صدر مجلس مى نشست و آن گـاه نقـل   
  . حدیث مى نمود

دوست دارم گفتـار و  : در پاسخ گفت. علت این گونه رفتار را از وى پرسیدند
  . را با عظمت بیان کنم ﷐احادیث پیامبر 

او با این که : گفته شد ﷐هم چنین درباره ادب وى نسبت به ساحت پیامبر 
ر بر مرکب نمـى شـد و مـى    سوا، هیچ گاه در مدینه منوره، پیر و ناتوان شده بود

، دفن اسـت  ﷐بدن مقدس رسول اکرم ) مدینه(چون در این شهر مقدس : گفت
  . روا نیست و من هرگز بر مرکبى سوار نمى شوم، سوار شدن بر مرکب

روایت شده است که وى به خاطر فتوایى که برخلاف نظر خلیفه وقت صـادر  
  )241(. محکوم به هفتاد ضربه تازیانه گردید قمرى 147در سال ، شده کرده بود

را که » الموطاء«ولى کتاب ، دورى مى جست، وى از حاکمان و خلفاى وقت
دومـین خلیفـه   (بـه درخواسـت منصـور دوانقـى     ، منبع اصلى فقه مالکیان است

  . کرد تألیف) عباسى
. لقرآنو تفسیر غریب ا، النّجوم، المسائل، الوعظ: ات دیگر وى عبارتند ازتألیف

)242(  
  . فقیه مدینه بود، وى: در توصیف وى گفته شد
ما راءیت رجلا احسن عقلا من مالک بـن  : روایت کرد، عبدالرحمن بن مهدى

  )243(. اءنس
  )244(. و لم اءر احدا اعقل من مالک بن اءنس: هم چنین در مورد دیگر گفت
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، ر سـنت ولـى د ، در علم حدیث پیشوا بود، سفیان ثورى: هم چنین وى گفت
. ولى در حدیث پیشوایى نداشـت ، پیشوا بود، در سنت، اوزاعى. پیشوایى نداشت

  )245(. مقام پیشوایى داشت، هم در حدیث بود و هم در سنّت، اما مالک بن اءنس
پیشـواى شـیعیان و   ، ﷒رابطه خوبى با امـام جعفرصـادق   ، مالک بن اءنس

  . روایات فراوانى نقل کرد، آن حضرت داشت و از ﷕محبان اهل بیت 
و لا ، و لا سـمعت اذُن ، ما راءت عین: گفت ﷒وى درباره امام جعفرصادق 

  )246(. اءفضل من جعفرالصادق فضلا و علما و عبادةً و ورعا، خطر على قلب بشر
گوشى نشنید و بر قلب بشرى خطـور نکـرد کـه از    ، هیچ چشمى ندید: یعنى

  . برسد ﷒کسى به پایه جعفر صادق ، عبادت و وارستگى، لمع، جهت فضل
من به دیـدار  : گفت ﷒مالک بن اءنس درباره رابطه اش با امام جعفرصادق 

بالشى بـرایم قـرار   ، آن حضرت هرگاه مرا مى دید. مى رفتم ﷒جعفربن محمد 
من تو  !اى مالک: و مى فرمودمى داد و براى من ارزش و احترامى قائل مى شد 

من از این گفته اش بسیار خوشحال مى شدم و خداى سبحان را . را دوست دارم
  . سپاس مى گفتم
یـا روزه  : شخصیتى است که از یکى از سه حالت خـالى نیسـت  ، آن حضرت

او از بـزرگ  . یا مشغول نماز بود و یا ذکر الهـى را زمزمـه مـى کـرد    ، مى داشت
خشیت و خوف ، ز اءکابر زاهدانى است که از خداى عزّوجلعبادت کنندگان و ا

خوش مجالست و بسیار فائده رسان ، احادیث زیادى بیان مى فرمود، وى. دارند
نقل کند و نام جـدش را بـر    ﷐هنگامى که مى خواست روایتى از پیامبر . بود

ا انسـان نمـى   بـه طـورى کـه او ر   ، رنگش سبز و زرد مى شد، زبان جارى کند
  . شناخت



210 

 

هنگامى که در میقات محرم شـدیم  . یک سال با آن حضرت به سفر حج رفتم
صداى آن حضرت در گلویش گیر کرده بـود و نمـى   ، تلبیه مى گفتند، و همگان

اى پسر : به وى گفتم. توانست تلبیه گوید و حالت خاصى به وى دست داده بود
! اى ابـى عـامر  : آن حضـرت فرمـود  . ید تلبیه گـویى تو نیز با !﷐رسول خدا 

در حالى که مـى ترسـم   ، لبیک اللهّم لبیک: چگونه بر خود جراءت کنم و بگویم
  )247(. لا لبیک و لا سعدیک: خداى سبحان به من بگوید

و آن حضرت از پدر  ﷒مالک بن اءنس از امام جعفرصادق ، در جاى دیگر
اذا کان : ﷐قال رسول اللهّ : روایت کرده اند ﷒على و جدش و آن ها از امام 

فلا یجاوز إ لـّا مـن کـان معـه برائـۀ      ، یوم القیامۀ نصب الصراط على شفیر جهنم
  . )248( ﷒بولایۀ على بن اءبى طالب 

بر لبه جهنم پلى نصب مـى شـود و هـیچ    ، هنگامى که قیامت برپا شود: یعنى
مگر آن کسى که برات ولایت على بن ابى طالب ، س نمى تواند از آن عبور کندک
  . را داشته باشد ﷒

داراى چنـین  ، جاى بسى شگفتى است که افـرادى ماننـد مالـک بـن اءنـس     
، ولـى در عمـل  ، دارند ﷕اعتقادى مى باشند و رابطه آن چنانى با امام معصوم 

بسـاط مسـتقلى   ، د و با پشتیبانى حاکمان و خلفاى وقـت راه دیگرى برمى گزینن
  !پهن مى کنند  براى خویش 
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  هجرى قمرى  251ماه صفر سال 
  قیام اسماعیل بن یوسف علوى در مکه معظمه، در عصر مستعین عباسى 

اسماعیل بن یوسف بن ابراهیم بن موسى بن عبداالله بن حسن بن امـام حسـن   
در ) دوازدهمین خلیفـه عباسـى  (بر ضد مستعین باالله  سالگى 20در  ﷒مجتبى 

  . مکه قیام نمود
پس از آن که علویان و مخالفان خلافت عباسى را ترغیب و تشویق بـه  ، وى

موفـق گردیـد در راءس انقلابیـون    ، قمرى 251در صفر سال ، قیام عمومى نمود
، فضـل این شهر مقدس را از دست عباسیان خارج سازد و جعفربن ، مکه معظمه

  . حاکم عباسیان را از این شهر اخراج نماید
خانه ها و دارایى هاى حـاکم قبلـى و عباسـیان و    ، اسماعیل پس از پیروزى

مصادره کرد و تعدادى از سـپاهیان عباسـى و   ، هواداران خلیفه در مکه معظمه را
  . به قتل آورد، اهالى مکه را که با قیام او مخالفت مى ورزیدند

، ت و دارایى هاى فراوانى به دست آورد و از اهالى این شهرثرو، وى در مکه
در حدود دویست هزار درهم به عنوان مالیات اخذ نمـود و پـس از پنجـاه روز    

بـه سـوى مدینـه رهسـپار     ، اقامت پیروزمندانه در مکه و تجهیز سپاهى توانمنـد 
 ـ   ، گردید و با سربازان على بن حسین بن اسماعیل ه حـاکم عباسـیان در مدینـه ب

  . نبرد پرداخت
ناچـار از  ، چون تاب رویارویى با اسماعیل بن یوسف را نداشت، حاکم مدینه

  . مدینه گریخت و این شهر مقدس را براى اسماعیل بن یوسف خالى کرد
مدتى بـر بخـش   ، بدون اعتنا به تهدیدهاى خلیفه عباسى، اسماعیل بن یوسف

  . از جمله مکه و مدینه حکومت کرد، بزرگى از حجاز
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مردم مکه معظمـه بـر ضـد اسـماعیل بـن      ، ولیکن با تحریکات خلیفه عباسى
  . یوسف شوریدند و نماینده اش را از این شهر بیرون کردند

براى به دسـت آوردن  ، پس از چهار ماه اقامت در مدینه، اسماعیل بن یوسف
. به این شهر لشکرکشى کرد و آن را در محاصـره خـویش قـرار داد   ، مجدد مکه
بسیار سـخت  ، مدتى ادامه یافت و در این مدت بر اهالى این شهر، مکهمحاصره 
  . گذشت

به نبردى ، در همان هنگام با سپاهیان خلیفه که از شام به جنگ او آمده بودند
به جده رفت و این شهر را نیـز بـه   ، سخت پرداخت و پس از تصرف مجدد مکه

  . تصرف خویش در آورد
ابت طـاعون در مدینـه وفـات یافـت و     سالگى بـر اثـر اص ـ   22سرانجام در 

بر اثر اصابت تیرى به قتـل  ، برادرش حسین بن یوسف که عامل وى در مکه بود
رسید و حکومت دوساله آنان پایان یافت و عباسیان دوباره حجاز را در سـیطره  

  )249(. درآوردند  خویش 
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  هجرى قمرى  314ماه صفر سال 
  ین واشغال شهر ملطیههجوم سربازان روم شرقى به سرحدات مسلم

همیشـه در ایـن اندیشـه بـود کـه از ضـعف و       ، امپراتور روم شرقى، دمستک
پراکندگى مسلمانان سود جسته و مناطق از دست داده خویش را دوباره تصـرف  

  . کند
با جنبش و شورش هـاى  ) شیعیان اسماعیل مذهب(در آن ایام که قرمطى ها 

را با مشکل جـدى روبـرو   ) ه عباسىهیجدهمین خلیف(حکومت مقتدرباللهّ ، خود
کرده و هر روز براى وى دردسر تازه اى پدید مى آوردند و سپاهیان خلیفه را به 

فرصتى براى امپراتور روم شـرقى بـه وجـود آمـد تـا      ، خود مشغول کرده بودند
  . آرزوهاى خویش را جامه عمل پوشاند

رانـه کـه در   قمرى به اهالى مناطق ساحلى دریاى مدیت 314دمستک در سال 
. نامه اى نوشت و از آنان درخواست بـاج و خـراج نمـود   ، تصرف مسلمانان بود

مسلمانان و ساحل نشینان مدیترانه از پرداخت باج به امپراتور روم شرقى امتناع 
  . ورزیدند

قمـرى   314وى در صـفر سـال   . امپراتور به سرحدات مسلمانان هجوم آورد
عـده  ، در این مدت. روز در آن اقامت گزیدگردید و شانزده » ملطیه«وارد شهر 

  . زیادى را به قتل آورد و تعدادى را اسیر گردانید و شهر را به آتش کشید
از چنـگ او گریختـه و در   ، تعدادى از اهالى این شهر که موفق به فرار شدند

  )250(. یارى خواستند، جمادى الا خر همین سال به بغداد رفتند و از خلیفه وقت
را اشغال کرده و آن را » شمیساط«قمرى نیز شهر  315روم در سال سپاهیان 

خیمه شـاهى امپراتـورى برقـرار    ، آنان در این شهر. به طور کامل غارت نمودند
  . کرده و صداى ناقوس مسیحیان را در مسجد جامع شمیساط به صدا درآوردند
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، ته بودمورد تهاجم دشمنان قرار گرف، مقتدرعباسى که از درون و برون کشور
در جبهه داخلـى بـا فتنـه    . ناچار گردید در دو جبهه با دشمنانش به نبرد پردازد

  . قرمطیان و در سرحدات با تهاجم و لشکرکشى هاى امپراتور روم شرقى
به نبرد ، مؤ نس خادم را که از امیران نظامى و سرداران رزمى خلیفه بود، وى

  . کرد مأموربا امپراتورى روم 
موجـب نگرانـى    امـر شتابى به تجهیز سپاه نمى داد و همـین  چندان ، مؤ نس

  . خلیفه نسبت به وى گردید و وى را به شدت مورد اعتراض قرار داد
، اما هنگامى که مؤ نس بـا خلیفـه روبـرو گردیـد و بـا او گفـت وگـو کـرد        

عازم ، اختلافاتشان حل شد و مؤ نس با بدرقه رسمى درباریان و وزیران خلافت
خبـر آوردنـد   ، اما پیش از رسیدن مؤ نس به جبهه هاى جنگ. دسرحدات گردی

که مسلمانان سرحدات بر رومیان شوریدند و تعداد زیادى از آنـان را کشـتند و   
  )251(. مناطق اشغالى خویش را از دست آنان آزاد کردند

بـه  ، قمرى از بغداد خارج شـده بـود   315مؤ نس نیز که از ربیع الا خر سال 
اسـیر زیـادى   ، ت و آنان را به عقب نشینى وادار کـرد و از آنـان  نبرد رومیان رف

  )252(. گرفت
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 1418، نشر اقلـیم ، تاریخ اُمراء المدینۀ المنورة، عارف اءحمدعبدالغنى - 37

  ق.  ه
  ش.  ه 1338، تهران، اسلامیه، منتهى الا مال، عباس شیخ ، قمى - 38
  ش.  ه 1375، قم، مرکز نشر کتاب، وقایع الایام، عباس شیخ ، قمى - 39
د بن یعقوب، کلینى - 40 دفتر نشر فرهنگ اهـل البیـت   ، الکافى، محم﷕ ،
  تهران

، بیـروت ، دارإ حیـاء التـّراث العربـى   ، بحارالا نوار، محمدباقر، مجلسى - 41
  ق.  ه 1403
اض النظّـرة فـى مناقـب العشـرة     ، ابوجعفراحمد، اءلمحب الطبرى - 42 ، الریـ

  . بیروت، دارالکتب العلمیه
شـرکت انتشـارات   ، اءلتنّبیـه و الا شـراف  ، على بن حسین، المسعودى - 43

  ش.  ه1365، تهران، علمى و فرهنگى
ترجمـه بـاقر ســاعدى   ، اءلا رشـاد ، محمـدبن محمـدبن نعمــان  ، مفیـد  - 44

  ش.  ه1376، تهران، اسلامیه، خراسانى
المرعشـى  مکتبۀ آیۀ اللهّ العظمـى  ، وقعۀ صفیّن، نصربن مزاحم، المنقرى - 45
  ق.  ه 1403، قم، النجفى
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، دارالمعرفـۀ ، روضات الجناّت، محمدباقر، موسوى خوانسارى اصفهانى - 46
  . بیروت
، )رض(نفس الرحّمن فى فضائل سلمان ، میرزاحسین، النورى الطبرسى - 47

  ش.  ه 1369، تهران، مؤ سسه کوکب
ت دفتر تبلیغات مرکز انتشارا، المغازى للواقدى، محمدبن عمر، الواقدى - 48
  ق.  ه 1414، قم، اسلامى
، مـؤ سسـه الا علمـى   ، تـاریخ الیعقـوبى  ، احمدبن اءبى یعقوب، یعقوبى - 49
  ق.  ه 1413، بیروت
 . قاهره، نهضۀ مصر، الاستیعاب فى معرفۀ الا صحاب، یوسف بن عبداللهّ - 50



220 

 

  : پی نوشت ها
  
  . 801ص ، 234خطبه ، نهج البلاغه فیض الاسلام -1
  . 51ص ، 1ج ، ریخ دمشقتا -2
  . 98ص ، 9ج ، بحارالا نوار -3
  . 2آیه ، )5(مائده  -4
  . 37آیه ، )9(توبه  -5
  . 175ص ، وقایع الایام -6
به رویدادهایى اشاره و پرداخته مى شود که علاوه بر مشـخص بـودن سـال    ، در این بخش -7
  . و معین گردید روز وقوع حوادث نیز مشخص، و واقع شدن آن ها در ماه صفر، وقوع

و در درجه بعدى بر اساس سـال وقـوع تنظـیم    ، این رویدادها در درجه نخست بر اساس روز
  . یافت

تنها به ماه و سال وقوع پرداخته شـد و  ، به خاطر مشخص نبودن روز واقعه، اما در بخش بعدى
  . منظم و مرتب گردید، بر اساس سال

و  127، 112ص ، 46و ج  219ص ، 16ج  ،دمشـق  تـاریخ  ؛ 46ص ، 21ج ، بحـارالانوار  -8
  . 439ص ، 1ج ، ابن خلدون تاریخ 
  . 745ص ، 2ج ، المغازى -9

  . 741ص ، همان -10
  . 3ص ، وقعۀ صفّین -11
  . 28ص ، همان -12
  . 94ص ، همان -13
  . 154ص ، همان -14
  . 215ص ، 3ج ، و نهج البلاغه ابن ابى الحدید 430ص ، 32ج ، بحارالانوار -15
  . 204ص ، وقعۀ صفّین -16
  . 208ص ، همان -17
  . 213و  206ص ، همان -18
  . 475ص ، همان -19
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  . 507ص ، همان -20
  . 518ص ، همان -21
  . 334ص ، 1ج ، اءنساب الا شراب و کشف الغمه؛ وقعۀ الصفین: نک -22
  . 475ص ، الارشاد -23
  . 423ص ، 1ج ، منتهى الا مال -24
  . 425ص ، همان -25
  . 476ص ، الارشاد -26
  . 478ص ، همان -27
  . 22آیه ، )57(سوره حدید  -28
زنــدگانى چهــارده معصــوم ؛ 423ص ، 1ج ، منتهــى الا مــال؛ 475ص ، الارشــاد: نــک -29
د بن طاووس 353ص ، )ترجمه اعلام الورى( ﷕ 191ص ، و لهوف سی .  

  . 5ص ، 11-12ج ، البدایۀ و النهایۀ -30
، 51ج ، و بحارالانوار 139ص ، 1ج ، شذرات الذهب؛ 464ص ، 2ج ، ن خلدونتاریخ اب -31

  . 70ص 
  . 364ص ، 1ج ، الخلفاء و تاریخ  464ص ، 2ج ، تاریخ ابن خلدون: نک -32
  . 471ص ، 2ج ، تاریخ ابن خلدون -33
  . 363ص ، 1ج ، الخلفاء و تاریخ  510تا  467از صفحه ، 2ج ، تاریخ ابن خلدون: نک -34
  . 197ص ، 66ج ، بحارالانوار -35
  . 197ص ، 66ج ، بحارالانوار -36
  . همان -37
ص ، 2ج ، و منتهـى الا مـال   318ص ، 2ج ، کشف الغّمه؛ 217ص ، 46ج ، بحارالا نوار -38

86 .  
، 2ج ، و منتهـى الا مـال   368ص ، )ترجمه اعلام الورى( ﷕زندگانى چهارده معصوم  -39

  . 86ص 
ــک -40 ــاد: ن ــه؛ 507ص ، الارش ــف الغم ــوم  ؛ 318ص ، 2ج ، کش ــارده معص ــدگانى چه زن
  . 86ص ، 2ج ، و منتهى الا مال 368ص ، )ترجمه اعلام الورى( ﷕

  . 507ص ، الارشاد -41
  . 186ص ، 46ج ، و بحارالانوار 335ص ، 2ج ، کشف الغمه؛ 520ص ، الارشاد -42
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  . همان -43
  . 521ص ، الارشاد -44
  . 521ص ، و الارشاد 186ص ، 46ج ، بحارالانوار -45
  . 650ص ، خلفا تاریخ  -46
  . 521ص ، و الارشاد 187ص ، 46ج ، بحارالانوار -47
  . 185ص ، 46ج ، بحارالانوار -48
  . 170ص ، همان -49
  . 8ص ، ﷒مسند زیدبن على  -50
  . 168ص ، همان -51
  . 171ص ، همان -52
  . 175ص ، همان -53
  . 190ص ، همان -54
  . 187ص ، همان -55
و  650ص ، خلفـا  تـاریخ  ؛ 122ص ، 8ج ، الفتـوح ؛ 503ص ، 5ج ، الطبـرى  تاریخ : نک -56

  . 476و  456ص ، 19ج ، تاریخ دمشق
  . 187ص ، 46ج ، بحارالانوار -57
  . 437ص ، 1ج ، منتهى الا مال -58
  . 109ص ، شام سرزمین خاطره ها -59
ص ، )ترجمـه اعـلام الـورى   ( ﷕زندگانى چهارده معصوم ؛ 1ص ، 48ج ، اربحارالانو -60

  . 559ص ، و الارشاد 401
  . همان -61
ۀ -62 2ص ، 3ج ، کشف الغم .  
  . 142ص ، 1ج ، و سیراءعلام النبلاء 197ص ، 1ج ، الریاض النظرة -63
  . 187ص ، 1ج ، حلیۀ الاولیاء -64
  . 189ص ، همان -65
د سوره  -66 38آیه ، ﷐محم .  
  . 164ص ، 10 - 9ج ، مجمع البیان -67
  . 276ص ، 1ج ، معجم مااستعجم -68
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  . 360ص ، 22ج ، بحارالا نوار -69
  . 140ص ، 1ج ، الخلفاء تاریخ  -70
  . 324ص ، ﷐و فرازهایى از تاریخ پیامبر اسلام  440ص ، 1ج ، المغازى: نک -71
  . 423ص ، 1ج ، الریاض النظره -72
  . 138ص ، سلمان الفارسى -73
  . 446ص ، 1ج ، المغازى -74
  . 225ص ، 1ج ، الریاض النظره -75
  . 636ص ، 2ج ، و الاستیعاب فى معرفۀ الاصحاب 190ص ، 1ج ، حلیۀ الاولیاء -76
  . 177ص ، 60ج ، دمشق تاریخ  -77
  . 375ص ، 21ج ، دمشق تاریخ  -78
  . 376ص ، همان -79
  . 378ص ، همان -80
  . 61ص ، رجال حول الرّسول؛ 328ص ، 2ج ، اسدالغابۀ فى معرفۀ الصحابه -81
الاسـتیعاب فـى معرفـۀ    ؛ سـلمان الفارسـى  ؛ )رض(نفس الرحمن فى فضائل سلمان : نک -82

ص ، 2ج ، اسدالغابۀ فى معرفـۀ الصـحابه  ؛ 61ص ، رجال حول الرسول؛ 634ص ، 2ج ، الاصحاب
  . 113ص ، 2ج ، و اءلاصابۀ 328

  . 425ص ، 2ج ، و تاریخ ابن خلدون 133ص ، 54ج ، دمشق تاریخ : نک -83
  . 124ص ، 1ج ، منتهى الا مال -84
  . 31و  20ص ، 3ج ، الکامل -85
  . 319ص ، وقعۀ صفین -86
  . 335ص ، همان -87
؛ 335ص ، 1 ج، کشـف الغمـه  ؛ 319ص ، وقعۀ صفین؛ 219ص ، اءنساب الا شراف: نک -88

  124ص ، 1ج ، منتهى الا مال
  . 243ص ، اءنساب الاشراف -89
  . 512ص ، وقعۀ صفین: نک -90
  . 91آیه ، )16(سوره نحل  -91
  . 282ص ، اءنساب الاشراف -92
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ص ، 1ج ، کشف الغمه، 512ص ، وقعۀ صفین؛ 260و  243صص ، اءنساب الاشراف: نک -93
363 .  

  . 506ص ، 6ج ، الطبرى و تاریخ  114ص ، 2ج ، تاریخ ابن خلدون -94
  . 547ص ، 6ج ، الطبرى و تاریخ  252ص ، 63ج ، دمشق تاریخ  -95
  . 118ص ، 2ج ، ابن خلدون تاریخ  -96
  . 252ص ، 63ج ، دمشق تاریخ  -97
  . 123ص ، 2ج ، ابن خلدون تاریخ  -98
، 2ج ، ابـن خلـدون   تاریخ ؛ 252ص ، 63ج ، تاریخ دمشق؛ 255ص ، الخلفاء تاریخ : نک -99

  . 505ص ، 6ج ، الطبرى و تاریخ  190ص ، وقایع الایام؛ 114ص 
  . 192ص ، 9-10ج ، و البدایۀ والنهایۀ 129ص ، 45ج ، دمشق تاریخ  -100
  . همان -101
  . 193ص ، 9-10ج ، البدایۀ والنهایۀ -102
  . 140ص ، 45ج ، تاریخ دمشق -103
   .124ص ، 2ج ، ابن خلدون تاریخ  -104
  . 193ص ، 9-10ج ، البدایۀ والنهایۀ -105
  . 194ص ، همان -106
  . 141ص ، 45ج ، تاریخ دمشق -107
رة -108 86ص ، تایخ امراءالمدینه المنو .  
  . 195ص ، 9-10ج ، البدایۀ والنهایۀ -109
و تاریخ  123ص ، 2ج ، تاریخ ابن خلدون؛ 158و ص  164ص ، 45ج ، تاریخ دمشق -110
  . 550و ص  546ص  ،6ج ، الطبرى

  . 123ص ، 2ج ، ابن خلدون تاریخ  -111
  . 126ص ، همان -112
  . 131و ص  128ص ، 45ج ، دمشق تاریخ  -113
  . 127ص ، 2ج ، ابن خلدون تاریخ  -114
  . 155ص ، 13ج ، و المنتظم 125ص ، 14ج ، سیراءعلام النبلاء -115
  . 123ص ، 11ج ، البدایۀ و النهایۀ -116
  . 125ص ، 14ج ، اءعلام النبلاءسیر  -117
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  . همان -118
  . 123ص ، 11ج ، البدایۀ والنهایۀ -119
  . 125ص ، 14ج ، و سیر اءعلام النبلاء 416ص ، 6ج ، الوافى بالوفیات -120
ج ، و المنـتظم  125ص ، 14ج ، سیر اءعـلام النـبلاء  ؛ 123ص ، 11ج ، البدایۀ و النهایۀ -121

  . 155ص ، 13
  . 180ص ، 2ج ، ابن خلدون و تاریخ  246ص ، 7ج ، دمشق  تاریخ: نک -122
  . 130ص ، 2ج ، ابن خلدون تاریخ  -123
  . 127، 124، 120، 117صص ، 2ج ، همان: نک -124
  . 267و  265ص ، 2ج ، الیعقوبى تاریخ  -125
ص ، و تاریخ الخلفا 265ص ، 2ج ، تاریخ الیعقوبى؛ 298ص ، 6ج ، تاریخ الطبرى: نک -126

291 .  
  . 227آیه ، )26(سوره شعُراء  -127
  . 128آیه ، )3(سوره آل عمران  -128
  . 422ص ، 1ج ، ابن خلدون و تاریخ  346ص ، 1ج ، المغازى: نک -129
  . 169آیه ، )3(سوره آل عمران  -130
  . 147ص ، 20ج ، بحارالانوار -131
  . 194ص ، وقایع الایام -132
  . 328ص ، 3ج ، مناقب آل اءبى طالب -133
  . 119ص ، 1ج ، منتهى الا مال -134
  . 444ص ، همان -135
  . 218ص ، لهوف سیدبن طاووس -136
  . 222ص ، 52ج ، دمشق تاریخ  -137
  . 472ص ، 2ج ، ابن خلدون تاریخ  -138
  . 476ص ، همان -139
  . 484ص ، همان -140
   .363ص ، 1ج ، الخلفاء و تاریخ  221ص ، 52ج ، دمشق تاریخ  -141
  . 520ص ، 2ج ، ابن خلدون تاریخ  -142
  . 222ص ، 52ج ، دمشق تاریخ  -143
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  . 485ص ، 2ج ، فروغ ابدیت -144
  . 15ص ، 2ج ، الیعقوبى تاریخ  -145
  . 464ص ، 1ج ، ابن خلدون تاریخ  -146
ج ، و بحـارالانوار  11ص ، 49ج ، دمشـق  تـاریخ  ؛ 227ص ، 3ج ، الطبـرى  تاریخ : نک -147

  . 412ص ، 21
  . 407ص ، 21ج ، و بحارالانوار 1117ص ، 2ج ، المغازى -148
  . 407ص ، 21ج ، بحارالانوار -149
  . 485ص ، 2ج ، فروغ ابدیت -150
  . 51ص ، 2ج ، تاریخ دمشق -151
  . 1117ص ، 2ج ، المغازى -152
  . 407ص ، 21ج ، بحارالانوار -153
  . 184ص ، 3ج ، الطبرى تاریخ  -154
إ (سوره مائده ، 3آیه اشاره به  -155 اَلْیوم اکَْملْت دینَکُم و اتَْممت علَیکُم نعمتى و رضیت لَکُم الْ
  . )سلام دینا
  . 217ص ، 3ج ، الطبرى و تاریخ  17ص ، 1ج ، کشف الغمه -156
ص ، 22ج ، و بحـارالانوار  100ص ، 1ج ، منتهـى الا مـال  ؛ 26ص ، 1ج ، کشف الغمه -157

  . 514ص  و 528
  . 1120ص ، 2ج ، المغازى -158
  . 107ص ، 1ج ، منتهى الا مال -159
  . 26ص ، 1ج ، کشف الغمه -160
  . 213ص ، 3ج ، الطبرى تاریخ  -161
  . 7ص ، 2ج ، الیعقوبى تاریخ  -162
  . 202ص ، 3ج ، الطبرى تاریخ  -163
  . همان -164
  . 203ص ، همان -165
  . 346ص ، الا رشاد -166
  . 347ص ، همان -167
  . همان -168
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  . 360ص ، همان -169
  . 346ص ، و الارشاد 80ص ، 2ج ، کشف الغمه: نک -170
  . 346ص ، و الارشاد 149ص ، 44ج ، بحارالانوار؛ 461ص ، 1ج ، الکافى: نک -171
  . 75ص ، 3ج ، انساب الا شراف -172
  . 149ص ، 44ج ، بحارالانوار -173
  . همان -174
  . 401ص ، 60ج ، مشقتاریخ د -175
  . 243ص ، تاریخ طبرستان -176
  . 462ص ، 2ج ، تاریخ ابن خلدون -177
  . 528ص ، همان -178
  . 401ص ، 60ج ، تاریخ دمشق -179
  . 207آیه ، )2(سوره بقره  -180
ترجمـه إ عـلام   ( ﷕زنـدگانى چهـارده معصـوم    ؛ 53ص ، 19ج ، بحـارالانوار : نک -181
و سـیرة   151ص ، 1ج ، ﷕فى رحاب اءئمۀ اهـل البیـت   ؛ 45ص ، اءلارشاد؛ 88ص ، )الورى

  . 177ص ، 1ج ، عشر ثنىالائمۀ الإ
  . 369ص ، 15ج ، بحارالانوار -182
  . همان -183
  . 358ص ، 1ج ، الیعقوبى تاریخ  -184
، 2ج ، الا مـال  منتهـى ؛ 423ص ، )ترجمه اعلام الـورى ( ﷕زندگانى چهاده معصوم  -185

  . 2ص ، 49ج ، و بحارالانوار 256ص 
  . 70ص ، 3ج ، کشف الغمه -186
  . 256ص ، 2ج ، منتهى الا مال -187
  . 590ص ، الارشاد -188
  . 602ص ، همان -189
  . هم اکنون در کشور ترکمنستان واقع شده است، این شهر -190
  . 600ص ، الارشاد -191
  . 445ص ، )ترجمه اعلام الورى( ﷕هاده معصوم و زندگانى چ 605ص ، همان -192
  . 383ص ، 2ج ، ابن خلدون تاریخ  -193
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  . 611ص ، و الارشاد 452ص ، )ترجمه اعلام الورى( ﷕زندگانى چهاده معصوم  -194
  . همان -195
نقـل  ، 458ص ) ورىترجمه اعلام ال( ﷕این یک فراز عینا از کتاب چهارده معصوم  -196
  . شده است
  . 455ص ، )ترجمه اعلام الورى( ﷕زندگانى چهاده معصوم : نک -197
ج ، بحـارالانوار ؛ 591ص ؛ و الارشـاد  312ص ، 2ج ، منتهى الا مـال ؛ 426ص ، همان -198

  . 150ص ، 3ج ، و کشف الغمه 292و  2ص ، 49
  . 97ص ، وقایع الایام -199
و ، به رویدادهایى اشاره و پرداخته مى شود که وقوع آن ها در ماه صـفر  ،در این بخش -200

مشخص نبودن تاریخ روز آن . مشخص نیست، ولى روز وقوع آن ها، سال وقوع آن ها معلوم است
و یـا  ، اشاره اى به آن نشده است، یا به خاطر این است که اساسا در هیچ یک از منابع تاریخى، ها

ولـى ممکـن اسـت در    ، به آن دست نیافتـه اسـت  ، لاش و پى گیرى هاى خودبا ت، این که نویسنده
  . برخى از منابع دیگر وجود داشته باشد

  . تنظیم یافته است، این بخش بر اساس سال وقوع، به هر حال
ره -201 25ص ، تاریخ اُمراء المدینه المنو .  
، 19ج ، بحـارالانوار و  408ص ، 1ج ، ابن خلـدون  تاریخ ؛ 11ص ، 1ج ، المغازى: نک -202

  . 187ص 
ج ، دمشـق  و تـاریخ   421ص ، 1ج ، تاریخ ابن خلـدون ؛ 354ص ، 1ج ، المغازى: نک -203

  . 198ص ، 32
ص ، 20ج ، و بحارالانوار 421ص ، 1ج ، ابن خلدون و تاریخ  354ص ، 1ج ، المغازى -204

147 .  
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